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مقدمه
زیبایی رفتار و منش و سیره ی پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در هر زمینه ای گویا و بیان   کننده ی اوج عظمت ، انسان کاملی است که برگزیده لقب اسوه حسنه در قرآن شده است.مربی که با ویژگی های برجسته ی خویش توانست تاریخی را متحول سازد ،تاریخی که مرور بر گذشته ی آن جز ، بر آه و افسوس انسان چیزی نمی افزاید . مربی مهربانی که با دلسوزیهای بی کران خویش و با سخنان گهربار و عملکردهای زیبایش شخصیت شکسته شده ی ، زن و فرزند را محترم و والاساخت ، زمانی که بیان داشت من از دنیای شما سه چیز را بیشتر دوست ندارم و یکی را زن می شمارد ،آیا هر عقلی با اندیشیدن در این جمله به این مطلب پی نمی برد که در دنیایی با تمام حقارت و پستی و کوچکی خویش، دوست داشتن زن توسط پیامبری با آن همه بزرگی و عظمت چه مفهوم بلندی را می تواند برای بیداری انسان داشته باشد. 

پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با تغییر افکار و روش عصر خویش نسبت به زن و فرزند توانست آئینی را پایه ریزی کند که برای هر مکتب و دینی ، الگو و نمونه باشد. آئینی که ماندگاری آن همیشگی است.
  اگر زمانی دختران، مظلومانه زنده زنده به زیر خاک دفن می شدند و صدای ناله هایشان گوش فلک را کر می کرد وکسی نبود فریاد رسشان باشد ، پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  با عمکردهای زیبای خویش آنان را به مقام و موقعیتی می رساند که تا آن زمان چنین جایگاهی را به خود ندیده بودند. زمانی که زمینه های آموزش و فراگیری علم و دانش بر آنان گشوده می شود و در کارهای مهم جامعه دینی مورد مشاوره قرار می گیرند  و دوش به دوش مردان برای اسلام هجرت  می نمایند و مردانه در صحنه های مختلف دفاع از اسلام و حریت حاضر می شوند چه می توان گفت جز بالیدن وافتخار بر رسول حق ، محمد بن عبدالله  (صلي الله عليه و آله و سلَّم) .
  زمانی که روانشناسان و دانشمندان هنوز کنگره ها  و کمیسیون های خود را در مورد مسئله ای چون کودک ناقص می شمارند ، رسول اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) 1400 سال قبل با بیان  سیر تعلیم و تربیت فرزندان و تعالیم و اصول تربیتی صحیح نکات مهم و ارزشمندی را بر روی هر پدر و مادر و هر روانشناسی باز نمود و عناصر شخصیت دهی به کودکان را در عملکردهای خود پیاده نمود.      به طور مثال زمانی که اصحاب کودکان خود را در آغوش گرم پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)          می گذاشتند تا نام آنان را برایشان نهد ، اگر پدر و مادری فرزند کوچک خویش را بر اثر خیس کردن پیامبر دعوا می نمودند ، حضرت با صورتی گشاده بیان می داشتند من می توانم جامه ی خویش را با کمی آب پاک نمایم اما چه چیزی می تواند این کدورت و ناراحتی را از قلب کودک پاک نماید ، حضرت عملاً بیان می دارند که کودک در هر موقعیت و زمانی متوجه و آگاه است و این پدر و مادرند که باید ظرافت و دقت های لازم را در مورد تربیت فرزندانشان به کار گیرند. 
و زنان باید حفظ شوند ، چرا که زن موجودی است که در اثر عواملی زود می شکند و خم  می شود ؛ بنابراین آسیب های زیادی او را تهدید می دارد و به خاطر همین کیان آنان را باید از دست تمام بیمار دلان حفظ نمود تا مروارید وجودشان حفظ شود .

به امید روزی که زنان و دختران و مردان و پسران ما با عمل به دستورهای پیامبر                  (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  مقدمات جامعه ای اسلامی را برای ظهور فرزند زهرا (سلام الله علیها) فراهم نمایند.       
فصل اول :
کلیات

·    تعریف و تبیین موضوع
·    ضرورت و اهمیت موضوع
·    اهداف و فوائد تحقیق
·    فرضیه و پرسش های تحقیق 
·    تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
·     پیشینه و سابقه تحقیق
·      روش تحقیق
·      ساختار و محدوده تحقیق
·      موانع و مشکلات
کلیات 
تعریف و تبیین موضوع:

بشر در زندگی خویش در پی کسب کمال است و برای این هدف ، الگوهای متفاوتی را  پیش راه خود قرار می دهد،گاه در انتخاب الگو مسیر درست و صحیح را انتخاب می کند و گاه به بی راهه می رود . در میان همه ی الگوها ، شخصیت برجسته و والای پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از ویژگی های زیادی برخوردار است، رسولی که سراسر زندگی خویش را در خدمت به بشریت به سر برد، که از بزرگترین خدماتش بلند کردن قامت زن و کودکان معصوم و بی گناهی بود که به جرم دختر بودن با تعصب های بی جای جاهلیت به زیر خاک می رفتند و همانند حیوانات و حتی بدتر از آن با او برخورد می کردند.
او با آوردن آئین اسلام برای زنان حقوق و اعتباری رقم زد که فراتر از آن متصور نیست، مردان را به احترام و اکرام زن سفارش نمود و به فرزندان توصیه کرد که احترام نسبت به مادر را معمول دارند و در احادیث و کلام های زیادی لعن و نفرین را بر کسانی که حق زن را ضایع می کنند فرستاد و با قرار دادن عنوان حسنه برای دختر و نعمت برای پسر ، برتری دختران را بر پسران اعلام نمود و بهترین اولاد را دختران شمرد و برای احیاء حقوقشان و دوری از ذلت و خواری آنان  اقدامات موثری کرد که به منزله پدر تمام دختران شمرده شد چنانچه امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «کَانَ َرسُولُ اللهِ اَبَا بِنَات».
پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در عملکرد قرآنی خویش برای کرامت بخشی به زنان از عنصر بسیار مهم محبت بهره می برد و با اعلام استقلال شخصیت زن و دادن منصب های اجتماعی سیاسی که در جامعه ی نوپای مدینه بود آنان را پا به پای مردان قرار داد و با مشورت با زنان و توجه به ریشه های علمی آموزشی آنان و حضورشان در صحنه های جهاد ، امنیت روانی آنان را پی ریزی کرد.
حضرت با بیان سیر تعلیم و تربیت و به کار گیری اصول و شیوه های تربیتی همچون ؛ بازی کردن با کودک ، بوسیدن ، عدالت ورزی،محبت کردن و تکریم شخصیت فرزندان با روش های مشفقانه و ارائه برنامه های دین ، شخصیت کودکان را حتی قبل از به دنیا آمدنشان تکریم نمود و احترامی ابدی را برای آنان به ارمغان آورد.
ضرورت و اهمیت موضوع:
امروزه بحث و گفتگو راجع به شخصیت برجسته ی پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در تمام ابعاد زندگیشان از مباحث جهانی است زمانی که دانشمندان، فیلسوفان و روان شناسان غربی درابعاد شخصیتی پیامبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم) سخن ها گفته اند و اعتراف به برجستگی شخصیت ایشان را داشته اند و گفتارها و احادیث گهربار حضرت را به عنوان نشانه ها و الگوهایی در زندگی خویش قرار می دهند ، برای ما مسلمانان جای بیشتری را می طلبد که مطالعات وسیعتری را درباره راه و روش زندگی حضرت در ابعاد مختلف داشته باشیم.

 پیامبری که تمام اصول و شیوه های درست تربیت را در هر بعد و جنسیتی برای ما مشخص نموده است و با توجه به ظرفیت آفرینشی هر شخص  با او برخورد می نموده است ، الگوی حسنه ای که ماندگاری کلامش بیش از  قرن هاست که راهبرد هر راهپیمائیست و در جهان پیشرفت علم و صنعت ، پی بردن به عمق مطالب و معارفش بیش از پیش احساس می شود ، امید است  این تحقیق گامی باشد در راستای ترویج معارف رسول حق (صلي الله عليه و آله و سلَّم). 
اهداف و فوائد تحقیق :
جوامع مدرن امروز با همه ی پیشرفت و توسعه ای که داشته اند، باز در مورد مسئله ای چون    « زن و فرزند» دچار غلط ها و اشتباهات جامدانه ی مدرنیته خویش می شوند و با تعویض          تکنیک های ظلم مدارانه خویش همچنان شخصیت هایی چون زن و فرزند را در هاله ای از غربت قرار می دهند و با آزادی های مدرنیته حقشان را ضایع می سازند ، در حالی که پیامبر اعظم با تمام زحمات خویش می خواست منزلت و جایگاه واقعی زنان و فرزندان  را به آنها  بشناساند و این تحقیق با اهداف زیر جمع آوری شده است: 
1. دستیابی به چگونگی تکریم شخصیت زنان توسط پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم).
2. آشنایی با سیره تربیتی حضرت در زمینه زنان و فرزندان.
3. شناخت اصول و قواعد تربیت دینی فرزندان با تأسی به روش آن بزرگوار. 

4. خدمت به جامعه ی علمی و دینی با هدف تبلیغ نوشتاری.
پرسش های تحقیق
آنچه در این تحقیق پاسخگوی آن هستیم بدین قرار است
1. مربیان برای تربیت انسان ها باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟

2. تاریخچه شکل گیری منزلت زن چگونه تبیین گردیده است؟
3. اسلام چه خدمات ارزنده ای به زنان در بعد خانوادگی و اجتماعی داشت؟
4. پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) چه بیاناتی در مورد دختران دارند؟
5. منش خانوادگی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با زنان و فرزندان چگونه بوده است؟
6. عوامل موفقیت آمیز زندگی سالم چیست؟
7. در جامعه نوپای اسلام زنان چه نقش هایی را بر عهده داشتند؟
8. پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ریشه های علمی آموزشی زنان را چگونه تقویت     می کردند؟
9. چرا در احکام شریعت مسند قضاوت برای زنان در نظر گرفته نشده است؟
10. حضور اجتماعی سیاسی زن از دیدگاه اسلام چگونه تشریح گردیده است؟
11. چه راه هایی برای شخصیت دهی به کودکان از منظر روان شناسی تربیتی در اسلام مطرح است ؟
12. از منظر روایات اسلامی رابطه ی عاطفی در سنین کودکی دارای چه حد و مرزهایی      می باشد؟
13. اصول و شیوه های تربیت از دیدگاه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) چگونه بود؟
14. جامعه جهانی امروز در مورد مسائل زنان و دختران با چه مسائلی روبروست؟
تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:

موضوع مورد بحث در این تحقیق ؛ « بررسی رفتارهای پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  نسبت به زن و فرزند است » که شامل کلید واژه هایی چون:
اسوه: نمونه، مثال، مدل ، الگو، شبیه.

رفتار: رفتن، راه رفتن، مشی، سلوک، نحوه معاشرت.

تعلیم: بیاموختن و بیاگاهانیدن.

تربیت:  ار ریشه «ربو » به معنای فزونی و نمو است.
پرورش دادن، نیروی بالقوه را به فعلیت رساندن ، که در دین مبین اسلام از وظایف حتمیه هر کسی است که خود و هر کسی را که در حوزه تسلط اوست تربیت کند و خویشتن را مسئول پرورش آن داند.

خانواده: خاندان، تبار ، خیل خانه از پدر ، مادر ، فرزندان و توابع.
 
  لُعبه: آلت و ابزار بازی ،آنچه بدان بازی کنند.

جاهلیت: روزگار پیش از اسلام ، که جهل و بی خردی بر مردم عموماً و عرب خصوصاً حاکم بود ، بت می پرستیدند و اسیر احساسات و خرافات بودند و خودخواهی و خونریزی و تجاوز و ستیز ، مایه مباهات آنها بود.

اجتماع: فراهم آمدن ،گرد آمدن ، نزدیکی جسمی به جسم دیگر یا چندین جسم را بهم اجتماع گویند.

پیشینه و سابقه موضوع:

به طور کلی از نظر تاریخی ، این موضوع را می توان از زمان خلقت آدم و حوا و با تقسیم واژه انسان به عنوان زن و مرد راجع به زن بررسی کرد ، اما بررسی رفتارهای پیامبر                     (صلي الله عليه و آله و سلَّم)   نسبت به زن را از زمان خود حضرت باید مورد بررسی قرار داد.و در زمینه نوشتاری این موضوع ، با مطالعه و بررسی 120 منبع با شاخه های روایی ، تفسیری،تربیتی و بررسی سایت های متفاوتی چون گوگل ، یاهو،تبیان،پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  ، بلاغ، نبی اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ، سراج ، رسول اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ، منادی، آقای قرائتی ، وغیره می توان گفت: که این موضوع در منابع حدیثی ؛ چون اصول کافی ،     من لایحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار، وسایل الشیعه، مستدرک الوسائل، بحار الانوار، الاختصاص شیخ مفید ، تحف العقول، نهج الفصاحه، امالی شیخ صدوق، غرر الحکم و  در الکلم ،شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مکارم الاخلاق، و .... دارای احادیث زیبا و خوبی راجع به زن و فرزند بودند که با بیان آنها می توانستیم به اهمیت و جایگاهی که زن و فرزند داشتند پی ببریم منتها ترجمه نشدن بعضی از متون از مشکلات کار بود.

    اما کتابهایی چون « زن در چشم و دل پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) » از ناهید طیبی ،       «زن در سیره ی پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  » از فریبا علاسوند بهری،« اخلاق و تربیت از دیدگاه پیامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  » از حافظ نجفی منابع بسیار خوبی بودند که در این تحقیق کمک بسیاری به من کرد. 
روش تحقیق:

موضوع تحقیق یک بحث دینی ، تربیتی اجتماعی است که از نوع مساله محور و توصیفی و  کتابخانه ای است . در  این موضوع با تعریف و تبیین واژهایی چون الگو و تربیت در فصل اول و چهارم از روش تعریف و تبیین استفاده شده است و با توصیف و بیان عبارات و مطالب و خلاصه نویسی در دیگر فصول از روش توصیفی و خلاصه نویسی نیز بهره برده است و البته پیشنهاد می شود  که این تحقیق را می توان به روش آماری نیز کار کرد تا  بتوان راهبردهای بیشتری  را برای تربیت فرزندان بیان نمود . 

و این مجموعه با بررسی کتاب هایی در مورد سیره پیامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و مباحث تربیتی  از 120 منبع با فیش برداری مطالب مورد نیاز در هر فصل انجام گرفته است. 
ساختار و محدوده ی تحقیق:
          آنچه در محضر شماست مجموعه ای است که در آن سعی شده به بررسی رفتارهای پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)   نسبت به زن و فرزند بپردازد اما مباحث مطرح شده در این مجموعه در 6 بخش تدوین شده که بخش اول کلیات ، بخش دوم  با عنوان « موقعیت و جایگاه زن در دوران جاهلیت » شامل فصل هایی چون : 
تعریف الگو، پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  مربی بزرگ انسانها، اوضاع اجتماعی زنان در میان طوائف و ادیان آسمانی، عصر جاهلی و جایگاه زن ، و نظری برفرومایه ترین دیدگاه ها نسبت به زن پرداخته است. 
بخش سوم با عنوان «منش و رفتار متعالی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در برخورد با زنان » شامل عناوینی چون: 
خدمت اسلام به زنان ، عنایت خاص خداوند به زن، ارزش دختر در اسلام ، لطف و مهر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)   به دختران، تغییر محور دیدگاه ها عملکرد قرآنی رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  سیره ی عملی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)   با خانواده،زن و خانواده در سیره ی نبی اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ، اخلاق خانوادگی حضرت،حقوق معنوی زن در خانواده ،همسرداری مطلوب پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و اهمیت اجتماعی و اخلاقی زندگی مشترک است.
  بخش چهارم با عنوان «حضور اجتماعی سیاسی زنان در دوران پیامبر اکرم                       (صلي الله عليه و آله و سلَّم)» شامل فصولی چون:
 پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و موقعیت اجتماعی زنان ، حضور زنان در اجتماع،مشورت با زنان،پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و توجه به رشد علمی آموزشی زنان، حضور زنان در صحنه های جهاد،مدیریت زنان در جامعه اسلامی و موانع حضور زنان در اجتماع است.
بخش پنجم با عنوان « اصول و شیوه های تربیت سالم از منظر رسول خدا                      (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  » دارای مطالبی چون: 
سیر تعلیم و تربیت، مسئله با عظمت اولاد ،شخصیت کودک،ملاطفت و محبت به کودکان، اصول و قواعد تربیت صحیح،بازی و پرورش کودکان ، بازی و آموزش احکام و معارف دینی است.  

بخش ششم با عنوان « آسیب شناسی وضعیت زنان و تحلیل عملکرد تربیتی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  در مقایسه با جامعه کنونی» دارای عناوینی چون: 
آسیب شناسی وضعیت زنان و دختران در جامعه جهانی ، مظلومیت دختران، فخر فروشی، فساد و بی بند و باری، ارتباط نامشروع، گردشگری جنسی در اینترنت، ابزار ارتباطی فرزندان، بازی های ویدیویی و رایانه، سیاست ها و حرکت پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در دفاع از زنان می باشد. 
مشکلات و موانع:

مادیت و عوالم اسباب و علل حتی در لذت بخش ترین امورش خالی از زحمت و مشکل نسیت این موضوع هم ، با وجود زیبایی و لذت بخش بودنش چون موضوع مستقلی نبود که بتوان صریحاً مطالب را در منابع جستجو کرد دارای مشکلاتی بود . از طرفی تکرار ،کمبود مطالب در بعضی زمینه ها  ، در دست نبودن راحت منابع متقن و دست اول ، عدم دسترسی مستقیم به کتب در بعضی کتابخانه ها محدودیت هایی که بعضی کتابخانه ها قرار می دهند و  برخورد نامناسب بعضی از مسئولین     کتابخانه ها از مشکلات در کار بود.
در مورد سایت ها هم می توان اعلام کرد که هنوز سایت ها و کتابخانه های دیجیتالی با اینکه با سرعت بیشتر و وقت کمتری  در دسترس هستند اما از غنی بودن کتاب ها برخوردار نیستند و تکرار مطالب ، نبودن آدرس درست و کامل مدنظر پایان نامه ها ، باز نکردن همه کتاب ها و مقالات به خصوص کتاب های تاریخی دست اول  و سیره ای ، به روز نبودن همه مطالب ، از مشکلات بزرگ آنان بود.

فصل دوم :
شخصیت پیامبر اعظم  (صلی الله علیه و آله )
و جایگاه زن 

در دوران قبل از اسلام
· پیامبراعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مربی بزرگ انسانها
· اوضاع اجتماعی زنان در میان طوائف و ادیان آسمانی
· در آمدي بر جامعه شناسي عصر جاهلي و جايگاه زن
· فرومایه ترین دیدگاه ها نسبت به زن
      انسان موجودی است اندیشمند و هدفدارکه سراسر زندگی خود ،هیچ گامی را بدون در نظر داشتن هدف و غایتی برنمی دارد. برای انسان هدفی والاتر از رسیدن به سعادت نهایی وجود ندارد این هدف چنان والاست که هر انسان عاقلی را در برابر خود می نشاند ،چندان عظیم است که غایتی والاتر از آن به پنداشتن درنمی آید ،اما شکی نیست که تشخیص این هدف و چگونگی رسیدن به آن جز با یاری رهنمون های الهی امکان پذیر نیست و از این روست که تعلیم و تربیت آدمی و سوق دادن او به سمتی که به بهترین گونه استعدادهای او را تکامل بخشد و او را به سر منزل سعادت برساند ، هدف اصلی خداوند متعال از فرو فرستادن پیامبران و پیام های الهی بوده است.

در این بین تبیین آموزه های دین و الگو سازی آن از طریق نمونه های عینی کاری است ، بایسته و مبارک که می تواند سمت و سوی حرکت انسانهای تشنه و جویای کمال را نظام بخشدو آنان را در رسیدن به سعادت غایی ، رهنمون باشد.
 

در علوم تربیتی و اجتماعی و بالاخره فرهنگ انسانی برای ارائه ی «شخص کامل» یایک «رفتار متکامل»یا «عنصرکامل» از واژه ها و عناوین : اسوه، الگو،قدوه،سرمشق،نمونه،مدل،ملاک،مثال و مصداق اعلی استفاده می شود. 

در قرآن کریم برای نشان دادن «شخص کامل » پیامبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ضرورت پیروی امت اسلامی از آن حضرت واژه «اسوه» به کار گرفته شده و خداوند به مسلمانان می فرماید :   « لَقَد کََاَن لَکُم فِی رَسُولِ اللِه اُسوَهٌ حَسَنَهٌ » 
 ؛ واقعاً چنین است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) برای شما الگو و مقتدای بسیار نیکویی است.

شخصیت کامل و چند بعدی پیامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  ، کمال و عظمت معرفتی ،اخلاقی و وجودی آن بزرگوار ،قرآن مجسم و ناطق است که به عنوان نماد مطلق و تامِ «انسان کامل» در میان آدمیان ،حجت و الگویی ماندگار می باشد . 

اگر قرآن کریم ،کلام تشریعی حضرت حق است ،پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) کلمه الله الاعظم و کلام تکوینی خداست. اگر نیاز بشر به قرآن هرگز پایان نمی یابد، نیاز انسان امروز و فردا به پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و درس ها و آموزه های ایشان نیز پایان ناپذیر است. اگر اسلام خاتم ادیان و قرآن خاتم کتب آسمانی است پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خاتم الانبیاء و قله رفیع کمال انسانی است.
بنابراین پیوند پیروان آن حضرت با این وجود مقدس،هنگامی معنی دار و موثر است که آن بزرگوار را به عنوان مقتدا، امام، الگو و پیشوای حقیقی بشناسند و در مسلک و سلوک ، از ایشان پیروی کنند.

زندگی ایشان به گونه ای بود که هم توجه متفکران بزرگ را به خود جلب کرده و هم بیشتر جهانیان را به تامل در زندگی او واداشته است مقاطع گوناگونی که در زندگی ایشان به چشم          می خورد و تامل در چگونگی برخورد ایشان با مسائل مربوط به خود انسان، سایر انسانها و نیز آفریدگار جهان و جهانیان ، می تواند بهترین سرمشق را برای همه انسانها بویژه جوانان فراهم آورد. 

اثر حاضر گامی است کوچک در ارائه برخی از الگوهای رفتاری آن پیامبر رحمت و عطوفت، باشد که مایه خیر دنیا و آخرت گردد.

پیامبراعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مربی بزرگ انسانها

کسی که عهده دار امر تربیت می گردد، باید به مجموعه ای از صفات پسندیده آراسته باشد تا بتواند در متربی تاثیر گذارد و به عمق وجود وی نفوذ کند و چنانچه این ویژگی ها از وجود وی رخت بربندد، فرآیند تربیتی او نیز بزودی دچار شکست می گردد. مهمترین این صفات عبارتند از :

1.مهربانی

         مربی باید بسیار مهربان باشد و انسان نامهربان و سخت دل شایستگی مربی بودن را ندارد ،مهربانی حرکتی است قلبی ، و انفعالی است روانی،و عصبی حساس است ، که اگر در وجود مربی باشد او را به آسان گیری و مهرورزی بر فردی که تحت تربیت اوست، وا می دارد.

 پیغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به قدری مهربان بود که اگر گریه ی کودکی را که در کنار مادرش در صف های نماز جماعت بود می شنید ، به خاطر عطوفت بر مادر آن کودک ، وکاستن از ناراحتی او نمازش را کوتاه می کرد. 
نمونه دیگر از رأفت و مهرورزی رسول خدا  این بود که با آن همه ستم و آزاری که مشرکان مکه و طائف بر وجود نازنین وی وارد آوردند ،آنگاه که فرشته ی مأمور بر کوه ها ، به نزد آن حضرت آمدو از او خواست تا اجازه دهد که « قوم ثقیف » یعنی ساکنان شهر طا ئف را هلاک کند، لطف و رحمتی که همه ی وجود وی را پرکرده بود، به حرکت در آمد واجازه ی چنان کاری به آن فرشته نداد و به جای مجازات آنها برایشان دعا کرد ودر توجیه کار مقدس خود فرمود: شاید خدا از نسل آنان فرزندانی بیافریند که خدا را عبادت کنند.
 انس بن مالک گوید : اگر پیغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) سه روز یکی از یارانش را    نمی دید از حال او جویا می شد، اگر می گفتند به سفری رفته برای وی دعا می کرد و اگر در مدینه بود به دیدارش می شتافت و اگر بیمار بود به عیادتش می شتافت.

2.شکیبایی
شکیبایی توشه هر مربی است ، و پرورشگر ناشکیبا مانند مسافری است که بی توشه به سفر     می رود و چنین کسی یا هلاک می شود یا از میانه ی راه باز می گردد.   
 گاهی متربی منظور مربی را خوب نمی فهمد ، یا از عهده  ی تفسیر آن برنمی آید ، یا اینکه مربی سعی زیادی می کند اما به نتیجه دلخواه نمی رسد؛ در این گونه شرایط ، مربی باید بردبار باشد و توجه نماید که طبیعت تربیت با نتیجه گیری سریع سازگاری ندارد.

گاهی برخی از متربیان ، آگاهانه یا از سر ناآگاهی با مربی خود دشمنی می کنند و یا او را      می آزارند ؛ در این موارد وظیفه مربی تحمل و بردباری است زیرا همین صبر و تحمل ابزار تکاملی مورد نظر اوست.

پیغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) براستی آموزگار شکیبایی بود ؛ روزی یکی از اصحاب از وی پرسید : « ای رسول خدا ایمان چیست؟ آن بزرگوار پاسخ داد: ایمان ،صبر و شکیبایی است.
   

3.زیرکی

مربی باید باهوش و زیرک بوده و همه ی خصلتها و رفتار ریز و درشت متربی را با دقت تحت نظر بگیرد وچنانچه عمل یا خصلت پسندیده ای در او دید ، با بهترین شیوه به تقویت آن بپردازد، و اگر رفتار یا صفت ناشایسته ای از او مشاهده کرد نیکوترین روش را برای درمان آن به کار بندد ، و بنگرد که کدام برنامه با روحیات وی سازگار است ،از آن بهره گیرد و اجرای برنامه هایی که با روحیات او همخوانی نداشته باشد ،خودداری کند.

مربی زیرک ناآرامی های روانی افراد تحت تربیتش را از چهره هایشان تشخیص می دهد و تفاوت های فردی انسانها را درک می کند ، چه، با شناختن همین تفاوت ها می توان به ژرفای روان آنان راه یافت و با استفاده از استعدادها و امکانات وجودیشان آنها را به مسیر خیر و بهروزی راهنمایی کرد.

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از بالاترین درجه زیرکی و هوشیاری بهره می برد ، زیرا قلم قدرت پروردگار این ویژگی را در سرشت او رقم زده بود، و همه کسانی که به بررسی و تحلیل شخصیت آن حضرت برخاسته ، و دانشمندانی که درباره امور مذهبی سخن گفته اند اتفاق نظر دارند که او و دیگر پیغمبران ،در اوج دانایی و زیرکی بوده اند .

4. فروتنی

      یکی از صفات ضروری برای یک مربی شایسته ،این است که با متربی خویش فروتنی کند، 

زیرا بردگی کردن بر وی ، فاصله ی میان آنها را بیشتر می کند و آنگاه که این فاصله زیاد شود تأثیر تربیت از بین می رود.

سرور مربیان جهان ، نبی بزرگوار اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از همه مردم متواضع تر بود به گونه ای که وقتی از کنار کودکان می گذشت ، بر آنان سلام می کرد.
 و هر گاه با کسی دست      می داد ، زودتر از او دستش را بیرون نمی کشید و چهره اش را از وی برنمی گردانید تا او چهره اش را برگرداند.

5. بردباری

 مربی باید با حوصله و بردبار باشد تا خطای متربی یا بی ادبی و بد رفتاری های احتمالی وی ، او  را به خشم نیاورد ، بلکه با گذشت و بزرگواری آن را تحمل کند و به روی وی نیاورد و در صدد شناخت علت آن خطا یا بدرفتاری برآید و از راه های صحیح به درمان آن اقدام کند.

پیغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مظهر حلم و بردباری بود در این خصوصیت هیچ کس به مرتبه ی او نمی رسید ، اما چون بررسی سیره ی شریف وی و ارائه ی همه ی نمونه های حلم و بردباری آن حضرت بحث را طولانی می کند ، به ذکر روایت زیر در این زمینه اکتفا می کنیم :

انس بن مالک می گوید: « با رسول خدا از راهی می گذشتیم و آن حضرت ردایی یمانی که حاشیه ی ضخیمی داشت پوشیده بود؛ ناگهان عربی بادیه نشین بر ما گذشت و ردای پیامبر          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را چنان به طرف خود کشید که حاشیه اش گردن مبارک او را آزرده ساخت . پس از آن با تندی و خشونت به پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) گفت: ای محمد ، تو که از اموال پدرت چیزی به من نمی دهی ، پس دستور بده از مال خدا که در نزد توست قدری به من بدهند ؛ رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نگاهی به او کرد و فرمان داد تا مالی به وی ببخشند.
»

6. عفو و گذشت 

             یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم یک مربی ،داشتن روحیه عفو و بخشندگی است و عفو ، از صفات خداست و رسول خدا در این ویژگی نیز سرآمد همگان بود به طوری که هرگاه کسی به شخص وی اهانت می کرد ، ضمن بردباری و تحمل ، کریمانه او را           می بخشد و از گناهش صرفه نظر می کرد، تا صفحه ی جدیدی از روشهای بایسته ی تربیت را به روی جهانیان بگشاید . موارد عفو و چشم پوشی در زندگی او بسیار فراوان، است ولی به جهت رعایت اختصار ، در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم :

الف). بخشیدن مرد یهودی که قصد داشت با سحر و جادو به آن حضرت آسیب رساند.

ب). عفو زنی که پاچه گوسفندی را مسموم کرد و به ایشان خورانید.

ج). عفو عربی که ردای آن حضرت را کشید و گردن مبارک او را آزرد.

د). چشم پوشی از شخصی که آن حضرت به او مالی بخشید و از وی سوال کرد: آیا درباره ی تو خوبی کردم ؟ و آن مرد با ناسپاسی پاسخ داد : خیر ، نه احسان کردی و نه کار خوبی کردی.

ه). عفو اهل مکه ، که با آن همه آزار ، او را از زادگاهش بیرون کرده و همه جا با وی جنگیدند، آری رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آنها را بخشید و به آنان گفت: امروز نکوهشی  بر شما نیست بروید همه ی شما آزادید. 
7. نیرومندی شخصیت 

مربی باید دارای شخصیتی نیرومند بوده و از هر گونه تردید و آشفتگی روانی به دور باشد تا بتواند در روان متربی تأثیر مثبتی ایجاد کند . شخصیت قوی مربی سبب نفوذ کلام وی و اقناع و خشنودی متربی ، و مانع بسیاری از تخلفات او می گردد و مربی را از اعمال بسیاری از کیفرها و تنبیهات بی نیاز می سازد.

شخصیت نیرومند پیغمبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اولین دیدار دل و جان بسیاری از دشمنان را تحت تأثیر قرار می داد و سخنش به شنوندگان آرامش می بخشید ، چنانکه درباره ی او گفته اند: هر کس پیغمبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را می دید او را با عظمت می یافت ، و به هنگام مدیریت امت، و نیز در زندگی شخصی ، چونان حکیمی فرزانه بود.
8. خشنودی از کار تربیت

تعبیر دانشمندان آگاه به مسائل تعلیم و تربیت ، در مورد ضرورت و اهمیت این صنعت گوناگون است؛ برخی از آنان می گویند: مربی باید به کارش « ایمان» داشته باشد و بعضی از ایشان بر این عقیده اند که مربی باید کار تربیت را « دوست بدارد» سخنی که می تواند جامع دو تعبیر بالا باشد این است که تربیت کننده باید از کارش خشنود و راضی باشد ؛ زیرا تربیت در حقیقت نوعی بخشش و افاضه ی روحی مربی به متربی است و اگر مربی از کارش خرسند نباشد ، توان چنین بخشش و عطایی را نخواهد داشت.

           خشنودی و ایمان کامل پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به کار تربیت ، نیازی به توضیح ندارد ، زیرا خدای تعالی این صفت را در سرشت وی نهاده و برای پذیرفتن مسئولیت رسالت آماده اش ساخته بود، و به همین جهت آن بزرگ مرد عالم بشریت هیچ کاری را بر پرورش و تربیت انسان مقدم      نمی داشت.

اوضاع اجتماعی زنان در میان طوائف و ادیان آسمانی

از آنجايي كه قانون گذار قوانين اسلام، خداوند عزيز است. كه اساس قوانينش مانند قوانين بشري بر پايه ي تجربه نيست، ما براي درك و داوري درباره ي شريعت هاي خداوند، به دقت در قوانين و رسوم رايج در ميان امت هاي پيشين و حاضر، نيازمند هستيم. از سوي ديگر، بايد پيرامون سعادت انسان بررسي و آن گاه نتيجه ي اين دو بررسي را با يكديگر تطبيق كنيم تا ارزش قوانين اسلام و مذاهب و مسلك ها و ملت هاي ديگر را به دست آوريم، و روح زنده و شعورمند آن را در روح آن قوانين، متمايز ببينيم.
 اين است آنچه باعث مراجعه به تاريخ ملت ها و سير در آن ها و بررسي خصلت ها و     مذهب هاي ملت هاي عصر كنوني مي شود و اين جاست كه به منزلت اسلام پي مي بريم و رفتارهاي الگوي كامل در اين دين ،كه شخص رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) است و با عملكردهاي خاص خود نقطه هاي تاريكي را كه راجع به زن وجود داشت از بين برد را مورد بررسي قرار          مي دهيم. و براي روشن تر شدن بحث، ناگزير آنچه را كه از تاريخ زندگي زن قبل از اسلام، ضبط شده بررسي مي كنيم تا ببينيم اقوام قبل از اسلام و اقوام غيرمسلمان پس از اسلام تا عصر حاضر، چه اقوام متمدن و چه عقب افتاده، با شخصیت ارزشمند  زن چه برخوردي كرده اند؟
       به طور اجمال مي دانيم كه وضعيت زن از بدو پيدايش قبائل و اجتماعات بشري روز به روز،      رو به بهبودي رفته و هر چه اوراق تاريخ را رو به عقب ورق بزنيم تيرگي و سياه بختي روزگاران زن بيشتر و بهتر ديده مي شود در تاريخ حقوقي زن در همه ی نقاط عالم، سه دوره متمايز مي توان مشاهده نمود:

دوره اول: دوره ي وحشي گري و بربريت و بت پرستي است در اين دوره به هيچ وجه عنوان انساني بر زن اطلاق نمي شود و با نهايت خشونت و سختي با او رفتار مي كنند. زن شيئي قابل تملك و در رديف غلامان و چهارپايان باركش و سودمند به شمار آمده و نتيجتاً فاقد هرگونه حيثيت و اختيار است. مرد مي تواند زن خود را بفروشد، قرض دهد، هديه كند يا بكشد، در مقابل كوچك ترين بهانه اي شديدترين مجازات نسبت به او روا است. اغلب ، زن را به درخت يا ستوني بسته شلاق مي زنند، زن حق ندارد با شوهر خود يك جا سكونت كند و غذا بخورد، مشكل ترين مشاغل زندگي و سنگين ترين تكاليف برعهده او است و تنها راه نجاتي كه براي خود مي انديشد، خودكشي است كه هنوز هم آثار بقاياي اين دوره در آفريقا و منطقه سرخ پوستان آمريكا و بعضي جزاير اقيانوسيه باقي است.

دوره ي دوم: دوره ي تمدن هاي يونان، مصر، روم و ايران است كه اديان توحيدي و افكار عاليه مصلحين موجب ظهور تمدن شده و عواطف و احساسات بشري ترقيق و در عين حال با منطق و علم تلفيق گرديده است در اين عصر زن از لحاظ مادي و فردي واجد عنوان انسانيت شده، و فقط از همين نظر و تا همين اندازه شريك زندگي مرد محسوب مي گردد اما هنوز از نظر معنوي و اجتماعي او را انسان نمي خوانند ، زيرا شخصيت حقوقي پيدا نكرده، و از هر حيث تابع و مطيع افكار و اراده مرد است.

 دوره ي سوم: از ظهور اسلام به اين طرف آغاز مي شود كه اسلام با تعاليم عاليه خود نه فقط زن را از وضع فجيع و رقت بار نجات داد ، بلكه براي او شخصيت حقوقي نيز قائل گرديد، تا جايي كه برابري حقوق زن و مرد را اصل ثابتي قرار داد و آنان را از كليه مزاياي اجتماعي بهره مند نمود.

زن در ملت هاي عقب مانده

زندگي زن در امت ها و قبايل وحشي، از قبيل ساكنان آفريقا و استراليا و جزاير اقيانوسيه و آمريكاي قديم و غير اينها نسبت به زندگي مردان، نظير زندگي حيوانات اهلي بود كه مردان با حيوانات اهلي داشتند.

به اين معنا كه انسان به جهت طبيعت استخدام گر خود، حق خود مي داند كه مالك گاو،گوسفند ، شتر و ساير حيوانات اهلي باشد، و در آن ها هرگونه تصرفي كه مي خواهد به عمل آورده و آن ها را در هر نيازي كه برايش پيش مي آيد، به كار ببندد. از مو ، كرك ، گوشت ، استخوان ، خون ، پوست و شير آن ها استفاده كند، به همين منظور آن ها را نگهداري و حراست     مي كرد و نر و ماده ي آن ها را به هم مي كشانيد تا از نتايج آن ها استفاده كند. بار خود را به پشت آن ها مي گذاشت و در كار شخم زمين و خرمن كوبي و شكار، آن ها را به كار مي گرفت، به طرق مختلف براي كارهاي ديگر كه قابل شمارش نيست، حيوانات را استخدام مي كرد.

در ميان ملت ها و قبيله ها، زندگي زنان نيز در نظر مردان چنين است. وجود زنان تابع وجود مردان است زنان به خاطر مردان خلق شده اند. هستي و وجود زنان و زندگي شان تابع هستي و زندگي مردان است ،آنان هيچ استقلالي در زندگي و هيچ حقي ندارند و زن، مادام كه شوهر نكرده، تحت سرپرستي و ولايت پدر است و پس از ازدواج، تحت ولايت شوهر قرار مي گيرد؛ آن هم ولايت بدون قيد و شرط و بدون حد و مرز.

در ميان اين ملت هاي گذشته، مرد مي توانست زن خود را به هر كس كه بخواهد بفروشد، و يا ببخشد و يا او را مانند يك كالا قرض بدهد، تا از او كام بگيرد از او بچه دار شوند و يا او را به خدمت بگيرند و يا بهره هايي ديگر بكنند. مرد حق داشت او را مجازات كند، كتك بزند، زندان كند و حتي به قتل برساند، و يا او را گرسنه و تشنه رها كند؛ زنده بماند يا بميرد. حق داشت او را ـ مخصوصاً در زمان قحطي و يا هنگام جشن ها ـ مانند چهارپايان بكشد، و گوشتش را بخورد.

آن چه كه مال زن بود، مال خودش مي دانست. حق زن را هم حق خود مي شمرد؛ به ويژه زماني كه داد و ستد و معامله اي كه پيش مي آمد، خود را صاحب اختيار مي دانست.

بر زن لازم بود كه از مرد ـ پدرش باشد يا شوهرش ـ در آن چه امر و دستور مي دادند، كوركورانه اطاعت كند؛ بخواهد يا نخواهد ، باز به عهده ي زن بود كه امور خانه و فرزندان و تمامي ما يحتاج زندگي مرد را در خانه فراهم نمايد. به عهده ي او بود كه حتي سخت ترين كارها را تحمل كند. بارهاي سنگين را به دوش بكشد. گل كاري و امثال آن را انجام دهد و در قسمت حرفه و صنعت، پست ترين حرفه را بپذيرد.

اين رفتار عجيب، در بين بعضي از قبايل به حدي رسيده بود كه وقتي يك زن حامله نوزاد خود را به دنيا مي آورد، بلافاصله بايد دامن به كمر بزند و به كارهاي خانه بپردازد، در حالي كه شوهرش خود را به بيماري مي زد و در رختخواب مي خوابيد و زن به پرستاري او مي پرداخت.

بنابراين با مطالعه ي وضعيت زن در ملت هاي عقب افتاده مي توان گفت كه وضعيت زن كاملاً مساوي با موقعيت و شرايط حيوان هاي اهلي بود كه يك مرد براي تمام سودجويي هاي خود از آن بهره مي برد آن چنان كه حتي بالاترين ظلم كه كشتن و قرباني كردن زن در مراسمات جشن يا در قحطي بود، از او دريغ نمي كرد و زن را تا زماني خواستار بود كه منافعش تأمين مي شد و زماني كه منافعش در خطر بود براي حفظ موقعيت و منافعش از هيچ اقدامي در رابطه با زن دريغ نمي كرد.

زن در ملت هاي پيشرفته قبل از اسلام

منظور از ملت هاي متمدن و پيشرفته ي آن روز، ملت هايي اند كه با رسوم ملي و به يادگار مانده از طريق عادت، زندگي مي كرده اند؛ بدون اين كه رسوم و عاداتشان مستند به كتابي يا مجلس قانوني باشد؛ مانند مردم چين و هند و مصر قديم و ايران. اين ملت ها نظر مشتركشان اين بوده كه زن، هيچ گونه استقلال و آزادي ندارد؛ نه در تصميم گيري و نه در رفتار، بلكه در همه ي شئون زندگي بايد تحت سرپرستي و ولايت مرد باشد. هيچ كاري را از پيش خود نمي تواند بكند، و در هيچ كاري از كارهاي اجتماعي حق مداخله ندارد؛ نه در حكومت، نه در قضاوت و نه در هيچ امر ديگري.

تمامي وظايفي كه بر عهده ي مرد بوده، به عهده ي او نيز بوده است؛ مانند داد و ستد. بعلاوه اداره ي امور خانه و فرزند هم به عهده ي او بوده، و نيز موظف بوده كه از مرد در آن چه مي گويد و مي خواهد، اطاعت كند.

البته زن در اين گونه اقوام، زندگي مرفه تري نسبت به اقوام غيرمتمدن داشته است؛ مانند آن اقوام كشته نمي شد، گوشتش خورده نمي شد به طور كلي از مالكيت محروم نبود اجمالاً مي توانست مالك باشد، ارث ببرد، و يا ازدواج كند. گو اين كه ملكيت و اختياراتش در اين گونه موارد هم، به خواست خود او نبود.

در اين جوامع، مرد مي توانست زنان متعدد بگيرد، بدون اين كه محدوديت داشته باشد و     مي توانست هر يك از آنان را كه دلش خواست طلاق دهد. شوهر پس از مرگ زنش، مي توانست بدون فاصله ي درگذشت همسرش، زن ديگر بگيرد؛ ولي زن پس از مرگ شوهرش نمي توانست شوهر كند، و از معاشرت با ديگران در خارج از منزل، غالباً محروم بود. براي هر يك از اين ملت ها برحسب شرايط مناطق و اوضاع ويژه ي خود، احكام و رسوم خاصي بود. براي مثال امتياز طبقاتي كه در ايران چه بسا باعث مي شد زنان طبقه ي بالا، حق مداخله در ملك و حكومت و حتي رسيدن به سلطنت و امثال آن را داشته باشند، و يا بتوانند با محرم خود ـ مانند پسر و برادر ـ ازدواج كنند.

براي نمونه، در چين ازدواج نوعي خود فروشي و مملوكيت زن بود ،زن در اين معامله خود را يك باره مي فروخت، از ارث محروم بود و حق نداشت با مردان و حتي با پسران خودْ سر يك سفره بنشيند، مردان مي توانستند دو نفري يا چند نفري يك زن بگيرند و در بهره گيري از او و كار او با هم شريك باشند، اگر بچه دار مي شد غالباً فرزند از آنِ  قوي ترين همسر بود.

براي نمونه در هند، زن تابع مرد بود و ديگر روا نبود كه پس از شوهر ازدواج براي او حلال و مشروع باشد، بلكه يا بايد زنده با شوهر مرده اش آتش زده مي شد و يا اگر زنده مي ماند در ذلت و خواري زندگي مي كرد.

زنان هند قديم در ايام حيض، نجس و پليد بشمار مي آمدند و دوري كردن از آنان لازم بود، حتي لباس هايشان و هر چيزي كه با دست يا جاي ديگر بدنشان تماس مي گرفت نجس و پليد بود. مي توان وضع زنان را در ميان اين ملت ها چنين خلاصه كرد: زنان نه انسان بودند و نه حيوان؛ بلكه موجودي بين اين دو به حساب مي آمدند. به اين معنا كه از زن، به عنوان يك انسان متوسط و ضعيف استفاده مي كردند، انساني كه هيچ گونه حقي ندارد، مگر اين كه به انسان هاي ديگر در امور زندگي كمك كند؛ مانند كودكي كه حدوسطي است ، بين حيوان و انسان كامل، به ساير انسان ها كمك  مي كند، اما خودش مستقلاً حقي ندارد و تحت سرپرستي و ولايت پدر يا ساير اولياي خويش است.                                    آري! ميان فرزند صغير و زن، اين تفاوت بود كه فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستي خارج       مي شد، ولي زن تا ابد تحت سرپرستي ديگران بود.

زن در ميان امت های تحت حاکمیت 
امت هايي كه تاكنون نام برديم، امت هايي بودند كه بيشتر آداب و رسومشان بر اساس شرايط منطقه اي و عادات موروثي و امثال آن بود، و ظاهراً به هيچ كتاب و قانوني متكي نبود. در اين ميان، امت هايي مانند كلدانيان و روميان و يونانيان بودند كه تحت حاكميت، قانون و يا كتاب بودند.

اما كلده و آشور، كه قوانين حامورابي
 در آن حكومت مي كرد، به حكم آن قوانين، زن را تابع همسرش دانسته و او را از استقلال محروم مي دانستند. زن نه در اراده اش استقلال داشت و نه در عمل و حتي اگر زن از شوهرش اطاعت نمي كرد و يا عملي را مستقلاً انجام مي داد، مرد مي توانست او را از خانه بيرون كرده، و يا زني ديگر بگيرد، و پس از آن حق داشت با او معامله يك برده را بكند، و اگر در تدبير امور خانه، اشتباهي مي كرد مثلاً اسراف و يا ريخت و پاشي مي نمود شوهرش         مي توانست شكايتش را نزد قاضي ببرد، و اگر جرم او اثبات مي شد، او را در آب غرق مي كردند. اما روم كه از قديمي ترين ملت هايي است كه قوانين مدني وضع كرده است، اولين باري كه قانون وضع كرد، حدود چهارصد سال قبل از ميلاد بود، كه به تدريج درصدد تكميل آن برآمد. اين قانون نوعي استقلال به خانه مي داد، كه در آن دستورات سرپرست خانه واجب الاجرا است. اين سرپرست يا شوهر است و يا پدر فرزندان كه نوعي سرپرستي نسبت به اهل خانه دارد.

اهل خانه بايد او را اطاعت كنند، همان طور كه خود او در كودكي پدران گذشته خود را كه قبل از او خانواده تأسيس كردند، اطاعت مي كرد. اين سرپرست صاحب اختيار بود، و تصميم او در تمامي آن چه كه مي خواست و به آن دستور مي داد، نسبت به اهل خانه يعني زنان و فرزندان، نافذ و معتبر بود. حتي اگر صلاح مي دانست كه فلان زن و يا فلان فرزند بايد كشته شود، بايد بدون چون و چرا اطاعت مي شد و كسي نبود كه با وي مخالفت كند.

زنان خانه، يعني همسر و دختر و خواهر، وضع بدتري نسبت به مردان و حتي پسران داشتند با اين كه مردان و پسران هم تابع محض سرپرست خانه بودند ، ولي زنان اصولاً جزء جامعه به حساب نمي آمدند و درنتيجه به شكايت آن ها گوش داده نمي شد. هيچ معامله اي از ايشان معتبر و نافذ نبود مداخله در امور اجتماعي به هيچ وجه از آنان پذيرفته نبود ولي مردان خانه، يعني اولاد ذكور و برادران سرپرست و حتي پسرخوانده ها مي توانستند با اجازه ي سرپرست مستقل شوند و همه ي امور زندگي خود را اداره كنند.
جایگاه زن در نزد رومیان

 زنان در روم قديم جزء اعضاي اصلي خانه و خانواده نبودند ، خانواده را تنها مردان تشكيل  مي دادند. زن تابع خانواده بود. در نتيجه قرابت اجتماعي رسمي كه در توارث و امثال آن مؤثر بود مختص به مردان بود اما زنان نه در بين خود و نه در بين مردان، حتي بين زن و شوهر، خويشاوندي نداشتند. بين پسر با مادرش و بين خواهر و برادرش و بين دختر و پدرش، ارتباط خويشاوندي كه باعث توارث شود، نبود.

آري، تنها قرابت طبيعي كه باعث پيوند زن و مرد به هم و تولد فرزندي از آن دو مي شد وجود داشت و بسا مي شد كه همين نبود قرابت رسمي، مجوز آن مي شد كه با محارم يكديگر ازدواج كنند، و سرپرست خانواده كه ولي همه ي دختران و زنان بود، با دختر خود ازدواج كند، چون ولي دختر و سرپرست او بود، صاحب همه رقم اختيار بود.

كوتاه سخن اين كه، وجود زن در نظر روميان در جامعه ي مدني وجودي طفيلي، و زندگيش تابع زندگي مردان بود ، فرجام زندگي به دست سرپرست خانه بود كه يا پدر بود (اگر پدري در خانه بود) و يا همسر بود (اگر در خانه كسي به نام همسر بود) و يا مردي ديگر غير آن دو و سرپرست خانه هر كاري مي خواست با او مي كرد و هر حكمي كه دلش مي خواست مي راند. چه بسا مي شد  كه زن را مي فروخت، و يا به ديگران مي بخشيد و يا براي كام گيري به ديگران قرض مي داد و چه بسا به جاي حقي كه بايد بپردازد (مثلاً قرض يا ماليات) خواهر يا دخترش را در اختيار صاحب حق           مي گذاشت و چه بسا او را با كتك زدن و حتي كشتن مجازات مي كرد. تدبير مال زنان نيز به دست مردان بود، هر چند كه آن مال مهريه اي باشد كه با ازدواج به دست آورده و يا با اذن ولي خود كسب كرده باشد. زن ارث نداشت و از آن محروم بود و اختيار ازدواج كردن دختر و زن به دست پدر و يا يكي از بزرگان قوم خود بود. طلاق هم به دست شوهر بود .

موقعیت زنان در یونان

اما در يونان وضع زن ، اصولاً در وضع به وجود آمدن خانواده و سرپرستي خانواده شبيه روم بود. يعني قوام و ركن جامعه ي مدني و همچنين خانواده نزد آنان، مردان بودند، و زنان طفيلي مردان به حساب مي آمدند، به همين جهت زن در تصميم گيري و رفتار خود استقلال نداشت، بلكه تحت سرپرستي مرد بود.

ليكن همه ي اين ملت ها، قوانين خود را، نقض كردند براي اين كه طفيلي بودن زن را تنها در منافعشان مي دانستند و حكم مي كردند. اگر زنان كار نيكي مي كردند، پاداش آن ها به كيسه سرپرست آن ها مي رفت، اما اگر كار بدي مي كردند، خودشان تنبيه و شكنجه مي شدند. زن در صورتي كه مرتكب خطا مي شد، تنبيه مي گرديد، اما براي كارش پاداشي داده نمي شد، و حال و وضعش مراعات نمي گرديد ، مگر به عنوان موجود ضمني و طفيلي و تحت سرپرستي مرد.
 اين خود يكي از شواهدي است دلالت کننده  بر اين كه در تمامي اين قوانين، زن ،موجودي است ضعيف و جزئي از جامعه اما جزئي ناتوان و نيازمند به قيّم با اين ديد به او نگاه كرده اند كه موجودي است مضر و مانند ميكروبي است كه طبيعت جامعه را تباه مي كند و به سلامتي آن آسيب مي زند و چون مي ديدند كه جامعه به اين موجود مضر، نياز حياتي و ضروري دارد و اگر نباشد نسل بشر باقي نمي ماند، لذا مي گفتند: چاره اي نيست جز اين كه به وي توجه كنيم و سنگيني كار او را به عهده بگيريم. اگر جرم و جنايتي مرتكب شد، بايد خودش كيفر آن را بچشد و اگر كار نيكي كرد و سودي رساند مردان از آن بهره مند شوند براي در امان ماندن از شرّش، نبايد هيچ گاه آزادش گذاشت، كه هر كاري خواست بكند ، مادامي كه زنده است بايد زيردست باشد و همين عوامل باعث شد ، كه معتقد شوند فرزند حقيقي انسان، پسران او باشند و بقاي نسل به بقاي پسران است و دختر هيچ گونه ارزشي نداشته باشد غير از سودجويي از آن ها.

زن در دين زردتشت

موبدان زردتشت مي گويند: يك زرتشتي مؤمن بايد از نگاه ناپاك به زنان دوري جويد. از نظر دين زرتشت، بر هر مرد و زن واجب است كه هنگام مراسم عبادي، سر خود را بپوشانند و پوشش زنان بايد به گونه اي باشد كه موهاي زن از پوشش بيرون نيايد. با توجه به متون تاريخي، زن در زمان زرتشتيان در اجتماع با آزادي به كار مي پرداخته؛ اما اين امر با حجاب كامل و پرهيز از اختلاط فسادانگيز همراه بوده است.

ويل دورانت در زمينه ي پوشش زنان در زمان زرتشت مي نويسد: 

«در زمان زرتشتِ پيامبر، زنان منزلتي عالي داشتند و صاحب ملك و زمين مي شدند ولي پس از داريوش، مقام زن، مخصوصاً در طبقه ثروتمند تنزّل پيدا كرد و به آنان اجازه داده نمي شد كه آشكارا با مردان رفت و آمد كنند و زن شوهردار، حق نداشت حتي پدر يا برادر خود را ببيند.»

البته آنچه ويل دورانت آن را تنزل موقعيت زن مي خواند، تفاوت پوشش زنان طبقات اشراف با ديگران است؛ زيرا زنان اشراف، علاوه بر چادر و چارقد از روبندها يا محمل هاي پرده دار نيز استفاده مي كردند كه اين، نه دليل تنزل موقعيت زنان، بلكه نشانه ي تشخص اين دسته از زنان به شمار مي رفته است.

در ايران قبل از اسلام نيز زنان محتشم ايراني براي حفظ حرمت و حشمت، پرده ي نازكي بر صورتشان مي انداختند و اين رسم، به تدريج رنگ مذهبي به خود گرفت؛ بنابراين زنان ايراني از زنان مادها و آريايي ها، داراي حجاب و پوشش كامل بوده و اين وضع تا زمان بعثت زرتشت ادامه داشته است. زرتشت نيز براي استحكام حجاب زنان ايراني، دو اقدام مهم به عمل آورد: نخست آن كه با صحه گذاشتن به آن، آن را امري منطبق بر شريعت خويش معرفي كرده؛ دوم آن كه، با اندرزهاي خويش كوشيد تا حجاب را در عمق روح آنان مستحكم و بدين سان جامعه را در مقابل انحراف هاي اخلاقي بيمه كند؛ به همين جهت زرتشت براي حفظ پاكدامني زن و مرد مي گويد: «اي مردان و زنان! گرد خوشي هاي زودگذر زندگي نگرديد؛ زيرا لذتي كه با بدنامي همراه است، همچون زهري كشنده است.» در اندرزهاي موبدان نيز آمده است: «دختر شرمگين را دوست بدار و او را مردي دانا به عروسي ده .... با زن فرزانه و شرمگين عروسي كن. زن ديگري را فريب نده تا روانت گنه كار نشود.»
زن در دين يهود
در دین تحریف شده ی یهود هم مانند اعراب جاهلیت ، تولد دختران برای پدر ننگ آور بود و مادری که دختر می زایید ، از پانزده تا هفتاد روز نجس محسوب می شد ، و اگر پسر می زایید این نجاست به هشت تا سی و پنج روز تقلیل می یافت.

در میان یهود، زن جزئی از ارث پدر به شمار می آمد ، تولد یک پسر جشن و سرور به دنبال داشت، ولی تولد یک دختر غم و اندوه به همراه می آورد.
  و اگر  خانواده ای فقير مي شدند دختران خود را مي فروختند. زنان كاملاً تابع مردان بودند و پس از شوهر، او را تابع فرزندان مي دانستند. اين مطلب نشان مي دهد كه زنان در اعصار گذشته، البته پيش از اسلام، تا اندازه اي در اسارت شوهران خويش بودند و به شمار نمي آمدند.

شعائر ديني در يهوديان قرون وسطي

در نظر علماي يهود، اوج كمال يك زن، رسيدن به مرحله ي يك مادر كامل بود و هر پدري را تشويق به تدارك جهيزيه مي كردند. در شريعت يهود، نسب بر اين جاري بود كه زن، بعد از مرگ شوهر مي تواند، با برادر شوهر ازدواج كند ،كه اين البته فقط از احساسات خيرخواهانه ناشي نمي شد؛ بلكه ناشي از تمايل آنان براي تكثير زاد و ولد هم بود. طلاق هم فقط با رضايت مرد امكان پذير بود. به نظر برخي از يهود، طلاق در مورد ارتكاب زنا مجاز بود؛ ليكن در نظر پيروان مكتب هيلل، شوهر با هر چيز ناشايسته اي كه در زن مي ديد، حق طلاق داشت و اين نظر تا آنجا تعميم داده نشده بود ،كه اگر شوهر زني، زيباتر از زن خويش را مي يافت، حق داشت زن اول را طلاق دهد. تعدد زوجات در ميان يهوديان در ممالك اسلامي مرسوم بود؛ اما در ساير ممالك به ندرت ديده مي شد. در مسأله محيض نيز، يهود شدت عمل به خرج مي داد، به طوري كه زنان را از آب و غذا و محل زندگي دور مي كردند.

پوشش زنان يهود

گرچه پوشش در بين عرب (قبل از اسلام) مرسوم نبود، اما در ايران و بين ملل يهود، حجاب به مراتب شديدتر از آن چه اسلام مي خواست وجود داشت،تا جايي كه در بعضي ملت ها، سخن از پوشيدن زن نبود؛ بلكه سخن از پنهان كردن زن بود.

يهوديان در طول قرون وسطي زنان خويش را با لباس هاي فاخر مي آراستند؛ اما با سر عريان به ميان مردم نمي رفتند و اگر كسي چنين خلافي مي كرد، مستحق طلاق مي شد. در تورات نيز براي جلوگيري از انحراف زنان، آنان را به شدت از آرايش و استفاده از زيور آلات و عطرها منع كرده، به پوشاندن سر و صورت و اندام تشويق مي كردند. در تلمود يكي از كتاب هاي فقه مدوّن يهوديان، در مورد خلقت زن و علت اين كه زن از دنده ي آدم ايجاد شده، آمده است: خداوند؛ زن را از سر آدم نيافريد تا سبك سر نگردد و از دهان تا پرحرف بار نيايد و از دست تا هرزه نشود؛ بلكه از قسمتي آفريد كه پوشيده است تا موجودي عفيف بار آيد.

در همين كتاب آمده است كه شوهر حق دارد زن را بدون پرداخت مهريه در موارد زير طلاق دهد: بدون پوشاندن سر به ميان مردان برود؛ با مردان سبك سر به گفتگو بپردازد، در حضور شوهر به والدين او دشنام دهد. و زني كه با صداي بلند درباره ي امور زناشويي صحبت كند. زنان يهود تنها به صورت خصوصي مجاز به تحصيل بودند و به مدرسه نمي رفتند.

بنابر آنچه گذشت روشن مي شود ،مطالعه ي شخصيت و موقعيت زن در اديان ديگر در مقابل ديدگاه اسلام حس افتخار و سربلندي را براي همه ي پيروان آيين و مذهب اسلام به دنبال دارد، جايي كه نگاه اسلام در مورد زندگي آن قدر بالا است كه حاضر نيست يك خانواده اي در مقابل كوچك ترين چيزي متزلزل شود. در اديان ديگر زن را به كوچك ترين و كم ترين بهانه اي طلاق مي دهند جايي كه اسلام طلاق را منفورترين حلال مي شمارد و آخرين راه حل براي معضل خانواده مي داند. در حالي كه دين يهود آن را اولين راه براي حل مشكل مي شمارد و اين از نگاه عميق و دقيق اسلام است به تمامي ابعاد هستي و به موجودي چون زن تا در برابر هر چيز و هر مسئله اي آرامش خويش را از دست ندهد ، چرا كه اسلام با پشتيباني هاي خود به او اين اطمينان را مي دهد كه مرد در اسلام نمي تواند به هر بهانه اي زن خويش را طلاق دهد و براي طلاق دلايل محكم و استواري بايد وجود داشته باشد و حتي در مورد پوشش و حجاب زن راه ميانه را در پيش گرفته و از هرگونه افراط و تفريطي دوري مي گزيند و آيا در اين صورت نبايد به چنين ديني باليد و افتخار كرد.

زن در دين مسيحيت
در دین تحریف شده ی مسیح برای زنان خلود روح قائل نبودند حال آنکه برای مردان خلود روح را معتقدند، در مجامع عيسوي ايتاليا و اسپانيا پس از بحث زیاد معتقد شدند، که در میان زنان دنیا ، فقط حضرت مریم (سلام الله علیها) انسان بوده و دارای روح جاوید است؛ بقیه زنان دارای صفت انسانی نبوده و علاوه بر آن که روح جاوید ندارند ،برزخ ما بین انسان و حیوان محسوب می گردند. 
براساس همین دليل عدم خلود زن ، بعضی از اقوام معتقدند که بهتر است بعد از وفات شوهر ، زن او زنده نماند و با او در قبر گذاشته شود و اگر به وی ارفاق نموده که بعد از مرگ شوهرش، او را زنده بگذارند ، حق ندارد بعد از او شوهر نماید.

زنان مسيحي در آن زمان حق تعليم نداشته و خانه نشين و مطيع شوهران خود بوده اند.

در رساله ي اول پولس چنين آمده: «مرد از زن نيست ، بلكه زن از مرد است و نيز مرد به جهت آفريده نشده، بلكه زن براي مرد آفريده شده است.»
 و اين نگرش منفي در انديشه و تعاليم كشيشان مسيحي نيز مشهود است. چنان چه در اين زمينه بيان شده است كه: 

«در انديشه و تعاليم كشيشان مسيحي وضع زنان نابسامان بود و حقوق آنان تضييع مي شد زيرا آنان زن را عامل سقوط مرد مي دانستند. هاندي هشتم پادشاه انگلستان حكمي صادر كرد كه بر طبق آن زنان، دزدان و ارواح خبيثه حق نداشتند كتاب مقدس را لمس كنند.»
 
روحانيون مسيحي، زنان را براي خدمت در كليسا و رهبانيت تشويق مي كردند و به آنان        مي گفتند: به خارج از كليسا نظر نيندازند و با مردي تكلم نكنند و نگويند و نشنوند. عروسان مسيح بايد صداي شيرين و چهره ي زيبا داشته باشند تا مسيح آنان را به زني بگيرد. اگر چنين نيستي از صومعه خارج شو و به دنبال شهوت برو.

در مورد سيره ي زنان مسيحي به مواردي از سخت گيري ها بر مي خوريم ، كه باعث شگفتي مي شود؛ در حالي كه جهان غرب اين مسائل را به اسلام نسبت داده و با تبليغات فراوان به آن          مي تازد؟ در كتاب زن در حقوق اسلامي آمده است: 

«در ميان مسيحيان و اروپاييان، حجاب تا قرن سيزدهم سخت رايج بود و از آن به بعد، رو به تخفيف گذاشته است. در مورد حضور زنان در كليسا چنين نگاشته شده: در اتاق هايي خلوت و يا در نمازخانه هايي كوچك جمع مي شدند ... براي عبادت نمي توانستند جز با چادر بيايند؛ زيرا گيسوانشان به ويژه، فريبنده به شمار مي رفت و حتي فرشتگان ممكن بود در موقع اجراي مراسم نماز، از ديدن آن حواسشان پرت شود!»

پوليس، زندگي زنان يونان را اين گونه تشريع مي كند: زنان فقط در صورتي مي توانند دوستان و خويشاوندان را ملاقات كنند و در جشن ها و تماشاخانه حضور يابند كه كاملاً در حجاب و تحت مراقبت باشند. در مواقع ديگر بايد در خانه بمانند بيشتر عمر آنان در حرمسرا كه در عقب خانه است، مي گذرد. 

در آمدي بر جامعه شناسي عصر جاهلي و جايگاه زن

در جامعه ي جاهلي انسان في نفسه و بدون قبيله و نسب تعريف نمي شود و ارزش هاي انساني و هنجاري هاي اجتماعي نيز بر روي نظام قبيلگي و شرافت خانوادگي استوار مي شود. همبستگي خوني تعيين كننده ي روابط است و بنابر عقيده ي عرب جاهلي بايد به ياري هم قبيله اي خود شتافت، حتي اگر ظالم باشد. در اين نظام، خوب و بد و ظلم و عدل و ... را نظام و ساختار قبيله ها مشخص   مي كند و در واقع عَصَبيّت و نمود آن يعني حميّت است كه در روابط اجتماعي اصل و پايه قرار مي گيرد. گفته شده است عصبيّت به معناي ياري طلبي و نصرت فردي براي قبيله است و اختصاص به ياري خويشان و نزديكان نسبي و گاه هم پيمانان دارد و سپس تعبير «ظَالِمينَ كَانُوا اَو مَظلُومِين»
 آورده     مي شود يعني چه ظالم باشند و چه مظلوم، مورد نصرت قرار مي گيرند. به يقين،عقد اخوت بين مهاجرين و انصار طرحي بود براي براندازي اين هنجار اجتماعي در عصر جاهلي.

اينك با توجه به سه قضيه ي  (انسان، ساخت اجتماعي و روابط آن ها) برخي از شاخصه هاي جامعه ي جاهلي را در موارد زير مي توان تنظيم نمود.

ـ جامعه ي جاهلي در بخش قضيه ي انساني از دو دسته ي حرّ و عَبد و در مورد زنان حرّه و اَمه تشكيل مي شود كه حرّ يا حرّه در هر گونه تصرف آزاد است و در صورتي كه اين افراد باديه نشين باشند و نه شهري آزادي آن ها نامحدود است ولي عبد يا اَمة تحت تملك مولاي خود است و آنچه را مولايش مي خواهد انجام مي دهد و هيچ گونه تصرفي براي او متصور نشده است.

اختلاف حقوق اين دو انسان در جامعه ي جاهلي به قدري زياد است كه عبد و اَمه در حد كالاهاي متوسط معامله مي شوند. از سوي ديگر بين حرّ و حرّه نيز تفاوت حقوق و تبعيض هاي چشم گيري ديده مي شود و از جمله در برخي از ازدواج ها پس از مرگ مرد، زن حق ازدواج نداشت مانند نكاح شغار و مقت
 و زن ارث نمي برد، حتي اگر حرّه (زن آزاد) بود و به ارث گذاشته مي شد و حق تملك نداشت و موارد فراوان ديگر. زندگي اجتماعي جاهلي براساس روابط خويشاوندي پايه گذاري مي شد و مصالح قبيله با مصلحت شخصي در هم تنيده بود و البته در مقام تزاحم و تعارض رجحان با قبيله بود.

عرب جاهلي فاقد يك حكومت مركزي و قانوني مدوّن و قابل اجراء بود و معمولاً نسبت هاي پيشين و آراي رؤساي قبايل شكل ضعيفي از قانون را نمايان مي ساختند. ارزش هاي انساني به تبع موقعيت و جايگاه قبيله اي، نَسَب و ميزان نفوذ افراد در قبيله تعريف مي شد و اصطلاحات ارزشي نيز بر مدار نسب و موقعيت هاي نژادي مي چرخيد.

اصطلاحاتي چون هَچين، مَذَرْع، مَقتي و ...
 از اين نمونه ها هستند كه نقش مادران را در نَسب مختص مي كردند. هچين كسي است كه مادرش غيرعرب است و مَذَرْع كسي است كه مادرش عرب و پدرش عجم است و مقتي به كسي گفته مي شد كه حاصل ازدواج فرزند خوانده يك زن با اوست. (ازدواج پسري با زن پدرش طبق رسوم عرب جاهلي جايز بود.)

و عوامل اصلي نگاهدارنده ي روحيه جمعي قبيله اي در عرب جاهلي «حميّت» و «عصبيّت» بود و اين دو به جاي منطق و احساس دروني افراد، ايجاد انگيزه مي كرد. جنگ ها و دفاع ها، شادي ها و غم ها و ذلّت فرد جاهلي را همين عوامل بوجود مي آورد. از ويژگي هاي اجتماعي عرب جاهلي هم اين بود كه مردم آن به دو دسته ي شهرنشين و باديه نشين تقسيم مي شدند كه اكثريت آنان باديه نشين بوده و به مقتضاي نوع زيست خود، داراي خصلت هاي خاصي مثل آزادي نامحدود، شجاعت، خوي غارتگري، جسارت، خشم آشكارا، اخلاق تند و عصبي و ... بودند و اين بود گوشه اي از وضعيت جامعه ي جاهلي.

با يك نگاه، عصر جاهلي را مي توان عصري برخاسته از تعصب ها و حميّت ها دانست    جامعه اي كه همه چيز را براساس نظام قبيله اي قبول داشت و به ياري هم قبيله خود مي شتافت هر چند كه ظالم بود ،جامعه اي كه تابع قوانين قبيله بود و هيچ قانوني فراتر از قوانين حاكم بر قبيله نداشت در جامعه اي با چنين وضعيتي مي توان چه جايگاهي را براي زن تصور كرد غير از اين كه زن تنها موجودي تَبَعي بود كه هيچ گونه استقلالي نداشت و همه چيزش در دست پدر يا شوهرش بود. 

فرومایه ترین دیدگاه ها نسبت به زن
فرومايه ترين ديدگاه در گستره ي تاريخ، درباره ي زنان در عصر جاهليت بود. قرائن و شواهد گسترده اي به استناد آيات كريمه و احاديث معتبر موجود است كه بي رحمانه ترين رفتار را عرب جاهلي با زنان و دختران دانست. خداوند در آياتي اشاره به اين حقيقت دارد: 

«وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالاُنثَي ظَّلَّ وَجهُهُ مُسوَدَّاً وَ هُوَ كَظيمٌ يَتَواريِ مِنَ القَومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمسِكُهُ عَلَي هُونٍ اَم يَدُسُّهُ فِيِ التُّرابِ اَلاسَاءَ مَا يَحكُمُونَ»

«هنگامي كه به يكي از آنان بشارت داده شود كه خداوند به تو دختري داده آن چنان از فرط ناراحتي چهره اش تغيير كند كه صورتش سياه و مملو از خشم و غضب گردد از قبيله اش متواري شود آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و يا آن را زنده در زير خاك پنهان سازد؟ چه حكم بدي مي كردند ... »

آيات فوق بيان گر انديشه هاي ناصواب و مغاير با اصول انساني است كه قرآن بطور قاطع و صريح اين رسوم زشت جاهلي را سركوب نموده است و در تبيين آيات كريمه مورخان و مفسّران ريشه هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي براي اين عمل زشت در جاهليت نقل كرده اند و درباره ي شأن نزول آيات معتقدند كه: 

«شروع اين عمل زشت در جاهليت به خاطر جنگي بين دو گروه از آنان بود، فاتحان جنگ، دختران و زنان گروه مغلوب را اسير ساختند و بعضي از آن دختران اسير با مرداني از گروه غالب ازدواج كردند و ترجيح دادند در ميان دشمن بمانند و هرگز به قبيله خود بازنگردند اين امر بر پدران آنان سخت گران آمد و تصميم گرفتند كه هرگاه در آينده دختري نصيبشان شود و او را با دست خود نابود كنند.»
 

عرب هر چه بيشتر داراي پسر مي شد خوشحال تر مي گرديد و حتي پسر زن شوهرداري را كه با زنا پسر آورده بود به خود ملحق مي كرد، چه بسا اتفاق مي افتاد كه سران قوم و زورمندان، بر سر پسري كه از زناي مادرش متولد شده بود نزاع مي كردند و هر يك او را براي خود ادعا مي نمود.

عرب براي زن نه استقلالي در زندگي قائل بود و نه حرمت و شرافتي تنها حرمتي كه قائل بود براي خانه و خاندان بود زنان در عرب ارث نمي بردند و چند همسري آن هم بدون حدي معين، جايز بود هم چنان كه در يهود نيز چنين بود ، همچنين در مسأله طلاق زن اختياري نداشت.
 

از ديگر سنت هاي ناشايست در عصر جاهليت مي توان به ازدواج هاي نامشروع در راستاي تضييع حقوق زنان اشاره نمود كه در ذيل به نمونه هايي از آن اكتفا می کنیم:
1) نكاح الاستبضاع: 
زناشويي جهت باردار شدن، اين نكاح شرم آور چنين بود كه اگر مردي مايل بود فرزندي با قيافه و شكل خاصي كه خود متصف به آن نبود داشته باشد، زنش را بدون احساس ناراحتي تا مدتي در اختيار مردي كه داراي صفت موردنظر بود مي گذاشت.
2) نكاح رهط:  از ديگر ازدواج هاي قانوني و معمول عرب بود كه عده اي از مردان (كه از ده تن تجاوز نكنند) با رضايت هم با زني رابطه همسري برقرار نموده مخارج او را متكفل مي شدند، و فرزند حاصله اگر دختر بود هيچ كدام حاضر نمي شدند پدر دختر باشند.
3) نكاح البدل:
 از ديگر موارد زناشويي قانوني عرب جاهليت اين بود كه اگر مردي از زن مرد ديگر خوشش مي آمد، قوانين به او اجازه مي داد، تا به آن مرد پيشنهاد معاوضه كند يعني زن خودش را به او داده و زن او را بگيرد.

4) نكاح المقت: 
 زناشويي با خشم و زور؛ اگر شخصي مي مرد زنش مانند ساير اموال به پسر بزرگش تعلق مي گرفت و اگر فاقد فرزند بود به فاميل مي رسيد و حق هر گونه اعتراض و مقاومتي از زن سلب مي شد و چاره اي جز تسليم نداشت.
5) نكاح الجمع: 
ثروتمندان عرب به منظور تكثير ثروت، كنيزاني زيبا جمع مي كردند تا با عشوه گري، كسب ارتزاق براي آن ها كنند.

6) نكاح الحذن:
 زناشويي دوستانه، هدف از اين ارتباط زناشويي، دوست داشتن و معاشقت محسوب مي شد. 

7) نكاح الشغار:
 زناشويي تعويضي؛ يكي از ازدواج هاي جاهلي آن بود كه زنان دختران به جاي مهر و كابين زن ديگري واقع مي شدند، مثلاً شخصي دختر يا خواهرش را زن كسي مي ساخت تا در عوض به جاي گرفتن مهريه دختر يا خواهر آن شخص را زن خود سازد.

8) نكاح السّفاح:
روسپيگري؛ اگر ارتباط همبستري زن و مرد خارج از اقسام فوق بود، آن نكاح را نكاح السُّفاح يا زنا مي خواندند.

خلاصه اينكه  وضعيت زن در ادوار مختلف قبل از اسلام و در عصر ظهور اسلام را مي توان اين گونه بيان كرد. 

يك. بشر در آن دوران ها درباره ي زن دو طرز تفكر داشت: يكي اين كه زن را انساني در سطح حيوانات بي زبان مي دانست و ديگر اين كه او را انساني پست و ضعيف در انسانيت               مي پنداشت؛ انساني كه مردان يعني انسان هاي كامل در صورت آزادي او از شر و فسادش در امان نيستند و به همين جهت بايد هميشه در قيد تبعيت مردان بماند و مردان اجازه ندهند كه زنان در زندگي خود آزادي كسب كنند. ديدگاه اول با سيره ي اقوام وحشي و ديدگاه دوم، با روش اقوام متمدن آن روز تناسب دارد.

دو. بشر قبل از اسلام نسبت به زن، از نظر وضع اجتماعي نيز دو طرز تفكر داشت برخي از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انساني مي دانستند و معتقد بودند كه زن جزء اين ساختار اجتماعي نيست بلكه او از شرايط زندگي است شرايطي كه بشر بي نياز از آن نيست مانند خانه اي كه از داشتن و پناه بردن به آن چاره اي نيست، بعضي ديگر معتقد بودند كه زن مانند اسيري است كه به بردگي گرفته مي شود و از پيروان اجتماع غالب است و اجتماعي كه او را اسير كرده، از نيروي كار او استفاده مي كند و از ضربه زدنش هم جلوگيري مي نمايد.

سه :‌ محروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود و زن را از تمامي حقوقي كه ممكن بود از آن بهره مند شود، محروم مي دانستند مگر به آن مقداري كه بهره مندی زن در حقیقت به سود مردان بود.

چهار: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوی بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله ای که با زنان می کردند بر اساس قریحه استخدام و بهره کشی بود، این روش امت های غیر متمدن بود اما امت های متمدن علاوه بر آنچه گفته شد این طرز فکر را هم داشتند، که زن انسانی است ضعیف الخلقه که توانایی آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد و نیز موجودی است خطرناک که بشر از شر و فسادش ایمن نیست و چه بسا که این طرز تفکر ها در اثر اختلاط امت ها و زمان ها در یکدیگر اثر گذاشته باشند.

بنابراین هر ديده اي زن را بانگاه مخصوص و منظري محدود به خود ديده است و فاصله بين اين ديده ها از ظلمت تا نور، از كفر تا ايمان، از آسمان تا زمين، از افراط تا تفريط و از نمك تا قند مي باشد. گاه بر توسن باد، پاي خيال، سوارش نموده و تا قله ي غرورمند معبود عروجش داده اند و زماني هم از بلنداي مقام انسانيت تا بردگي و لجن و كثافت به زيرش آورده اند و همه ي اين توصيف ها و تنقيدها خود نمايانگر پيچيدگي و جنجالي بودن زندگي اين موجود گاه مغرور و گاه مغروم     مي باشد.

در تاريخ بشري جمعي زن را آن چنان پست و خفيف به حساب آورده اند كه در رديف حشرات زمین كشتن و نابودي اش را لازم دانسته و گاهي هم او را به عنوان موجودي مقدس و قبله گاه آمال و آرزوها، در پيش پايش به سجده افتاده اند.

زماني به شكل كالاي تجارتي در بازارهاي معروف در معرض فروشش گذاشته و هنگامي ديگر او مشتري اجناس لوكس و قبضه كننده بازارهاي پر زرق و برق جهان گرديد. گاه از تمام حقوق اجتماعي و حياتي محروم بود و هيچ گونه حق مالكيت در زندگي نداشت، نه ارث مي برد و نه مالك چيزي مي شد و موقعي ديگر او را نه تنها به بالاترين مقام اجتماعي و حقوقي رساندند، بلكه در بسياري از موارد حق تعيين سرنوشت جامعه و بخشندگي حقوق ديگران را براي او قائل شدند.

    روزي براي بيرون نيامدن از خانه پايش را شكستند و لقب خفت بار پاشكسته به او مي دادند و روزي ديگر براي اثبات اين كه او هم پاي دويدن دارد به صحنه آمد ولي پاهاي خود را براي رفتن كافي نديد و با شتابي عجولانه بر بال هواپيماها و صحنه فيلم ها و روي سن ها سوار شد تا به اصطلاح همه ي عقب ماندگي هاي گذشته را جبران كند.

    روزگاري او را در پارچه اي محكم پيچيدند و در پستوي خانه ها به زندان مادام العمر زنداني اش كردند و وقتي هم با تيغ تيز تجدد و تمدن همه ي آن پوشش ها را دريدند و به دور ريختند، پيراهن حيا را از تنش به در آورند و با بدني برهنه ديوار عفت را با لگد آزادي خراب كردند و از پستوي خانه ها به خيابان ها آمدند تا خويش را كه سال ها ناشناخته مانده است بشناسد.

او براي اين كار حتي مجامع عمومي نيمه بسته را محدود و تنگ دانست و لذا صفحه ي تلويزيون ها و كاباره ها و دانسينگ ها را ميدان خودنمايي خويش قرار داد.

هنگامي او را به جرم زن بودن در گودال ها زنده به خاك مي سپردند و در موقعيتي كه برايش پيش آمد او نيز با كلنگ طنازي و بيل عشوه گري قبر همه ي مردان جوان را كند.

گاه وسيله ننگ و نفرت و باعث سرافكندگي خانواده و قبيله اي بود و روزي هم سوژه اي براي هنر هنرمندان و موضوعي براي شعر شاعران كه از موهايش طناب عشق مي بافتند و در چاه زنخدانش پايين مي رفتند و چشمانش را پياله شراب مي كردند و ابروانش را كمان و مژگانش را پيكان اشارت كش.

اين ها نمونه اندكي از ديدگاه هاي متفاوت بسيار درباره ي زن است.

فصل سوم:
منش و رفتارمتعالی پیامبر اکرم

(صلي الله عليه و آله و سلَّم)

در برخورد با زنان
·   خدمت اسلام به زنان
·  عنایت خاص خداوند به زن

·    لطف و مهر رسول خدا ( صلی الله علیه و آله) به دختران

·     عملکرد قرآنی رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله)
·     همسرداری داری مطلوب پیامبر اکرم  ( صلی الله علیه و آله)      
خدمت اسلام به زنان

در سراسر دنيا هم چنان درباره ي زن ديدگاه هاي حقيرانه اي وجود داشت زن در شكنجه گاه ذلت و پستي، زنداني شده بود، به طوري كه ناتواني و ذلت، طبيعت ثانوي زن گرديده بود و گوشت و استخوانش با اين طبيعت مي روييد. با اين طبيعت به دنيا مي آمد و با آن مي مرد. در هيچ تاريخ و نوشته اي قديمي، چيزي كه حكايت از احترام و توجه به منزلت زن بكند وجود نداشت. مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (عليها السَّلام)  كه بايد با زنان مدارا كرد و تسهيلاتي براي آنان فراهم نمود.
 

اما به درستي كه اسلام زن را گرامي داشته و انصاف را در حق او مراعات كرده، و او را محور سعادت جامعه قرار داده و استحكام و بقاء جامعه را منوط به وجود او نموده و سرچشمه حيات و زندگي در جامعه را وابسته به او كرده است. پيغمبر بزرگوار ما (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز مرد را به احترام و اكرام زن سفارش نموده و به فرزندان توصيه كرده كه احترام نسبت به مادر را معمول دارند. هم چنان كه زن را به مراعات حقوق شوهر و فرزندانش توصيه نموده است؛ ابن عساكر از اميرالمؤمنين علي (عليه السَّلام) نقل مي كند كه آن حضرت از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حديثي نقل كرده كه فرمود: «كسي جز انسان هاي بزرگوار  زنان را اكرام نمي كند و اهانت كننده به زن كسي جز انسان پست و فرومايه نمي باشد.» 

و نيز پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در حجه الوداع فرمود:

«زن ها كمك كار شما هستند و مالك چيزي نمي باشند (و چيزي را براي خود نمي خواهند) و شما آنان را به امانت از خداوند گرفته ايد، و ازدواج شما با آن ها با نام خدا (و صيغه ي شرعي) صورت پذيرفته است، پس در مورد رفتار با آن ها از خدا بترسيد و رفتاري مناسب و خوب با آن ها داشته باشيد و در مورد آن ها به نيكي سفارش نماييد.» 

پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ديني محكم و آييني پر مهر و محبت آورد و ظلم مردها نسبت به زن ها را از ميان برداشت، و اهانت هاي آن ها نسبت به زن ها را ريشه كن نمود.
 

رسول خدا چه در ايام تبليغ دين حنيف چه پس از آن كه حكومت تشكيل داد رفتار اعراب را با دختران و همسران خود مورد انتقاد قرار مي داد در حديثي از ايشان است كه مي فرمايد: «خَيرُ رِجالِ اُمَّتي اَلَّذينَ لَايَتَطاوَلوُنَ عَلَي اَهْلِهم وَ يَحسَنُونَ عَلَيهم؛
 بهترين مردان امت من كساني هستند كه نسبت به زن خود سخت گيري ننموده و به آن ها نيكي و احسان مي ورزند.»

باز در جاي ديگر مي فرمايد: «ملعونُ معلونُ من ضَيَّعَ مَنْ يَعُول؛
 ملعون كسي است كه زن خود را ضايع كند.»

ضايع ساختن زن يعني حق او را از بين بردن و احترام و كرامت او را نديده گرفتن. 
رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي فرمايد: جبرئيل همواره در مورد بانوان به من سفارش مي كرد تا جايي كه گمان كردم جايز نيست شوهرانشان به آن ها كلمه «اُف» بگويند. سپس مي فرمايد: «درباره ي زنان از خدا بترسيد نسبت به آن ها مهربان باشيد دل هايشان را با محبت پر كنيد تا با شما زندگي كنند آن ها را دشمن نداريد و شكنجه نكنيد و آن چه را به عنوان مهريه به آن ها داديد به زور نگيريد.»

عنايات خاص خداوند به زن

دين براي زن، حساب خاصي قائل است. در كتاب من لايحضره الفقيه عنوان «ادب المرأه» وجود دارد و روايتي از امام ششم نقل شده كه زن با انگشتان خود تسبيح بگويد و اين عنايتي از سوي خداوند براي اوست تا انگشت او نيز عبادت كند. بر اساس اين روايت، خداوند اصرار دارد كه زن، با تمام اعضاي بدنش بنده ي حق باشد؛ به همين دليل، او را شش سال زودتر از مرد مورد عنايت خود قرار داده است؛ منتها زن بايد موقعيت خود را درك كند، در مناجات الذاكرين مي خوانيم: «يا مَن ذِكْرُهُ شَرَفٌ؛ اي خدايي كه نام تو مايه شرافت است» اگر كسي به جايي برسد كه ذكر خدا بگويد، شرافتي نصيب او شده است؛ بر اين اساس، بلوغ شرف است و زن، شش سال قبل از مرد به اين شرافت مي رسد و چنان چه اين برنامه ها درست اجرا شود، قبل از اين كه مرد در صراط مستقيم گام بردارد، زن بخش زيادي از اين راه را طي كرده است.
 از امام محمد باقر (علیه السلام) نیز  روایت است که چون زنی را نزد خداوند حاجتی بود بر بام خانه ی خویش رود و دو رکعت نماز بگزارد و حاجتش را از خدا بخواهد ، خداوند اجابت فرماید و او را  ناامید نسازد.

ارزش دختر در اسلام

دختر در فرهنگ اسلامي از ويژگي ها و جايگاه خاصي برخوردار است. در منابع اسلامي با تعبيرات جالبي چون ريحانه «گل»، قوارير «بلور»، حسنات «نيكي ها» و بهترين فرزندان از او ياد شده است. 

پيامبر گرامي اسلام درباره ي دختر نازنين خود فاطمه زهرا (سلام الله عليها) فرمود:‌ «رَيحَانَهٌ أشُّمُها؛
 ريحانه اي است كه مي بويم او را.»

امام سجاد در تعبير جالب و لطيفي فرمود: «هُنَّ قَوارِيرٌ لَاتَكسِروهُنَّ؛
دختران و زنان بلورند، آن ها را نشكنيد.» نيز فرزند بزرگوارش صادق آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «البَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ البَنُونَ نِعمَهٌ فَاِنَّما يُثَابُ عَلَي الحَسَنَاتِ وَ يُسئَلُ عَنِ النَّعمَهِ؛
 دختران حسنات و نيكي اند و پسران نعمت، همانا بر حسنات ثواب شود و از نعمت سؤال مي شود.» و پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «خَيرُ اَولادَكُم اَلبَنَاتُ؛
 بهترين اولاد شما دخترانند.» امام رضا (عليه السَّلام) فرمود: «انَ اللَه عَلَي الاُناثِ اَرَقَّ مِنْهُ عَلَي الذُّكُور؛
 خداوند بر زنان و دختران نسبت به مردان و پسران مهربان تر است.»

امام صادق (علیه السلام) مي فرمایند: «اگر كسي آرزوي مرگ دخترش را كرد گناه كرده است و خدا را ملاقات خواهد كرد در حالي كه گناهكار است.»

در جايي ديگر مي فرمايد: «هرگاه ميوه يا شيريني از بازار خريده به خانه برويد ابتدا به دختران خود بدهيد سپس به پسرانتان.»

گذشته از سخنان بزرگان دين رفتار آنان و اهميتي را كه آنان نسبت به پرورش و تعليم و تربيت دوشيزگان خود مي داده اند خود گواه زنده است بر اين مطلب و اين كه اسلام دستورات مؤثر و جامعي براي تربيت دختران و آماده كردن آنان براي آن كه مادر خوب و همسر خوب و كدبانوي خوبي باشند داده است و در مشیّت امور خانگي و تربيت فرزندان و ساير وظايف خطيري كه برعهده دارند به بهترين وجه ايفاي نقش كنند.

پيغمبر اسلام خود نسبت به دختران آن قدر مهربان و براي احياء حقوق آنان آن قدر اقدامات مؤثر كرد كه امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «كَانَ رَسُولُ اللِه اَبَا بِنَات»
 پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پدر دختران بود كه برخي از دانشمندان گفته اند چون پيامبر اسلام دختران و زنان را از آن ذلت و مهانت و خواري نجات داد و ارزش اجتماعي و حقوقي براي آنان قائل شد به منزله ي پدر تمام دختران جهان است. دختري را كه خريد و فروش مي شد و حدي براي تعدد زوجات نبود و زن پدر خود را به زني مي گرفتند و جمع بين الاختين مي نمودند آن ها را مبادله مي كردند و گاهي مي بخشيدند و يا دختري را مي گرفتند بعد او را متاركه مي كردند نه طلاق مي دادند و نه زندگي او را تأمين مي كردند، دختران و زنان از ارث محروم و به طور كلي در برابر اعمال وحشيانه و بيرحمانه ي مردها تسليم بودند، تا اين كه طليعه سعادت دميد و آيين اسلام تمام مراسم جاهلانه را درهم كوبيد و به طور عادلانه براي دختران و زنان حقوقي آورد. 

آري در آن دوران تاريك پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) توانست دختران و بانواني را در مكتب فضيلت و قرآن چنان پرورش دهد كه مظهر كامل صفات عاليه و انواع فضائل علمي و اخلاقي شوند و در علوم اسلامي از قبيل تفسير، عقايد، حديث، فقه، حقوق و معارف تحصيلات كافي كنند و به جايگاه بلند و والا برسند.
 

پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي فرمود: خداوند بيامرزد پدر دختران را ؛ دختران خجسته اند و دوست داشتني ...

هيچ خانه اي نيست كه در آن دختران باشند، جز اين كه هر روز دوازده بركت و رحمت از آسمان بر آن فرود مي آيد و ديدار فرشتگان از خانه قطع نمي شود و هر روز و شب براي پدر آنان عبادت يك سال را مي نويسند.

چه خوب فرزنداني هستند دختران؛ نازك دل، مهيا براي كار، همدم و خجسته
  از خوش قدمي زن اين است كه نخستين فرزندش دختر باشد.
 روزي برفراز منبر رفت و پس از ستايش خداوند فرمود: اي مردم! جبرئيل از سوي خداوند لطيف آگاه نزدم آمد و گفت: دوشيزگان به سانِ ميوه ها بر درخت اند. اگر ميوه پخته شود، اما آن را نچينيد، آفتاب آن را تباه مي سازد و باد آن را مي پراكند. هم چنين اگر دوشيزگان به سني رسند كه آن چه را زنان (از مسائل جنسي) مي فهمند دريابند، دارويي جز ازدواج براي آنان نيست در غير اين صورت از فاسد شدن آنان در امان مباشيد؛ زيرا آن ها نيز انسانند.
 

در سخن ارزشمند دیگر فرموده اند: كسي كه دل دختري از خاندانش را به چيزي شاد كند؛ آفريدگار پيكرش را بر آتش دوزخ حرام مي سازد.
 
كسي كه دختر يا زني را شاد كند، پروردگار در روز هراس (رستاخيز) او را شاد مي گرداند.
 

كسي كه دختري داشته باشد و او را نيازارد و تحقير نكند و پسرانش را بر او برتري ندهد، خداوند وارد بهشتش مي كند.

اگر تولد دختري را به او خبر مي دادند، مي فرمود: گلي است و روزيش با خداوند است.
 دختران را ناخوش نداريد كه آنان مايه ي انس اند.
 

هرگاه مي خواست دختري از خانواده ي خود را شوهر دهد، از پشت پرده او را مخاطب مي ساخت و مي فرمود: فلاني از تو خواستگاري كرده است اگر مايل نيستي، بگو نه، چون نه گفتن خجالتي ندارد؛ و اگر مايل هستي، همان سكوت تو به منزله ي قبول است.
 
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: « به تحقیق پدرمان ابراهیم از درگاه حضرت احدیت درخواست نمود که دختری روزی اش فرماید تا بعد از مرگ برایش گریه و نوحه سرایی نماید.« این روایت بیان می دارد که دختران در مرگ پدر و مادر بیشتر گریه و نوحه خوانی می نمایند.

و هزاران حديث ديگر كه همگي منزلت و مقام دختر و زن را ارج نهاده است. 
لطف و مهر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  به دختران 

بي شك زماني عظمت لطف رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به دختران درك خواهد شد كه به خوبي شرايط آن عهد و سامان و عمق فاجعه ي تحقير جنس مؤنث، دختر كشي، كالاوارگي زنان دانسته شود. سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اين باره ممتاز و منحصر به فرد بود. خديجه كبري پس از تولد قاسم و پسر ديگري براي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) چهار دختر به دنيا آورد. هر بار كه خبر تولد هر دختر به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي رسيد، بسيار مسرور مي شد، گوسفندي قرباني        مي كرد و نسبت به آن ها دائماً ابراز لطف مي نمود. 

از مرگ آن ها نيز بسيار غمگين مي شد. زماني كه رقيه درگذشت، رسول خدا                            (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خود او را دفن كرد، بر مزار او آب ريخت و فاطمه را كه كنار او نشسته بود و بر مرگ خواهر اشك مي ريخت نوازش كرده ، دلداري مي داد و با گوشه ي عبايش اشك چشم او را          مي گرفت.
 محبت او به فاطمه نيز بي نياز از هرگونه بحث است، ولي جهت اداي احترام به آن بانوي بزرگ، بخشي از روايات مربوط به رفتار حضرت با دختر گرامي اش را متذكر مي شويم: بنا به نقل كتاب هاي روايي شيعه و سني رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دائماً فاطمه را مي بوسيد. سر بر سينه ي او نهاده و مي بوييد و مي فرمود: «بوي بهشت را از فاطمه (سلام الله عليها) استشمام مي كنم.»

هرگاه فاطمه به حضورش مي رسيد، نه تنها جلوي قدوم دختر بر مي خاست بلكه به سوي او چند قدمي مي شتافت و او را با تكريم بر جاي خود مي نشاند.

روايت شده پس از ازدواج، زماني كه خانه ي او از خانه ي پدر فاصله داشت هر روز رسول خدا  (صلي الله عليه و آله و سلَّم) براي ديدار او و سلام بر او مسير طولاني را طي كرده و به خانه ي فاطمه مي رفت. شايد به همين علت بود كه مسلمانان در كنار خانه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خانه اي براي فاطمه در نظر گرفتند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نه فقط نسبت به دختران خود بلكه نسبت به سايرين نيز اين لطف را دريغ نمي فرمود. از آن جمله «امامه» دختر زينب، نوه ي رسول خداست كه حضرت او را بسيار دوست   مي داشت و گاهي هدايايي كه در اختيارش قرار مي گرفت را به امامه مي بخشيد. 

در گزارش هاي بسياري آمده است كه آن حضرت، امامه را بر دوش خود سوار مي كرد و هنگامي كه در حال نماز پيامبر، اين دخترك بر پشت حضرت مي نشست، به هنگام ركوع او را روي زمين مي نهاد و در حال قيام، بار ديگر او را حمل مي كرد.

عايشه مي گويد: گردنبندي به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هديه داده شد، آن حضرت فرمود: اين را به فردي از خانواده كه بيشتر دوست دارم مي دهم. «لَادَفَعتُهَا اِلَي اَحبّ اَهلِي اِلَي» همه ي افراد خانواده و اهل خانه ي حضرت گمان مي كردند كه گردنبند را به من خواهد داد. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) امامه را صدا زد و گردنبند را به گردن او آويخت.
 

حضرت علي (عليه السَّلام) پس از رحلت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) به وصيت و سفارش آن حضرت با امامه ازدواج كرد و در برخي گزارش ها آمده است كه اين ازدواج به توصيه پدر او بوده است. 
امام علي (عليه السَّلام) نيز پس از مرگ فاطمه (سلام الله عليها) امامه را از زبير خواستگاري كرده و با او ازدواج كرد، البته رفتارهاي مهرآميز رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با امامه را مي توان در موارد زير تنظيم نمود:

1) توجه پيامبر با بازي هاي كودكانه و شيطنت هايي كه اقتضاي سن امامه در كودكي بود. اگر چه آن حضرت در حال نماز باشد و از آن جا كه او دختر بود و عرب جاهلي با بي مهري به دختران نگاه مي كرد، اين عمل تأثير زيادي در نحوه ي برخورد امت اسلام با دختران داشت. 

2) توجه به حالات ويژه ي دختران و زنان كه علاقه ي غيرقابل توصيفي به هديه و به ويژه هديه هاي زينتي مثل گردنبند و انگشتري دارند. در گزارش هاي متعددي به اعطاي هديه توسط پيامبر                         (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به دختران اشاره شده است. از جمله در مورد دختران اسعد بن زراره آورده اند كه پس از مرگ پدرشان تحت حمايت پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم)  زندگي مي كردند و آن حضرت پيوسته به آن ها گوشواره هاي طلا و ديگر اشياء زينتي هديه مي داد.
 

این توجه ها، به صفات عاطفي دختران بر مي گردد، لذا دختران را بايد بر اساس تقويت اين صفات عاطفي تربيت نمود.

از سوي ديگر از شناخت زندگي دختراني كه در محضر حضرت تربيت يافتند، معلوم مي شود كه حضرت در عين توجه به نكات فوق، استواري و اعتماد به نفس جهت انجام وظايف خطير را در مواقع لزوم به آنان بخشيده بود.

يكي از شواهد اين مطلب، وجود مقدس حضرت زهراست كه در كودكي يار و پشتيبان پدر در تمام شرايط حاد اجتماعي ـ سياسي اوايل بعثت بود. روايت شده است كه روزي رسول خدا                                (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در كنار كعبه مشغول نماز بود و جمعي از قريش نيز در آن نزديكي نشسته بودند، يكي از آن كافران خواست كه كسي شكمبه ي شتري را در هنگام سجده بر دوش رسول خدا                    (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نهاده تا اسباب اهانت به حضرتش فراهم شود. 

عقبه بن ابي معيط كسي بود كه جرأت اين  جسارت را به خود داد و زماني كه رسول خدا              (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در سجده بود مرتكب اين عمل ناروا شد. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در سجده ماند و آن كفار آن قدر خنديدند كه نزديك بود بر زمين بيفتند. كسي به فاطمه ماجرا را خبر داد. وي در حالي كه كودكي خردسال بود، با سرعت خود را به پدر رسانيد و آن ماده ي متعفن را از دوش مقدسش برداشت. آن گاه رو كرد به كفار و آنان را سخت شماتت كرد.
 

بديهي است كه اين شجاعت و جسارت را فاطمه از مادر، پدر و محيط تربيتي خانوادگي خود به ارث برده بود. 

تاريخ از عظمت و قوت روحي مادر او خبر مي دهد كه در ابتداي رسالت، روزي از روزها مردي به در خانه ي او آمد و سراغ رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را گرفت. مرد مي گويد: شترم را بستم و در خانه را زدم. خديجه پاسخ داد: چه كسي هستي؟ گفتم: من محمّد (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را مي خواهم خديجه گفت: برو دنبال كارت، بگذار محمد در سايه ي خانه پناه گيرد كه شما او را طرد كرديد و با او جنگيديد و او را خانه نشين كرديد برو دنبال كارت.

تغيير محور ديدگاه ها نسبت به زن

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) افزون بر تغيير بنيان هاي فكري و فلسفي مردم نسبت به مبدأ و معاد، ديدگاه هاي آنان نسبت به مسائل پيرامون خود را نيز تغيير داد. تغييرها و تعريف ها معمولاً بر اساس مسائل سطحي و ظاهري ارائه مي شد و پيامبر پس از 23 سال تلاش و كوشش زاويه ي نگاه مردم را به سوي ارزش ها متوجه كرد. از جمله مواردي كه تغيير اساسي يافت نگاه به زن و معيار داوري و تعريف براي شخصيت اوست. گزارش زير نمونه اي از اين تغير را نمايان مي سازد. پس از فتح مكه روزي جمعي از مسلمانان در مكه نشسته بودند و عبدالرحمن بن عوف، وسعد بن عباده نيز در آن جمع حضور داشتند. گروهي از زنان قريش از محل تجمع آن ها عبور كردند و سعد بن عُباد، با ديدن آن ها گفت: به ما گفته بودند زنان قريش زيبا و نيك روي هستند ولي ما آن طور نديديم اين زنان را !

عبدالرحمن خشمگين شد و نزديك بود با او درگير شود سعد فرار كرد و در بين راه پيامبر را ديدند و هنگامي كه آن حضرت جريان سخن سعد را شنيد ناراحت شد و از خشم و ناراحتي گويي چهره اش در آتش سوخته بود سپس فرمود: زنان را نگاه كردي در حالي كه آن ها مصيبت پدران، پسران، برادران و همسران خود را ديده بودند؟! آن گاه رسول خدا براي تغيير فضاي فكري مردان نسبت به زنان و ايجاد معيارهاي انساني جهت قضاوت در مورد آنان جمله ي زير را فرمود: 

زن قريشي بهترين است در سوار شدن بر شتر و مهرورزي به فرزند و سخاوتمندترين است نسبت به همسرش از آن چه در اختيار دارد.
 

نكته ي قابل توجه اين است كه سعد، جمال و زيبارويي زنان را ملاك قرار داده و تعريفي از گروهي از آنان (زنان قريش) ارائه مي دهد و رسول خدا با اين جمله به سه معيار اصلي و اساسي و شاخصه ي مهم زنان اشاره مي كند؛ نوع حضور اجتماعي آنان كه در غير آن نيازي به سوار بر شتر شدن ندارند و البته اين ويژگي مي تواند چابكي، باحيايي و يا هر صفت ديگر را تداعي كند و عشق مادرانه و سخاوت در محيط خانواده كه از خصلت هاي تعيين شده ي زنان نسبت به همسرشان در معارف اسلامي است. 

به عبارت ديگر به جاي نگاه جنسيّتي و توجه به ويژگي هاي ظاهري زنان، مدار نگاه مردان كاملاً    مي چرخد و بُعد انسانيت زنان و نقش مادري و همسري محور و مركز داوري ها قرار مي گيرد و اين يكي از مهم ترين بخش هاي رسالت پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود. 

نگاه زيباي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به زن به عنوان يك انسان از بزرگي ديد اسلام و پيامبر اعظم مي باشد كه به جاي نگاه به جنسيت معيارهاي ديگر را مدنظر داشته و طبق اين معيارها زنان را بزرگ    شمرده اند.
 
عملكرد قرآني رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) همواره با گفتار و رفتار و موضع گيري هاي زيبا به پاسداري از كرامت و شخصيت زن پرداخته اند؛ حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرموده اند: 

«مَا اَكرَمَ النِّساء اِلَّا كَريم وَ مَا اَهانَهُنّ الَّا لَئِيم؛
 افراد كريم و بزرگوار، زن ها را مورد احترام و تكريم قرار مي دهند و آن ها را گرامي مي دارند ولي اشخاص پست و فرومايه به زن ها اهانت مي كنند و كرامت آن ها را ناديده مي گيرند.»

حضرت در كلامي ديگر فرموده اند: «هر مردي كه به همسرش توهين كند و كرامت و احترام او را ناديده بگيرد، خوشي زندگي را از دست خواهد داد.»

و هم چنين حضرت در وصف زنان مؤمنه شوهر دوست كه كانون خانواده را در مسير تعالي به قرب الي الله سوق مي دهند فرمودند: «اين زنان از عمّال خداوند هستند و اجر شهيد را خواهند داشت.»

رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) جهاد زنان را خوب شوهرداري كردن دانسته اند و فرموده اند هر زني كه به منظور اصلاح امور خانه و خانواده، چيزي را از جاي بردارد و در جاي ديگر بگذارد خدا نظر مرحمت به او خواهد كرد و هر كس كه موردنظر خدا واقع شود به عذاب الهي گرفتار نخواهد شد.
 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در عملكرد قرآني خود براي كرامت بخشي بيشتر به زنان، از عنصر بسيار مهم محبت بهره مي بردند و مي فرمودند: «همسر خود را دوست بداريد و او را مورد احترام و اكرام قرار دهيد.»
 و در كلام ديگري مي فرمايند: «هر چه ايمان انسان كامل تر باشد به همسرش بيشتر اظهار محبت مي نمايد.»
 

احترام گذاردن به همسران و زنان و شخصيت دادن به آن ها و تكريم ويژه از آن ها عادت الهي و انساني رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بوده كه بايد سرمشق زندگي همه ي مردان و جوانان كريم و بزرگوار قرار گيرد. 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پاسداري از كرامت و شخصيت زن را وظيفه ي هر انسان آزاد و كريم مي دانند و از جمله راه هاي اين پاسداري را ابراز غيرت صحيح براي سلامت روح و جسم و پاكدامني و عفاف زنان مشخص نموده و فرموده اند:‌ «پدرم ابراهيم (عليه السَّلام) غيرتمند بود و من از او غيرتمندتر و خداوند بيني كسي را كه غيرت نمي ورزد، به خاك مي مالد.»

رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) يك وجه ديگر از كرامت و شخصيت زن را مقام مادري او             مي دانند و احترام ويژه اي براي اين مقام قائل بوده اند و در پاسخ كسي كه پرسيد: يا رسول الله                      (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيكي و گرامي داشتن چه كسي شايسته تر است؟ فرمودند: مادرت. اين سؤال را 4 مرتبه تكرار كرد و حضرت در پاسخ بار دوم و سوم فرمودند: مادرت و در تكرار سؤال براي بار چهارم پاسخ دادند: به پدرت نيكي كن.

و اين بدان جهت است كه فقط روح شكيباي زن است كه به عنوان مادر در عرصه ي زندگي تجلّي مي كند و توان تحمّل دوره ي بارداري، زايمان و شيرخوارگي كودكان را دارد.

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در صدر اسلام به اتفاق همه مسلمانان در تشييع جنازه ي سعد بن معاذ پيشاپيش حركت مي كردند، تشييع كنندگان با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نماز ميت خواندند و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با دست هاي مباركشان سعد را در قبر گذاشتند همه به حال سعد غبطه مي خوردند وقتي سعد را به خاك سپردند مادرش گفت: سعد، بهشت بر تو گوارا باد! اما در آن شرايط پيامبري كه   رحمه للعالمين است، جلوي همه مسلمانان مي گويند كه «چه مي گويي اي زن؟» من حالا صداي شكسته شدن استخوان هاي سعد را مي شنوم. مسلمانان گفتند:‌ «مگر سعد چه جنايتي انجام داده؟» كه با اين وضعيت بايد عذابش بكنند. حضرت فرمودند: ‌سعد با همسرش بدرفتاري مي كرد، با همسرش تندخو بود. پيامبر           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با اين سخن قصد فرهنگ سازي رفتار شايسته با زنان را داشتند و بدين ترتيب مردان عرب را به حُسن معاشرت با همسرانشان ترغيب نمودند. 

پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمودند: «اذا كُنْتَ في صلوةِ التَّطَوُّع، فَإن دَعاكَ والدُك فلا تَقْطَعْها و اِنْ دَعَتْكَ والِدَتُكَ فَاقْطَعْها؛
 اگر نماز نافله مي گزاردي و پدرت تو را صدا زد نماز را بر هم مزن، و اگر مادرت تو را صدا زد آن را بر هم بزن»

پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم): «الجنهُ تَحْتَ اَقْدامِ الاُمّهاتِ؛
 بهشت زير پاي مادران است»

امام باقر (عليه السَّلام) مي فرمايند:‌ 

«قال موسي بن عمران (عليه السَّلام) يا ربِّ اَوْصِني ... قال: اُوصيكَ بِاُمِّك. قال: ربِّ اَوْصِني، قال: اوصيك بامّك، قال: ربّ اَوصني، قال: اَوصيك بامِّكَ قال: رب اَوْصِني، قال: اوصيكَ بابيكَ قال: لاجلَ ذلك اَنّ للْاُمِّ ثُلْثيِ البِرِّ و للأبِ الثلثَ»
 

  «حضرت موسي (عليه السَّلام) به خداوند گفت مرا وصيت كن ... خدا گفت: تو را نسبت به مادرت وصيت مي كنم. موسي گفت خدايا مرا وصيت كن خدا گفت: تو را به مادرت وصيت مي كنم. موسي گفت: خدايا مرا وصيت كن، خدا گفت:‌ تو را نسبت به مادرت سفارش مي كنم. موسي گفت: خدا يا مرا وصيت كن خداوند گفت تو را نسبت به پدرت سفارش مي كنم، امام باقر (عليه السَّلام) فرمودند: براي همين است كه 
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 نيكي ها از آن مادر است و 
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 از آن پدر.»

اين سخن روشن گر اوج عظمت  مادري و زن بودن است و بالاترين و شكوه مندترين و استوارترين منزلت الهي زن را تبيين مي كند. از اين رو مي نگريم كه در قرآن كریم آن گاه كه سخن از پدر و مادر پيش مي آيد بيشتر بر حقوق مادري تأكيد مي شود و سخت كوشي هاي او مطرح مي گردد. 

«وَ وصّينا الانسانَ بِوالِدَيْهِ احساناً حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرهاً وَ وَضَعْتَهُ كُرهاً و حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثِونَ شَهرَاً ...؛
 آدمي را به نيكي كردن با پدر و مادر خود سفارش كرديم مادرش بار او را به دشواري برداشت و به دشواري بر زمين نهاد و مدت حمل تا از شير باز گرفتنش سي ماه است ...»

نيكي به پدر و مادر به عقيده و آيين آنان ربطي ندارد، بلكه پدر و مادر اگر به دين حق هم نگرويده باشند خدمت به آنان و رعايت منزلت والايشان لازم است و اين مطلب از صريح قرآن به دست مي آيد ...»

اين تفكر اسلامي است و جانبداري اصولي از شخصيت زن
 .
سیره عملی پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با خانواده

رهبران اسلام در همه ي زمينه هاي زندگي، راهنمايي هاي لازم را بيان كردند تا هر عضو جامعه اسلامي از هر جهت فردي و اجتماعي كامل باشد. مشاهده ي سيره عملي «اسوه هاي حسنه» از سخنان آنان نقش بيشتري در زندگي نسل جوان دارد، سيره هر شخصيت بيشتر از سخنش گوياي هويت واقعي اوست. اگر سخن از زبان شخص بيرون مي آيد، سيره از مركز دل آن شخصيت بر مي خيزد. و سيره ي عملي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و خاندان پاكش در تمامي زمينه ها بهترين تابلو و الگو براي تأسيس مدينه فاضله و جامعه نمونه اسلامي است. يافتن و داشتن اسوه و چهارچوب هاي فكري، كرداري و گفتاري در روابط خانوادگي براي هر انساني توفيقي در جهت تكامل هر چه بهتر اوست. از سويي محك اخلاقي انسان در خانواده است زيرا اشخاص در بيرون ، قدرت بر انجام رفتار ضد اخلاقي ندارند يا به دليل پاره اي ملاحظات، بداخلاقي نمي كنند ، آن كسي كه در منزل كه زن و فرزندانش تحت نظر اويند خوش رفتاري كرد، خوش اخلاق است. و در اين نوشته، نمايي از اخلاق خانوادگي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را كه سرمشق اعلاء و بالاترين اسوه و نمونه برجسته اخلاقي الهي است را بيان مي كنيم تا با الهام گيري از سيره ي والاي ايشان زندگي خداپسندانه اي داشته باشيم و به گونه اي كه آن بزرگوار با اعضاي خانواده رفتار مي كرد معاشرت كنيم، به گونه اي سخن بگوييم كه آن حضرت سخن مي گفت، آن جايي غضب كنيم كه آن عزيز خشمگين مي شد و جايي عفو كنيم كه آن جناب مي بخشيد.
 

اخلاق خانوادگی حضرت 

اخلاق و رفتار رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در خانه و با زن و فرزندان بسيار مهربانانه و دوستانه بود به آنان اظهار محبت مي كرد. خوش اخلاق و خندان بود در كارهاي خانه به آنان كمك مي كرد، هرگز تندي نمي كرد و لغزش ها را ناديده مي گرفت. به كودكان بسيار مهربان بود و با آنان بازي مي كرد. 

انس مي گويد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در خانه، در كارها به خانواده كمك مي كرد گوسفند مي دوشيد، كفش خود را مي دوخت، كارهاي خود را به دوش ديگران نمي انداخت، به چهارپايان علف مي داد، خانه را جارو مي كرد ، پاي شتر را مي بست، با خدمت گزار خود غذا مي خورد، خمير        مي كرد و لوازم زندگي را از بازار مي خريد.
 

انس خدمت گزار رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي گويد: در سفر و حضر در خدمت رسول خدا بودم، هرگز به من نگفت: چرا چنين كردي، يا چرا فلان كار را انجام ندادي.
 

عمره مي گويد: به عايشه گفتم: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در ميان خانواده خود چگونه بود؟ گفت: نرم ترين و بزرگ وارترين مردم و خوش رو و خندان بود.
 

جالب است كه نقل اين رفتارها از زبان زنان رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در زماني بوده كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در سنين جواني نيستند. 

عايشه مي گويد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در خانه همواره مشغول به كارهاي مربوط به اهل و خانواده خود بود.

از روايات فوق بر مي آيد كه مسلمانان با طرح سؤالات مكرر خود از نظام خانوادگي حضرت، از همسران او مي خواستند سيره ي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را بيان كنند؛ سيره اي كه در آن دوره سابقه اي نداشته است. 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در عين ملاحظه ي شأن و موقعيت همسران خود، حكم اسلامي «قسم» را با عدالتي توصيف ناپذير رعايت مي كردند. مراد از قسم اين است كه رسول خدا                          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) براي زنان خود اوقات و اموال خود را به طور مساوي تقسيم مي كرد و به شدت مراقب بود كه احساسات يكي عليه ديگري تحريك نشود. اگر چه روايات متعددي در شأن نزول آيه ي اول سوره ي تحريم، وارد شده، اما طبق مفاد آيه، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به خاطر جلب رضايت برخي زنان خود كه با تنگ نظري خاطر مباركش را آزرده بودند، برخود سخت گرفت.

آيات اول سوره ي تحريم خطاب به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي گويد كه اين همه ملاحظه و حيا در مقابل همسران لازم نيست و زنان و ساير مؤمنين را به رعايت هر چه بيشتر حريم نبوي موظف ساخت.
 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي گويد كه اين گونه رفتار را عرف مسلمين قرار دهد. مردان صالح را كه شوهران وارسته اي بودند تشويق مي نمود و همواره عموم مردان را به اخلاق كريمانه در حق همسران سفارش مي نمود. 

از آن جمله مي توان به اين قضيه اشاره كرد: خديجه كبري (سلام الله عليها) خواهرزاده اي داشت كه وي زني غيرقريشي به همسري گرفته بود. دوستان و اقوام به او سفارش مي كردند كه همسر خود را طلاق داده و زني از قريش اختيار كند، او پاسخ داد: «من هرگز شريك زندگي ام را ترك نخواهم كرد و حاضر نيستم كه او را با زني قريشي عوض كنم.» خبر به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رسيد، رسول خدا او را دعا كرد و فرمود:‌ «همانا او دامادي كريم است كه وفاداري را در حق زن و خانواده اي خويش تمام كرده است.»

حمايت از زنان و حقوق آن ها در خانواده هاي مسلمانان از اخلاق جدي رسول خدا                          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود. ايشان علاوه بر نصايح و موعظه هاي فراوان به رعايت حقوق يكديگر بخصوص زنان، سفارش كرده، در مواقع لزوم مستقيماً دخالت مي فرمود. 

آيه اول سوره مجادله، از زني حكايت مي كند كه شوهرش به رسم جاهلي او را ظهار كرد زماني كه زن نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) شكايت شوهرش را كرد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) منتظر وحي الهي شد، آيه اول سوره ي مجادله نازل شد:‌ «اي رسول ما خدا گفتگوي آن زن با تو را شنيد ...»

سپس رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) شوهر زن را خواست و فرمود: ‌اين رسم باطل است تو بايد كفاره بدهي و زن خود را به خانه ببري و چون مرد تنگدست بود رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از بيت المال مسلمين كفاره را پرداخت نمود و زن را با مرد پشيمان به خانه شان باز گرداند.
 اين جريان غير از آن كه حمايت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از زنان و پيوندهاي خانوادگي را ثابت مي كند، به وضوح دلالت مي كند كه زنان حق مبادله و دادخواهي داشته و به راحتي به محضر آن بزرگوار مي رسيدند و براي رفع مشكلات شان از او ياري مي جستند. گاهي زنان از عدم ايفاي زوجيت به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) شكايت مي كردند؛ از آن جمله، همسر عثمان بن مظعون است كه به محضر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آمد و گفت: شوهرم از شب ازدواج تاكنون شب ها به عبادت و روزها به روزه مشغول است و به من توجهي ندارد. در روايت آمده است كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كفش هاي خود را به دست گرفت و با شتاب به خانه ي مرد رفت و او را نصيحت كرد كه اين رفتار ناروايي است كه پيشه ساخته اي، خداوند مرا به رهبانيت و ترك لذت هاي دنيا مأمور نساخته، بلكه به آييني معتدل و آسان موظف نموده است، من خود نماز مي خوانم، روزه مي گيرم و با خانواده ي خود انس مي گيرم.
 
تأمين نيازهاي خانواده

يكي از عوامل گسست در نظام خانواده و متلاشي شدن چارچوب هاي آن، بي توجهي برخي از مردان در تأمين نيازهاي اعضاي خانواده است، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با توجه به اين نكته و براي تشويق افراد در استحكام نظام خانواده، فرمودند: «بهترين شما كسي است كه نسبت به خانواده اش بهتر باشد و من بهترين شما نسبت به خانواده ام هستم.»
 اين اهتمام به خانواده به دليل آن است كه همسر و فرزندان به عنوان امانت الهي نزد مرد هستند و در برابر او كاملاً تسليم هستند؛ همان گونه كه آن حضرت فرمودند: خانواده ي مرد هم چون اسراي او هستند  و در سخنی دیگر فرموده اند: بهترين بندگان نزد خداي متعال كساني اند كه با اسيران خود بهترين برخورد را داشته باشد.
 

هم چنين پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در تشويق مسلمانان براي توجه به نهاد خانواده و تلاش آنان در راه استحكام اين نهاد، نگاه به خانواده را از بعد غريزي، شهواني و دنياطلبانه جدا كرده و آن را امري مقدس تلّقي نموده اند كه تلاش براي برآوردن نيازهاي آنان نيز به عنوان عملي كاملاً پسنديده نزد خداوند و عبادت است، تا آن جا كه فرمودند: آن چه را مرد براي خانواده اش هزينه مي كند صدقه ي در راه خداست.
 

يا در روايتي ديگر، كسي كه در جهت فراهم آوردن نيازهاي خانواده تلاش مي كند، همانند مجاهد در راه خدا دانسته اند.
 در روايت ديگري از امام باقر (عليه السَّلام) به نقل از پيامبر اعظم                             (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آمده است: هيچ بنده اي نيست كه كسب كند و آن را به صورت نفقه به خانواده اش بدهد، مگر اين كه خداوند در برابر هر درهم آن، هفتصد برابر به او اجر مي دهد.
 

البته همان گونه كه مرحوم كليني نيز در ذيل اين روايات فرموده اند و در روايتي از امام علي          (عليه السَّلام) نيز بر مي آيد، اين تلاش براي خانواده و تأمين نيازهاي آنان، تنها در زمينه فراهم آوردن نيازهاي مادي آنان نيست، بلكه هرگونه تلاش براي فراهم آوردن نيازهاي مادي، معنوي و ديني آن ها را شامل       مي شود، و گرنه اگر پدري تنها براي تأمين نيازهاي مادي و دنياي خانواده اش تلاش كند و از هرگونه فعاليتي درباره ي رشد ديني و معنوي آنان غافل باشد، نه تنها كاري پسنديده انجام نداده است، بلكه در برابر آنان بايد پاسخگو نيز باشد. 

از نكات مهمي كه در تعامل با خانواده به آن توجه شده اين است كه نبايد سرپرست خانواده منتظر بماند تا اهل خانه خواسته هاي خود را ابراز كند تا پس از آن برايشان فراهم نمايد، بلكه بايد هميشه درباره ي نيازهاي آنان پرسش نمايد؛ زيرا ممكن است برخي از افراد به خاطر حيا و شرم، از بيان خواسته هاي خود عاجز باشند. اين نكته دقيقاً در رفتار پيامبر با خانواده مورد توجه بوده، به گونه اي كه نقل شده است: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مكرر به خانواده اش مي فرمود: «آيا چيزي نياز نداريد.»

به هر حال، توجه و احترام به خانواده از مسائل مهم مورد توجه آن حضرت بود. و در نقطه مقابل،     بي توجهي يا اهانت به آنان مورد مذمت آن حضرت قرار گرفته است. در روايتي به نقل از هشام بن عروه از عايشه نقل شده است:‌ هيچ گاه پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زن خادم را كتك نزدند.
 
پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و پایبندی به خانواده
پاي بندي به خانواده، احترام متقابل بين دو همسر از يك سو و والدين و فرزندان از سوي ديگر، پيشبرد امور بر مبناي مشورت، اعتنا به همسر به عنوان شخصيت مستقل، حاضر و مشهود در خانواده توجه به نيازها و احساسات زنان، حمايت از زنان در مقابل آداب و رسوم ظالمانه ي جاهلي، بخشي از سيره نبوي است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زماني كه خديجه كبري را به همسري برگزيدند تا آخرين لحظه ي حيات خديجه، هم راز و پاي بند به نظام زوجيت بود. در امور تجاري با او مشورت مي كرد و اخبار تجارت را به او گزارش مي داد و او را از اسرار نبوت آگاه مي ساخت. از كمك هاي او بهره مند مي شد و به او و خاندانش احترام مي گذاشت.

هيچ گاه كلامي به درشتي به او نفرمود همان طور كه اين رفتار را با باقي همسرانش پس از خديجه كبري داشت.
 

حضرت با همسران خود به گونه اي رفتار مي كرد كه آنان گاه به خود جرأت مشاجره و برخوردهاي تند مي دادند.
 

در گزارش هاي معتبري مي بينيم كه برخي همسران از وضعيت موجود پيامبر و سخت گيري هاي آن حضرت در حفظ بيت المال و عدم استفاده از آن در امور شخصي شكايت مي كنند و در مورد سختي هاي زندگي پيامبر ناشكيبايي زيادي از خود نشان مي دهند.
 كه گاه رفتار آنان چنان گستاخانه است كه حضرت از خانه بيرون رفته و چند روزي دور از آنان مي ماند تا تأديب شوند و گاهي آيه نازل مي شد
 و در مواردي گزارش شده است كه پدرانشان با ضرب و شتم و برخورد فيزيكي آن ها را ساكت مي كردند.
 

در پاره اي گزارش ها آمده است كه وقتي پدر يكي از همسران حضرت، دخترش را براي بدزباني با پيامبر مي زند، حضرت ، پدر را از اين كار منع مي كند با آن كه نيش زبان و برخوردهاي نادرست از او بسيار ديده بود. البته وجود تنگناهاي مادي در زندگي پيامبر انكارناپذير است. هاشم بن قاسم و محمدبن طلحه با چند واسطه از اسود از عايشه نقل مي كنند كه تا هنگام رحلت، رسول خدا هيچ گاه خانواده ي آن حضرت سه وعده ي پياپي نان گندم نخوردند و هرگز از سفره ي آنان قطعه ناني كه باقي مانده باشد، برداشته نشده عايشه مي گفت: ما هميشه دو چيز سياه مي خورديم؛ آب و خرما. عمدتاً اين مطالب از عايشه نقل شده
 و رفتار زنان به گونه اي بود كه آيه ي شريفه ي زير نازل شد: 

«يَا اَيُّهَا النَّبِيُ قُلْ لِأَزْواجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاهََ الدُّنيا وَ زينَتَها فَتَعالَيْنَ اُمَتَّعْكُنَّ و اُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جميلاً ( وَ اِنْ كنتُنَّ تُُرِدْنَ اللهَ و رَسُولَهُ و الدَّارَ الاخِرَهَ فانّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ اجْراً عظيماً؛
 اي پيامبر به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگي دنيا و زينت آن هستيد، بيايد تا مهرتان را بدهم و خوش و خرم شما را رها كنم و اگر خواستار خدا و فرستاده ي وي و سراي آخرتيد، پس به راستي خدا براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي آماده كرده است.»

در جريان كناره گيري يك ماهه ي پيامبر از همسرانش به خاطر برخوردهاي نادرست و سخنان ناشايسته ي برخي از آن ها عمر بن خطاب به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) گفت: تا در مكه بوديم بر زنان خويش مسلط بوديم اما زنان مدينه برعكس زنان ما بودند و بر مردانشان تسلط داشتند و به تدريج اخلاق زنان مدينه در زنان ما اثر كرد. پيامبر با شنيدن سخنان عمر بن خطاب تبسّمي كرده و از اين اتفاق اظهار نارضايتي و ناخشنودي نمي كند و سكوت را در پيش مي گيرد.
 اين در حالي است كه آن حضرت به زنان احترام گذاشته و در مواردي با آن ها مشورت كرده و نظر آنان را محترم مي شمارد. مطالعه ي فضاي حاكم بر شبه جزيره ي عرب دو رفتار نسبت به زنان را بر مي تابد؛ رفتار خشونت بار و تحقير آميز كه آميزه اي از نگاه شهوت آلوده و دور از حرمت انساني بود و رفتار مهرآميز و به دور از تبعيض كه احياگر حقوق معنوي و مادي زنان بود. روايت فوق ترسيمي از رفتار اول بوده و روايت زير نمايانگر رفتار دوم است. مرحوم كليني از حضور دو مرد كه يكي «هَيت» و ديگري «مانع» بود در مدينه سخن گفته و مي نويسد روزي آن دو به مردي كه عازم مكه بود گفتند وقتي به طائف رسيديد به سراغ دختر غيلان ثقفي برويد و خصوصيات ظاهري و فيزيكي وي را با تعابير مستهجني بيان كنيد به حَسَب اتفاق، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) سخنان آن دو را شنيد و در حالي كه خشمگين شد، فرمود: «لَا أَريكُمَا مِن اُوليَ الاربَهَ مِنَ الرِجَال؛ نه، من شما را مرداني حاجتمند (شهوتران) و شرور مي بينم.» سپس آن دو را به منطقه اي دور از مدينه به نام «عرايا» تبعيد كرد.
 گرچه به نظر مي رسد زن مورد نظر نزد مردان شناخته شده بود، اما با تبعيد آن دو، پيامبر با نوع نگاه آلود مبارزه كرد. 

نگاه مهرآميز پيامبر به زنان و خصوصيات روحي و جسمي آنان را مي توان از گزارش انس بن مالك دريافت. او مي گويد مادرش ام سليم همراه همسران پيامبر بود و ساربانان، آن ها را با شتاب مي بردند. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خود را نزديك ساربانان رسانده و هنگامي كه از كنار آن ها عبور مي كند خطاب به اَنجَشَه، پرده سياهي كه با آواز خواندن خود، شتران را به جلو مي راند، فرمود: «در حركت دادن اين شيشه هاي شكننده (احتياط را) مراعات كن.»

اين گزارش از طرق متعدد ذكر شده و حكايت از توجه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به لطافت و ظرافت روحي و جسمي زنان دارد. بديهي است گفتن چنين سخن در محيط بسته ي شبه جزيره ي عربي كه هنوز پس از سال ها نگاهي تحقيرآميز به زن دارند و رسومات فرهنگ جاهلي در جامعه ي آنان بر جاي مانده، جايگاه و منزلت والاي زن را در نگاه پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نشان مي دهد.
 
اصل اعتدال در روابط خانوادگي 

از سيره هاي عملي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رعايت اصل اعتدال در تمامي امور بوده، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در رفتار فردي، در خانواده و اجتماع، در اداره ي امور و سياست و حتي در رويارويي با دشمنان و در ميدان نبرد اعتدال را پاس مي داشت و از افراط و تفريط در هر كاري پرهيز     مي كرد يكي از كانون هايي كه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تأكيد بر اعتدال در آن را داشت كانون گرم خانواده بود. اعتدال در خانواده و چگونگي رابطه ي افراد اين مجموعه با يكديگر و اعتدال محبت در اين كانون از جمله اموري است كه در قرآن كريم بسيار ظريف و زيبا بيان شده است، قرآن كريم اين حقيقت را بسيار زيبا ترسيم كرده است و خطر عدم اعتدال در كانون خانواده را كه موجب تباهي آن مي شود، به سبك خاص خود بيان مي كند. در اين باره دو گروه آيه را مشاهده مي كنيم، گروهي خطاب به پدر و مادر     درباره ي فرزندان و گروهي خطاب به فرزندان درباره ي پدر و مادر. گروه الف: آياتي است خطاب به پدر و مادر و از موضع تحذير بيان مي كنند كه فرزندان فتنه، آزمايش، خطر و مانند اين هايند:

1) وَ اعْلَمُوا اَنَّما اَمْوالُكُم و اَولادُكُم فِتْنَهٌ؛
 بدانيد كه همانا مال ها و فرزندانتان آزمودني اند (پس دوستي مال و فرزندان شما را به گناه وا ندارد.)

2) «يَا اَيُّهَا الذينَ آمَنوا لاتُلْهِكُمْ اَمْوالُكُم و لا اَوْلادُكُم عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ مَنْ يَفْعَل ذلك فَاُولئِكَ هُمُ الخاسِرونَ؛
 اي كساني كه ايمان آورده ايد، مال ها و فرزندانتان شما را از ياد خداوند باز ندارد؛ و هر كه چنان كند از زيانكارانند .
و گروه ب: آياتي است خطاب به فرزندان؛ و از موضع تشويق بيان مي كند كه پدر و مادر مستحق نيكي اند و بر «احسان» به ايشان تأكيد دارد، تا آن جا كه جايگاه اين امر را پس از بندگي خدا و البته در طول آن معرفي مي كند:
1) «واعْبُدُ اللهَ و لاتَشْرِكُوا به شيئاً و بالوالدينِ احساناً ...؛
 و خداي را بپرستيد و چيزي را با اوشریک مسازيد و به پدر و مادر نيكي كنيد.»

2) وَ وصّينا الانسانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْناً علي وَهْنٍ و فِصالُهُ في عامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لي و لِوالِدَيْكَ اليَّ المصيرُ؛
 و آدمي را درباره ي پدر و مادرش سفارش كرديم از آن رو كه مادرش وي را برداشت در شكم در حال ناتواني بر ناتواني (حمل او برايش سستي و ناتواني روز افزون بود) و باز گرفتنش از شير در دو سال است ـ كه مرا، و پدر و مادرت را سپاس دار كه بازگشت همه به سوي من است. و آيات ديگر كه همگي تأكيد زياد به نيكي به پدر و مادر دارد. 

هنگامي كه اين دو گروه آيات را با هم در نظر مي گيريم به يك اصل بسيار ظريف تربيتي دست    مي يابيم و آن اصل اعتدال است. خداوند كانون خانواده را به اعتدال در روابط و مناسبات و محبت و مودت توصيه مي كند؛ از يك سو پدر و مادر را كه زمينه ي تفريط و گستاخي و كم محبّتي دارند به مرز اعتدال   مي كشد و از سوي ديگر فرزندان را كه زمينه ي تفريط و گستاخي و كم محبتي دارند به مرز اعتدال         مي رساند.
 

حقوق معنوي زن در خانواده

اسلام همان طور كه مردان را بر اعطاء حقوق مادي همسران سفارش مي كند عنايت ويژه اي نيز به حقوق معنوي آنان داشته است و تلاش هاي گسترده پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز براي حاكميت اخلاق و معنويت در خانواده و جامعه بوده است. در اين قسمت به مهم ترين و اساسي ترين مسائل حقوقي زن در خانواده و اجتماع كه مربوط به آداب معاشرت، رعايت اعتدال، روابط زناشويي سالم و حفظ حريم خانواده است مي پردازيم:
حسن معاشرت

رعايت نمودن رفتار شايسته و خلق نيكو از اساسي ترين وظايف مرد بر زن مي باشد كه باعث افزايش صميميت و مهرورزي در كانون خانواده مي شود و پايه هاي خانواده و اجتماع را استحكام مي بخشد. اسلام به طور گسترده زنان و مردان را به معاشرت سالم و سازنده ترغيب مي كند و خداوند متعال در اين زمينه     مي فرمايد: «و عَاشِرُوهُنّ بِالمَعرُوف؛
 با زنان به نيكي معاشرت كنيد.» علي رغم تأكيدات بي شمار قرآن در اين زمينه در سيره رفتاري پيامبر نيز كاملاً مشهور است كه نهايت رأفت و عطوفت را درباره ي همسران خويش به كار مي برد. 

يكي از اوصاف شايسته ي مؤمنين مهرباني نمودن با همسر خويش بوده است و كسي كه خود را ملزم به رعايت نمودن بهترين رفتار با همسرش نمايد و در صورت رعايت اين سنت حسنه، شخص مفتخر به مجالست و معاشرت با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در روز قيامت مي شود و در حديثي چنين آمده : «اَقرَبكُم مِنّي مَجلِساً يَومَ القِيامَهِ اَحسَنَكُم خَلقاً وَ خَيرُكُم لِاَهلِه؛
 نزديك ترين همنشين من در روز قيامت نيكو خلق ترين شما و بهترين شما براي خانواده اش مي باشد.» احترام نهادن به زنان و صحيح رفتار نمودن از ارزش فوق العاده اي برخوردار بوده است كه حتي در صورت اختلال در نظام خانواده و جدايي بين همسر، باز رعايت اصل شايستگي را نموده است. 
          اسلام نهايت رافت و مهرباني را با همسران حتي در آستانه طلاق نيز رعايت نموده است و بهترين مردان را كساني مي داند كه براي همسران خويش بهترين باشد و معاشرت خوب و سالمي با زوجه خويش برقرار نمايند. شيخ صدوق در روايتي از امام صادق (عليه السَّلام) نقل مي كند: «خيرُكُم خيرُكُم لنِساءِ وَ اَنَا خِيارُكُم لِنِسَائي؛
 بهترين شما مردان كسي است كه براي همسرش  خانواده اش بهترين باشد و من بهترين براي همسرانم هستم.» باز در تكريم و مقام زنان در مكارم الاخلاق حديثي نقل شده: «مَنِ اتَّخَذَ زَوجَهَ فَليُكرِم ها؛
 كسي كه زن مي گيرد بايد احترامش كند.» 

البته ناگفته نماند كه اسلام رعايت حقوق معنوي را بين زن و مرد متقابل مي داند و زنان را نيز ملزم به احترام نهادن و رفتار حسنه در مقابل مردان مي نمايد. و اين وظيفه خطير همسران را به منزله جهاد در راه خدا مي داند ، چنان كه در فروع كافي حديثي، به نقل از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) گفته شده‌: «جَهادُ المَرأَه حسن التَّبَعُل لِزَوجِهَا؛
 جهاد زن در خوب شوهرداري كردن اوست.» البته بعلت گستردگي موضوع از ذكر نمودن حقوق معنوي مردان بر زنان صرف نظر كرده و فقط به اين موارد اكتفا مي كنيم. 
رعايت عدالت

از ديگر حقوق معنوي زنان بر همسرانشان رفتار براساس عدالت است اين مسأله نيز در قرآن ذكر شده است، و براي اقامه آن مردان را به داشتن يك همسر توصيه مي كند. خداوند در سوره ي نساء مي فرمايد: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثني وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ فَاِن خِفتُم اَلاّ تَعدِلُوا فَوَاحِدَهً؛
 با زنان پاك ازدواج كنيد دو تا و سه تا و چهار تا و اگر ترسيديد كه عدالت را رعايت نمي كنيد پس يكي بگيريد.» 

آيه شريفه بيانگر اين نكته است كه عدالت از نظر محبت در ميان همسران امكان پذير نيست، هر چندكه مردان در اين زمينه تلاش نمايند و عادل هم باشند. همان طور كه حضرت ابراهيم (عليه السَّلام) با پيشنهاد خود سارا، با كنيزش هاجر ازدواج نمود و با اين كه آن حضرت رعايت اعتدال را در رفتار بين همسرانش نمود، اما سارا پذيراي هاجر نبود. پس ملاحظه مي كنيم كه در قرآن نيز رعايت اعتدال را در چنين مواردي منتفي مي داند و مي گويد «وَ لَن تَستَطِيعُوا اَن تَعدِلُوا بَينَ النِّساءِ وَ لَو حَرَصتُم؛
 شما هرگز نمي توانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد اگر چه به اين كار حريص باشيد.» در تفسير آيه فوق در بحارالانوار بيان شده؛ مردي از زنادقه از ابو جعفر پيرامون آيات «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّّساءِ؛
 با زنان پاك ازدواج كنيد.»         « وَ لَن تَستَطِيعُوا اَن تَعدِلُوا بَينَ النِّساءِ »
 سؤال كرد. ابوجعفر گفت: «فَاِن خِفتُم اَن لَاتَعدِلُوا فَوَاحِدَهً» آيه اول: توجه و اهتمام درباره نفقه مي باشد و آيه دوم بيانگر مودت است. يعني اين كه كسي نمي تواند، عدالت را بين دو زن در مودت رعايت كند.»
     
حفظ حريم عفت

از ديگر حقوق زن بر مردم پس از ازدواج اين است كه او چشم و اعضاي خود را از آلوده شدن حفظ نمايد. همان طور كه خداوند در قرآن نيز مردان را موظف به رعايت عفت نموده است مي فرمايد:             «قُل لِلمُؤمِنينَ يَغُضُّوا مِن اَبصارِهِم وَ يَحفَظُوا فُرُوجَهُم؛
 اي پيامبر به مؤمنين بگو ديدگان فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ كنند.» طبعاً رعايت اين امر حفاظت خانواده را تضمين مي كند. البته در آيه بعد همين سوره زنان را نيز به رعايت عفاف دعوت مي كند و مي فرمايد: 

«قُل لِلمُؤمِناتِ يَغْضُضْنَ مِن اَبصارِهِنَّ وَ يَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ؛ اي پيغمبر به زنان مؤمن بگو؛ ديدگاه فرو گذارند و ناموسشان را حفظ نمايند.»

علاوه بر موارد فوق به صبر نمودن مرد در برابر زن و مشورت نمودن و عشق و محبت ورزيدن نيز اشاره شده كه در حديثي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) چنين بيان شده است:‌«مَن صَبَرَ عَلَي خُلقِ اِمرَأَه سَیِئَهِ الخَلقِ وَ احتَسَبَ فِي ذَلكَ الاَجر اعطَاهُ اللهُ ثَوابَ الشَّاكرين؛
 هر كس كه بر بدخلقي زني صبر كند به خاطر اجر و پاداش، خداوند ثواب شاكرين را به او اعطاء خواهد نمود.»‌ از مضمون آيات و روايات چنين برداشت      مي شود كه مردان مي بايستي تمامي جوانب اخلاقي نسبت به زنان را مراعات نمايند و حتي در سركشي و نافرماني زن، او را نصيحت نمايند، چرا که زنان امانت هاي خداوند بر روي زمين هستند. 

تعدي به حقوق زن

اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره ي زن و مرد رعايت كرده و همواره شعار تساوي حقوق زن و مرد را سر داده است. تبعيض بين زن و مرد را از بين برده است. حقوقي كه اسلام نصيب زنان نموده در هيچ فرهنگي نظير ندارد، شهيد مطهري در اين باره مي فرمايد: «اسلام به زن حرّيت داد در حالي كه در اروپاي بظاهر متمدن قبل از قرن بيستم زن به طور قانونی و عملی فاقد حقوق انساني بود.»

اسلام تأكيد فراواني بر حفظ حريم و حقوق زنان نموده است در لسان روايات اسلامي هر كس حقوق زن را ضايع نمايد، مورد لعنت خداوند قرار مي گيرد در حديثي از امام صادق (عليه السَّلام) بيان شده كه فرمودند: «مَلعونٌ مَلعونٌ مَن ضَيَّعَ مَن يَعُول؛
 لعن و نفرين باد بر كسي كه خانواده و عائله اش را ضايع كند.» قبل از اسلام وضعيت حقوق زن نامساعد بود و علاوه بر محروميت از ارث و حق و حقوق خويش؛ حتي به عنوان مايملك مورد تصرف قرار مي گرفتند ، اسلام به صورت تمام عيار در مقابل مواضع تهاجمي عليه زنان مقاومت كرد و از آنان دفاع نمود و زنان را در بدو خلقت مظهر آرامش و مودت معرفي كرد در مقابل ساير فرهنگ ها كه زنان را اغواگر معرفي مي نمودند و ريشه آن را از داستان آدم و حوا (عليه السَّلام) مي دانستند كه البته قرآن در اين زمينه موضع منطقي گرفته و خوردن ميوه ي ممنوعه را به هر دو نسبت داده است. اسلام به شدت با نظرات تحقيرآميز درباره ي زن مخالف است و تعدي به حقوق زنان را ناروا مي داند در اين قسمت به مسائل و وضعيت حقوقي پايمال شده زنان مي پردازيم.

آزار و اذيت

در فرهنگ اسلامي سفارش هاي مكرر پيرامون اخلاق حسنه و معاشرت نيكو و عدم آزار و اذيت زنان آمده است اسلام مرد را موظف مي کند حتي در طلاق دادن زن نيز اين اصل را مراعات بنمايد و مي فرمايد: «فَاِمسَاكٌ بِمَعروفٍ اَو تَسرِيحٌ بِاحسَان؛
 نگه داشتن به روش پسنديده و رها كردن با نيكي و احسان» حتي در بحث ارث فرموده: «يَا ايُّها الَذَينَ آمَنُوا لَايحَّلُ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاً؛
 اي مؤمنان براي شما حلال نيست كه زنان از روي اكراه و ايجاد ناراحتي ارث ببرند و مردان را از تحت فشار قرار دادن زنان برحذر نموده.»

در ادامه آيه فرموده است: «وَلَاتَعضُلُوهُنَّ لِتَذهَبُوا بِبَعضِ مَا آتَیتُمُوهُنَّ؛
 آن ها را در فشار قرار ندهيد به خاطر اين كه از بين ببريد به خاطر آن چه به آن ها داده ايد.» البته در اسلام موارد تعدي به زنان مشاهده       مي شود زيرا اسلام  توان خويش را براي حمايت از حقوق زنان به كار برده است.

اهميت اجتماعي و اخلاقي زندگي مشترك

يكي از سنت هاي نيكوي بشري، كه از ديرباز ميان انسان ها متداول است، تشكيل خانواده توسط زن و مرد است، شايد هيچ پديده اي به اندازه ي اين سنت حيات بخش مورد توجه بشر نبوده؛ زيرا هم محتواي آن به طور كامل، با فطرت انسان هماهنگ است و هم موجب رشد و تربيت صحيح قواي طبيعي انسان و غرايز و تأمين نيازهاي اصيل اوست. اديان الهي همواره به مردم سفارش كرده اند اين نيازها را از راه طبيعي و مشروع برطرف سازند و از افراط و تفريط بپرهيزند.
 خداوند متعال زوجيت را در متن زندگي انسان قرار داده و آن را موجب گسترش نسل بشر دانسته است:‌ «و اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أنْفُسِكُم أزواجاً و جَعَلَ لَكُمْ مِّن اَزواجكُم بَنينَ و حَفَدَهً؛
 خداوند براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داد و از همسران شما براي شما فرزنداني و نوه هايي به وجود آورد.»

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تشكيل خانواده را يكي از سنت هاي خود دانسته، مردم را به پيروي از اين سنّت نيكو فرا مي خواند: ازدواج سنت من است، هر كس از آن سرپيچي كند از من نيست.
 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دوري از ازدواج را عامل اساسي انحراف و گناه تلّقي مي كند و ازدواج را موجد ايمان و تقوا در انسان؛ مي فرمايد: تشكيل خانواده بده، و گرنه گناهكار از دنيا خواهي رفت.
 آن حضرت تشكيل زندگي مشترك را بزرگ ترين بناي اسلام قلمداد مي نمايد و آن را داراي بركات و ثمرات فراواني مي داند: هيچ بنايي در اسلام محبوب تر از تشكيل خانواده نيست.
 

و در مذّمت سرپيچي از اين مهم مي فرمايد: بدترين شما بي همسران شمايند. دو ركعت نماز متأهل از هفتاد ركعت نماز بي همسر بهتر است.
 

رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تشكيل خانواده را موجب لذات دنيوي و اخروي دانسته،          مي فرمايد: نور چشم من در نماز است و سرور و لذت من در زنان و ازدواج.
 

در حقيقت، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تشكيل خانواده و رابطه داشتن زن و شوهر با همديگر را موجب سعادت و نيك بختي و به دست آوردن ثمرات و نتايج والاي مادي و معنوي مي داند و اين خود اهميت فوق العاده ي تشكيل زندگي مشترك را نمودار مي سازد. 
اهداف زندگي مشترك

الف) تكثير نسل بشري

ازدواج تنها براي لذت جويي و ارضاي غريزه ي جنسي نيست، بلكه وسيله اي است براي توليد مثل و ادامه ي زندگي بشري. به گونه اي كه ازدواج را مي توان قانون تكثير دانست؛ امري كه در سايه ي آن، نه تنها انسان، بلكه حيوانات و گياهان نيز به حيات خود ادامه مي دهند. در واقع همسران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هدف از تشكيل خانواده و زندگي مشترك، وظيفه ي حياتي توليد نسل پاك آدمي است كه بر دوش آنان قرار گرفته؛ چنان كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به اين امر اشاره مي فرمايد: با هم ازدواج كنيد تا نسل شما زياد شود؛ زيرا روز قيامت من به وجود شما نزد امت هاي ديگر مباهات مي كنم، اگر چه بچه اي سقط شده باشد.
 و يا در جاي ديگر، بهترين زنان، كسي است كه فرزند آور، مهربان، عفيفه و در ميان خويشان خود عزيز باشد.
 كه اين خود اهميت توليدنسل را مي رساند. 
ب) آرامش روحي و رواني

چيزي كه در حال حاضر جهان از آن رنج مي برد، فقدان آرامش و طمأنينه است و شايد يكي از علل آن را بتوان ترويج فرهنگ ذلت بار ليبراليستي و فمينيستي و بي بندوباري دانست كه ضربه ي اساسي را به كانون مهر و محبت و آرامش بخش خانواده وارد مي سازد. 

ازدواج به دليل ايجاد تفاهم و همدلي، بسياري از نيازهاي روحي انسان را تأمين مي كند و انسان در سايه تأمين اين نيازها كه در واقع نيازهاي اساسي اوست به آرامش روحي دست مي يابد.
 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زندگي مشترك را عامل ايجاد امنيت روحي و رواني زن و شوهر مي داند و            مي فرمايد: بنده مسلمان پس از اسلام به فايده اي بالاتر از زن با ايمان دست نيافته است كه وقتي به او نگاه    مي كند خوشحال شود و به آرامش برسد و اگر به او امر كند اطاعت نمايد.

در روايت است: مردي خدمت حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آمد و عرض كرد: همسري داريم كه وقتي وارد خانه مي شوم به استقبالم مي آيد و چون خارج مي شوم بدرقه ام مي كند و زماني كه مرا اندوهگين مي بيند، مي گويد: اگر براي روزي غصّه مي خوري، بدان ديگري آن را بر عهده گرفته است و اگر براي آخرت است، خدا  اندوهت را زياد كند و اين گونه مرا آرامش مي دهد. حضرت فرمود:‌ خداوند كارگزاراني دارد و اين زن از كارگزاران خداست و پاداشي همچون نصف اجر شهيد دارد.
 

در واقع، رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اين گفتار زيباي خويش، يكي از بزرگ ترين ثمرات زندگي مشترك را، آرامش و امنيت روحي و رواني بيان مي نمايد و آن را داراي بزرگ ترين بركات و ارزش ها مي داند. سفارش هايي كه در كلمات معصومان (عليه السَّلام) درباره ي زينت زن و شوهر، استقبال از شوهر، نيكو سخن گفتن با او و مانند آن وارد شده است مي توان از نمونه هاي بارز ايجاد آرامش در زندگي مشترك دانست. 

ج) تأمين غريزه جنسي و شهواني

بي شك، يكي از نيازهاي انسان تأمين غريزه ي جنسي اوست كه طريق مشروع آن، تنها با پيوند زناشويي صورت مي گيرد. اسلام هيچ يك از غرايز انسان را سركوب نكرده و از طريق قانوني و شرعي آن، اجازه ي رسيدگي و توجه بدان را داده و اين به نفع خود انسان هاست. 
آن حضرت كساني را كه از معاشرت با زنان خودداري مي كردند، نهي مي فرمود و آن ها را دعوت به معاشرت با آنان مي فرمود:‌ خداوند مرا براي رهبانيت و گوشه گيري از خانواده و اجتماع نفرستاده، بلكه بر ديني معتدل و راحت فرستاده شده ام. من نماز مي خوانم و روزه مي گيرم و با زنان خود معاشرت مي كنم. پس هركس روش مرا دوست دارد بايد به آن عمل كند و ازدواج نيز از آن جمله است.
 

رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دوري از نكاح و روي آوردن به فحشا را موجب مشكلات عظيم دنيوي و اخروي مي داند و مي فرمايد: مسلمانان! از فحشا دوري كنيد؛ زيرا شش زيان دنيوي و اخروي دارد: زناكار در دنيا، زيبايي خود را از دست مي دهد و تنگ دست مي گردد و عمرش كوتاه مي شود و در آخرت، عذاب خدا شامل حالش مي شود و حساب بدي دارد و در جهنّم جاودان است.
 

د) حفظ ايمان

ضرورت ازدواج در سنين جواني از آن روست كه نسل جوان به وسيله ي آن و برخورداري از همسري شايسته، خود را از هرگونه انحراف و آلودگي به گناه حفظ كنند و با آرامش خاطر بيشتر و مهارت شايسته تر، مسير قرب به خدا را طي نمايند. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تشكيل زندگي مشترك را موجب مصونيت از لغزش و گناه مي داند و يكي از موانع مهم در كمالات معنوي را زندگي مشترك          مي شمارد. ايشان مي فرمايد: هرگاه بنده اي ازدواج كند، نيمي از دين خود را تكميل كرده است. پس بايد در نصف ديگر آن تقواي الهي را رعايت كند.
 

آن حضرت علقه ي ميان همسران را عامل مهمي در نااميدي شيطان و در امان بودن از نيرنگ او        مي داند و مي فرمايد: هر جواني كه در آغاز جواني ازدواج كند، شيطان فرياد مي كشد: واويلا! اين جوان دينش را از من حفظ كرد.
 ايشان در جايي ديگر خطاب به جوانان فرمود: اي جوانان! هر كدام از شما كه توان داريد، زودتر ازدواج كنيد؛ زيرا ازدواج موجب حفظ چشم از گناه و پاكدامني است.
 
 همسرداري مطلوب پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
كانون خانواده منبع صفا، محبت و اميد و مايه ي تكامل روحي و اخلاقي انسان است. در سايه ي تشكيل خانواده و روابط خوب ميان زن و شوهر، كمال و رشد ويژه اي به دست مي آيد كه شايد جايگزين نداشته باشد. قرب الهي، پرورش عاطفه، بهبود وضع اقتصادي، بلوغ اجتماعي و ده ها نعمت و بركت ديگر، ثمره ي شيرين ازدواج و روابط زوجين در كانون گرم خانواده است. دست يابي به اين كمالات در صورتي ميسر است كه اركان سعادت خانواده بر بنيان استواري پايه گذاري شود و با برنامه ي صحيحي ادامه يابد.
 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه سرچشمه ي كمالات بشري است با سفارش ها و كلمات نوراني خود، همواره بر اين نكته تأكيد داشته است ،كه با رفتار و عملكرد خوب و مناسب در كانون خانواده و ايجاد روابط حسنه بين زن و شوهر، مي توان محيطي با صفا و پر از مهر و صميميت به وجود آورد، تا در پرتو آن بتوان به سعادت دنيوي و اخروي نايل گرديد. در طول تاريخ بشري، به ويژه در اوايل قرن بيستم، متأسفانه شاهد رفتارها و طرز فكرهايي بوديم كه در آن برخي سعي داشتند، بنياد خانواده را نسخ كنند، روابط خوب زن و شوهر را به هم بريزند و آن را طرد كنند، اما تاريخ به خوبي مي داند كه در اين انديشه ي زهرآگين، چه فاجعه اي براي بشر نهاد شده است! «نهضت صنعتي» عاملي بود كه در آن سرمايه داري براي دست يابي به كار بيشتر و فرد كمتر، زنان را از خانه ها بيرون كشيدند و به كارخانه ها گسيل داشتند و اين امر، با فريبي تحت عنوان «حق آزادي به زنان» و تساوي حقوق با مردان چنان بيچارگي و فلاكتي براي اين طبقه به وجود آورده كه وصف ناپذير است! امروز شاهديم كه خانواده ها دچار درگيري هاي زيادي هستند، درگير مسائلي هم چون: روابط سست و متزلزل و خالي از صفا و صميميت، طلاق و جدايي با آمار بالا و سرسام آور، فرزندان لاابالي و خالي از تربيت صحيح، سر بازدن مردان از ازدواج دائمي، از بين رفتن غيرت ناموسي، افزايش فرزندان نامشروع و هزاران مشكل ديگر از اين نوع.

گفتار و رفتار پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه در واقع، از منبع وحي و انسانيت نشأت مي گيرد در اين بحبوحه ي نابساماني هاي خانواده و روابط نامطلوب بين همسران، مي تواند بهترين راه گشاي مشكلات خانواده ها باشد؛ دستورالعمل هايي كه در سايه ي آن مي توان نمادي زيبا و نوراني تحت عنوان كانون گرم خانواده به منصه ي ظهور گذاشت. روابط خوب و نيكوي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با خانواده ي خويش و نكات ظريفي كه آن بزرگوار در ارتباط با همسران خويش، به آن ها عنايت ويژه داشتند، نسخه ي درمان گر گوارايي است كه جهان براي رهايي از نابساماني هاي خانواده و مسائل بين زن و شوهر و تبديل محيط خانواده از فضايي خشك و بي عاطفه به دنيايي سرشار از شادي و معنويت.
 
وظايف شوهر نسبت به همسر

الف) مديريت زندگي مشترك

مرد به حكم عقل و شرع، سمت سرپرستي خانواده را برعهده دارد؛ زيرا او در بعد جسمي و عقلي بر زن برتري و براي اداره ي خانواده توانايي بيشتري دارد. علاوه بر اين كه، تأمين هزينه ي زندگي نيز بر     عهده ي اوست. علت سرپرستي مرد برتري عقلي و جسمي او بر زن است؛ زيرا به خاطر قدرت كنترل عواطف، توانايي بيشتري براي مديريت خانواده دارد، اگر چه زن نيز از لحاظ عاطفي بر مرد غلبه دارد و هيچ كدام از اين برتري ها، نشان گر نقص وجودي آن ها نيست. بلكه هر يك متناسب با جنسيت خود توانايي هاي خاصي دارند و هماهنگ كردن اين توانايي ها با مسئوليت ها، سعادت خانوادگي زن و مرد را تأمين مي كند. 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زن را يك هديه ي لطيف الهي مي داند و دستوري مي دهد كه وظايف و كارهاي طاقت فرسا بر دوش او قرار ندهند: زن لعبت است، كسي كه او را به همسري اختيار كرد، ضايعش نكند.
 و در جاي ديگر مي فرمايد: زنان عورت (محترم) هستند. آن ها را در خانه نگاه داريد و در سختي هاي زندگي آنان را ياري كنيد.
 پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در جواب زني كه از حقوق شوهرش سؤال كرده بود، امر مديريت و سرپرستي خانواده را برعهده ي شوهر قرار داد و فرمود: حق شوهر بر زن اين است كه زن از او اطاعت كند و از نافرماني او در كارهاي نيكو بپرهيزد و بي اجازه ي او صدقه ندهد.
  

ب) تأمين هزينه هاي زندگي

مسئوليت تربيت فرزندان و اداره ي امور داخلي خانواده به طور معمول، برعهده ي زن قرار دارد، و از سوي ديگر، مرد بايد عهده دار تأمين هزينه ها و مخارج زندگي گردد، از اين بابت، مرد نبايد هيچ منّتي بر خانواده ي خود بگذارد؛ چرا كه اين وظيفه اي است كه به واسطه ي سرپرستي خانواده بر     عهده اش قرار گرفته است. رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اين باره مي فرمايد: از جمله حقوق زن بر مرد اين است كه او را از برهنگي بپوشاند و از گرسنگي رهايي بخشد و از لغزش او درگذرد.
 

و يا در جاي ديگر مي فرمايد: مرد نگاهدار خانواده خود است و هر نگاه دارنده اي از مسئوليتي برخوردار است و بايد كه همسر و خانواده ي خود را تأمين نمايد.
 در روايت است كه وقتي رسول اكرم  (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كارهاي درون خانه را بر دوش حضرت زهرا (سلام الله عليها) قرار دادند و كارهاي بيرون را بر دوش همسر بزرگوارشان، حضرت علي (عليه السَّلام) نهادند، حضرت زهرا (سلام الله عليها) مسرور شد و فرمود: خدا مي داند كه چقدر خوشحال شدم از اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مرا از كارهايي كه برعهده ي مردان است معاف كرد.
 

همچنين حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: خوراك و پوشاك معمول زن، بر مرد واجب است.
 البته نبايد فراموش كرد كه زن نيز مي تواند با حفظ شئونات اسلامي و اخلاقي، در تأمين معيشت    بهينه ي خانواده يار و مددكار همسرش باشد و او را در داشتن يك زندگي مطلوب همراهي كند. ولي با وجود اين مسئوليت اصلي اين امر متوجه مردان است و وظيفه ي اصلي زن در درون خانه، شوهرداري نيكو و تربيت فرزندان شايسته است.
 
ج) پرهيز از سخت گيري و استبداد

شايسته است مرد در حدّ معقول، خود را با خانواده منطبق سازد. خودخواهي و سخت گيري هاي     بي جا منجر به ايجاد روش استبدادي در خانواده مي شود و به روابط سالم بين افراد خانواده و نيز تربيت صحيح فرزندان لطمه وارد مي سازد. 

يك مرد اگر چه مدير و سرپرست خانواده است، اما نبايد مستبدانه به امر و نهي بپردازد، بلكه بايد به ديدگاه هاي همسر و فرزندان خود توجه داشته باشد و با در نظر گرفتن خواست و سليقه هاي معقول و مشروع آنان، امور خانواده را تنظيم كند. بي توجهي به اين نكته و سخت گيري بيش از حد، عواقب زيان باري همچون از بين رفتن محبت، ايجاد نفرت، جدايي روحي و رواني و ايجاد محيط خفقان آور
 در خانه در پي دارد. 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حتي از اين كه مرد در مورد غذا و نوع آن استبداد به خرج دهد نهي كرده و او را به همراهي و همدلي با همسران دعوت نموده است:‌ مؤمن به ميل همسر، و خانواده اش به ميل و خواسته ي او غذا مي خورند.
 پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آزار و اذيت بانوان را در زندگي از بدترين گناهان مي داند و در اين باره مي فرمايد: مردي كه به همسرش ظلم كند، انفاق و عدل و حسنات او قبول نمي شود؛ تا آن كه همسرش راضي شود، و اگر چه روزها روزه باشد و شب ها شب زنده داري كند.
 آن حضرت از تنبيه و كتك زدن همسران، حتي در صورت اشتباه، نهي مي كند و مي فرمايد: در شگفتم كه كسي زن خود را مي زند، و حال آن كه خودش به كتك خوردن سزاوارتر است! اي مردم، زنان خود را با چوب نزنيد كه قصاص دارد، و اما آن ها را به وسيله ي گرسنگي و برهنگي يعني كم دادن آذوقه و لباس تنبيه كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد.
 

در واقع، پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اساس زندگي را بر لطف و محبت مي داند و از هر كاري كه موجب از بين رفتن عشق و علاقه ي بين زن و شوهر مي شود، نهي كرده و اين از نكات ويژه ي تربيتي در همسرداري است. ارضاي جنسي، مدارا، عدالت ورزي و غيرت ديني از وظايف ديگري است كه پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آن ها را به عنوان حقوق زن بر شوهر بيان نموده است.
 
وظايف زن نسبت به شوهر

الف) انقياد و فرمان برداري

برخلاف مكاتب غيرانساني و فتنه انگيز فمنيستي و غربي، كه مديريت كلان مرد را در زندگي زير سؤال مي برند و اصول مسلّم انساني و ديني همچون غيرت را مخدوش مي سازد. يكي از وظايف اصلي زن اطاعت از همسر خود در چهارچوب ضوابط شرعي و عقلي است. بي شك، اگر شوهر همسر خود را به يك فعل حرام دعوت نمايد، براساس «لا طَاعَهَ المَخلُوقٍ في مَعصِيَهِ الخَالِق» آن زن نمي تواند در اين مورد از وي اطاعت كند.
 

بنابراين بايد گفت: منظور از فرمان برداري چيزي جز ايجاد محبت و صميميت در خانواده و از سوي ديگر، استحكام اركان اساسي زندگي مشترك نيست كه اين رضايت الهي را در پي خواهد داشت. پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) وظيفه ي زن را اين گونه بيان مي فرمايد:‌ حق شوهر بر زن اين است كه از او اطاعت كند و از نافرماني اش بپرهيزد و بي اجازه ي وي صدقه ندهد، و روزه ي مستحبي نگيرد مگر با    اجازه ي او، خود را در اختيار او قرار دهد، اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و بي اجازه ي او از خانه بيرون نرود، و اگر بي اجازه ي او بيرون رود فرشتگان آسمان و زمين او را لعنت كنند تا به خانه برگردد .

در واقع، آن حضرت با گفتار خويش، از زنان خواسته است براساس مديريت همه جانبه ي مردان بر خانواده ، به نظرات و خواهش هاي مطلوب آنان پاسخ دهند و مردان را نيز از تعدّي به حقوق آنان و از بين بردن آزادي مورد نياز آن ها باز داشته است. در زمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مردي از انصار براي حوائج خود از خانه بيرون رفت و با زن خود پيمان بست كه تا او به خانه برنگشته است، از خانه بيرون نرود. پدر آن مريض شد و از حضرت به وسيله ي كسي اجازه خواست كه به ملاقات پدرش برود، ولي حضرت اجازه نداد. وقتي كار به جايي رسيد كه بيماري پدرش بدتر شد و مجدداً از حضرت اجازه خواست، باز حضرت اجازه ي بيرون رفتن به آن زن نداد و او را به اطاعت از شوهرش دعوت كرد. تا اين كه پدرش در اين حال از دنيا رفت. رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) شخص را نزد وي فرستاد و فرمود:‌ خداوند تو و پدرت را به خاطر اطاعت از شوهر آمرزيد.

البته نبايد از نظر دور داشت كه منظور اصلي از اين اطاعت، چيزي جز رابطه خوب و سرشار از صفا نيست و زن و شوهر مي توانند با تفاهم و همدلي بسيار نزديك، يك زندگي ايده آل را رقم بزنند، آن جا كه سخن از وظيفه و تكليف مطرح نيست و حرف اول را ايمان و معنويت و اخلاق مي زند. 

ب) پاس داري از ارزش هاي خانواده

بزرگ ترين مسئوليت زن اين است كه به عنوان ناموس مرد و نماينده ي او در خانه، با رفتار و گفتار نيكوي خويش، از حريم خانواده پاس داري كند. زن بايد خود را از نامحرمان بپوشاند و در برخورد با نامحرم نوعي حجاب اخلاقي و حايل معنوي به وجود آيد و كسي در وي طمع نكند و نيز بايد نسبت به اموال همسر، نهايت دقت و مراقبت را داشته باشد تا به خوبي از عهده ي نگه داري امانت همسر برآيد. پيامبراكرم         (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پاكدامني و عفت را از ويژگي هاي خوب يك زن بر مي شمارد و مي فرمايد: بهترين زنان كسي است كه فرزند آور، مهربان، عفيف و در ميان اهل خود، گرامي باشد؛ آن كه با همسر خود نرم و آرام است و براي شوهرش زينت مي كند و در قلعه هاي محكم عفت خود را حفظ مي كند.
 

پيامبراعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آن قدر نسبت به حفظ حريم زنان حساس بود كه وقتي پيرمرد نابينايي به نام ابن مكتوم اجازه خواست كه خدمت حضرت برسد، حضرت از دو همسرش حفصه و عايشه خواست مجلس را ترك كنند و فرمود: اگر چه او شما را نمي بيند، ولي شما كه او را مي بينيد.
 
آن حضرت، زني را كه براي غير شوهر خود را آرايش كند و از خانه خارج شود، همواره مورد غضب و لعن واقع مي شود تا وقتي به خانه برگردد.
 

عوامل كليدي در همسرداري مطلوب

الف) معنويت؛ حرف اول زندگي

بناي اصلي زوجين بر پاكي و تقوا نهاده شده است. اين پاكي شامل رفتارها و گفتارهاي نيكو، بركناري از عوامل ريا و فريب و ساير اصول اخلاقي و انساني است. بايد توجه داشت كه تقوا براي يك زن شرافتمند امري ضروري است؛ زيرا زن و شوهر سرمايه ي اصلي شان اسلام است و اساس اسلام نيز تقوا و خودنگهداري، و اگر اين دو نسبت به اين امر بي توجه باشند، علاوه بر از دست رفتن اين سرمايه ي عظيم الهي، امنيت و ثبات خانواده نيز به چالش كشيده خواهد شد.
 رسول مكرّم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تقوا و ايمان را از شروط اصلي زندگي مشترك و عامل اساسي ثبات خانواده مي داند و مي فرمايد: ازدواج كن و تو را سفارش مي كنم كه با زنان با دين و ايمان ازدواج كني و به دست خود او را تربيت كني.
 در اين جمله ي نوراني، حضرت ايمان همسر را موجب كمال جويي مطلوب وي و تربيت آسان او در زمينه ي معنويت و اخلاق مي داند و اين خود از آثار ايمان در زندگي است. 

آن حضرت تنش و اختلاف در زندگي را از اثرات نفي ايمان مي داند و رفتارهاي ناشايست را مرام انسان هاي دور از معنويت؛ مي فرمايد: زن را دشنام نمي دهد، مگر ملعون و منافق (بي ايمان). قطعاً كه فحش از كفر است و در آتش. اي مردان! به زنان خود فحش ندهيد؛ زيرا موجب پشيماني طولاني و عقوبت شديد است.
 

پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رعايت مسائل ديني و اعتقادي را موجب سرور در زندگي و رعايت تمام حقوق بين زن و شوهر مي داند و مي فرمايد: بالاترين چيز براي شخص، پس از اسلام، همسري با ايمان و با تقواست كه وقتي مرد به او مي نگرد، خوشحال مي گردد، و او شوهر را اطاعت مي كند و هرگاه از او پنهان گردد، خود و مال را به خوبي نگهداري مي كند.
 

ب) توجه كامل به حقوق يكديگر

رعايت حقوق از سوي زن و شوهر و فرزندان، سبب مي شود كه اولاً، مرز مسئوليت ها نسبت به يكديگر معلوم شود، به گونه اي كه هر يك از زوجين دريابند كه چه راه و روش و چه منش مشخصي را بايد در پيش گيرند. و ثانياً، سبب پيدايش امنيت در آن مي شود و حدود توقّعات اعضاي خانواده از يكديگر معلوم مي گردد. و ثالثاً، موجب رعايت ايجاد عدالت در خانواده مي گردد و هر يك از زن و مرد، براساس آن، براي خود و ديگري مرزي قايل مي شوند و سعي مي كنند از آن حد و مرز تجاوز نكنند. مجموعه ي اين عوامل موجب رشد و تعالي خانواده و در سطحي كلي تر، سبب رشد جامعه ي انساني خواهد بود. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) عنايت به حقوق متقابل زوجين را وظيفه اي ديني و موجب افزايش خير و بركت در زندگي مي داند و مي فرمايد: زنان نزد شما معيوب و بي چيزند؛ مالك نفع و ضرري براي خود نيستند آن ها را به امانت از خدا گرفته ايد و با كلماتش آن ها را حلال نموده ايد. بدانيد كه براي شما حقوقي است و براي زنان نيز حقوقي. حق شماست كه آن ها از آميزش با شما مخالفت نكنند و در خوبي ها از شما نافرماني نكنند، كه اگر نافرماني كردند به خوبي و نيكويي، خرج و لباس آن ها برعهده ي خودشان بگذاريد و آن ها را آزار ندهيد.
 

آن حضرت در اين گفتار زيباي خود، همدلي و همراهي زن با شوهر را از ثمرات اساسي حقوق شوهر نسبت به زن خويش مي داند و بر رعايت آن تأكيد مي كند. 

ج) خلق نيكو؛ ثروت عظيم زندگي

نقش حسن خلق در تأمين سعادت زندگي زناشويي، بسيار عميق و فراگير است و بر تمام شئون زندگي، از قبيل روابط اخلاقي زن و شوهر و نيز شيوه ي تربيت فرزندان اثر مي گذارد و بدين روي، آنان را تحت تأثير قرار داده، محبت آنان را به خود جلب مي كند. يكي از مهم ترين روش هاي حل مشكلات و درگيري هاي خانوادگي، خوش برخوردي و رفتار نيكوست و با آب نيك خويي مي توان آتش خشونت و كدورت را خاموش كرد و محيطي آكنده از صفا و دوستي به وجود آورد و زندگي را شيرين و گوارا ساخت. 

در روايتي آمده است: به پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خبر دادند: كه فلان شخص زن خوبي است، روزها روزه مي گيرد و شب ها عبادت مي كند، ولي بداخلاق است و با زبان خود، همسايگان را آزار مي دهد. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود:‌خير و بركتي در او نيست؛ و از اهل آتش است.
 در اين حديث شريف، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اخلاق بد را موجب از بين رفت بركات زندگي و عقوبت اخروي سخت مي دانند و اين خود اهميت اخلاق را در ميان زن و شوهر روشن مي سازد. رسول اكرم                           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بزرگ ترين و شريف ترين انسان ها را كساني مي داند كه نسبت به خانواده ي خويش خوش رفتار باشد و در مدح اهميت خلق نيكو در ميان زوجين مي فرمايد: بهترين شما كسي است كه با خانواده اش خوش رفتار باشد و من از همه ي شما با خانواده ام خوش رفتارترم. 

آن حضرت بدخلقي نسبت به خانواده را موجب از بين رفتن خوبي هاي زندگي، و رفتار خوب را موجب رضايت الهي و نصرت او ذكر مي كند و مي فرمايد: كسي كه خانواده و فرزند خود را ضايع كند و با آنان بدرفتار باشد، از رحمت خدا دور مي شود. پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) سعادت واقعي را در اخلاق خوب مي داند و چنين مي فرمايد: از سعادت و كام يابي انسان، اخلاق خوب و از بدبختي و تيره بختي او اخلاق بد است.
 

د) رعايت نظافت و طهارت

نظافت و لطافت ظاهر و رعايت مسائل بهداشتي، نقشي مؤثر و اساسي در ايجاد علاقه و محبت در ميان زوجين دارد و در حفظ پاكدامني آنان نيز مؤثر است. هر كس براساس فطرت خويش، از آراستگي و زيبايي لذت مي برد و از زشتي و ژوليدگي و مراعات نكردن مسائل بهداشتي و نظافت متنفر است. در اسلام، به مردان و زنان مؤمن، بسيار سفارش شده است كه خود را براي همسران خود بيارايند و آن ها را در حفظ پاكدامني ياري كنند و موجبات ايجاد زندگي محترمانه و ريشه دار را فراهم سازند. رسول اكرم               (صلي الله عليه و آله و سلَّم) توجه به مسئله ي زيبايي و حفظ نظافت و بهداشت را موجد محبت و ايمان در زندگي زناشويي مي داند و مي فرمايد: لباس هاي خود را پاكيزه گردانيد و موهاي خود را كوتاه و منظم كنيد و مسواك بزنيد و خود را زيبا سازيد؛ زيرا بني اسرائيل به خاطر عدم رعايت اين موارد، زنانشان ميل به فساد پيدا كردند.

و يا مي فرمايد: هر قدر مي توانيد پاكيزه و نظيف باشيد؛ زيرا خداوند اسلام را بر پايه ي نظافت بنا نموده است و انسان هاي نظيف وارد بهشت مي شوند.
 

پيامبرگرامي (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از زن و شوهر مي خواهد كه در محيط خانه، نهايت زينت و جمال را نسبت به همديگر به كارگيرند و آن را از بزرگ ترين وظايف زوجين دانسته، مي فرمايد: براي مردان بهتر است كه ناخن هاي خود را بگيرند، ولي زنان آن را بلند بگذارند؛ زيرا براي آن ها زينت و جمال است.
 

هم چنين درباره ي عطر زنان فرمودند: بايد بويش محسوس و رنگش مخفي باشد.
 در جايي ديگر خطاب به زنان چنين مي فرمايد: بهترين شما زناني هستند كه بچه آور، مهربان، پاكدامن، نزد فاميل محترم، در مقابل شوهرشان متواضع و براي او آرايش كننده اند.
 

بدين روي، رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از يك سو، زوجين به ويژه زن ها را به رعايت مسائل بهداشتي و جلوه گري ظاهري و دوري از زينت براي نامحرم دعوت مي كند و از سوي ديگر، مي خواهد عاطفه ، تقوا و اخلاق در ميان خانواده نهادينه گردد و زمينه هاي اختلاف و كدورت و بدبيني از محيط خانواده دور شود. 

هـ) محبت نسبت به يكديگر

يكي از عوامل سعادت خانواده كه اميد و حركت را به ارمغان مي آورد، محبت زن و شوهر به يكديگر است. انسان ها نيازهاي عاطفي فراواني دارند ، كه نياز به محبت و عشق يكي از اساسي ترين آن هاست. هر كس دوست دارد مورد محبت ديگران واقع شود و ديگران نسبت به او ابراز علاقه كنند. زن و شوهر بايد هر كدام نسبت به همديگر ابراز عشق و علاقه كنند و در ظاهر و باطن، خيرخواه يكديگر باشند. به دليل آن كه زن موجودي عاطفي است و عواطف و احساسات او بر جنبه هاي ديگرش غلبه دارد، نياز او به محبت بيشتر از مردان است. و شايد به همين دليل است كه خداوند نسبت به زنان مهربان تر از مردان است؛ چنان كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي فرمايد: خداوند تعالي نسبت به زنان محبت ويژه اي دارد و آنان را همواره مورد لطف و مهرباني قرار مي دهد.
 

درباره ي مشي آن حضرت در اين باره آمده است: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مهربان ترين مردم نسبت به زنان و كودكان بودند.
 آن حضرت در گفتاري زيبا و معجزه آسا، ابراز علاقه ي محبت به همسر را موجب ايجاد علاقه ي عاطفي و روحي شديد ميان زوجين مي داند و چنين مي فرمايد: ‌سخن مرد كه به همسرش بگويد: «دوستت دارم»، هرگز از قلبش خارج نمي شود.
 پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خوش رفتاري را تمجيد و تشكر و احترام به شخصيت را موجب افزايش محبت زن و شوهر نسبت به يكديگر        مي داند و چنين مي فرمايد: از جمله وظايف زن اين است كه چراغ خانه را روشن كند، غذا را آماده سازد، وقتي شوهر وارد خانه مي شود تا نزديك در به استقبال شوهرش برود و به او خوش آمد بگويد، وسايل شست و شو و حوله برايش فراهم كند، آب روي دستش بريزد و بدون عذر و مانع از آميزش خودداري نكند.
 

از ديدگاه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هرگونه خدمت و دلسوزي زوجين نسبت به همديگر و توجه به نيازهاي يكديگر در محيط خانه و اجتماع و همدلي و همراهي، موجد عشق و محبت، وصف ناشدني در ميان زن و شوهر مي گردد و كانون زندگي را پر از صفا و معنويت مي سازد؛ زيرا آن دو احساس مي كنند واقعاً به يكديگر انس و علاقه دارند و در قول و رفتار، اين محبت را اظهار مي نمايند. 

و) روحيه ي زيباي گذشت و بزرگواري

از ديگر صفاتي كه مرد و زن در كانون خانواده بايد داشته باشند و در سيره ي پيامبر اكرم             (صلي الله عليه و آله و سلَّم) جلوه ي تام دارد، گذشت و خطاپوشي است. اغماض زن و شوهر از لغزش ها و كارهاي ناپسند ديگري در محيط خانواده، از اهميت فراواني برخوردار است و بي توجهي به آن صميميت ، آرامش و آسايش حاكم بر خانواده را به محيط پر از اضطراب بدبيني، عصبانيت و عيب جويي تبديل         مي كند. 

بهترين راه به دست آوردن آرامش و سلامت روان ، رهايي از اضطراب و بي اعتمادي، گذشت و چشم پوشي از اشتباهات همسر است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از اين صفت پسنديده به عنوان بهترين اخلاق دنيا ياد كرده، مي فرمايد: مي خواهيد شما را به بهترين اخلاق دنيا و آخرت خبر دهم؟          آن اخلاق اين است:‌ از كسي كه به تو ستم كرده است، در گذر، با خويشان و فاميلي كه از تو بريده اند پيوند برقرار كن، به كسي كه به تو بدي كرده است نيكي كن و به كسي كه تو را محروم كرده است بخشش كن.

بي شك، اگر زن و شوهر از ابراز عفو و گذشت در زندگي بهره گيرند، آسايش و آرامش روحي زندگيشان را فرا مي گيرد و كينه از دلهايشان بيرون مي رود و اين موجب عزّت دنيوي و اخروي آنان         مي گردد؛ چنان كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اين باره مي فرمايد: از يكديگر گذشت كنيد تا كينه هاي شما برطرف گردد.
 و در جايي ديگر مي فرمايد: كسي كه بسيار گذشت مي كند بر عمرش افزوده     مي گردد.
 آن حضرت باقي ماندن اشتباهات زندگي در ذهن زن و شوهر را از آفات و بلاهاي زندگي زناشويي مي داند و بهترين و زيباترين كمال را براي زوجين، رضايت از يكديگر و فراموشي عيوب همديگر مي شمارد و خطاب به زنان مي فرمايد: بهترين شما كسي است كه وقتي شوهرش از دست او ناراحت شد به او بگويد، تا از دست من راضي نشوي و محبتت را جلب نكنم دست به كار ديگري نمي زنم
. و در جاي ديگر فرمود: در نظر من چقدر بد است زني كه از خانه اش سراسيمه خارج شود، بدون اينكه از خطاهاي همسرش بگذرد و از او به ديگران شكايت كند.
 در حقيقت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نتيجه ي مداومت برگذشت را ايجاد روابط سالم، انساني و قابل ستايش در زندگي زناشويي مي داند كه در پرتو آن، زن و شوهر از سعادت خانوادگي قابل توجهي برخوردار مي شوند و اين از بزرگ ترين نكته هاي ظريف در رابطه با همسر است. 
پس  هر کس در هر موقعیت و جنسیتی می تواند  با عمل به سفارش های انسانهای بزرگی چون ائمه معصومین (علیهم السلام )در زندگی روابط سالمی را با اطرافیان خویش داشته باشد و از عمق اختلافاتی  که ممکن است در زندگی هر کسی رخ بدهد ، بکاهد چرا که تأکیدآن بزرگواران برای انسان ها داشتن روابط سالم و زندگی هایی پر از مهر و محبت است تا بتوان در سایه آن به معرفت خداوند باری تعالی رسید .
فصل چهارم:
   حضور اجتماعي سياسي زنان

در دوران پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
· حضور زنان در اجتماع
· نمونه های حضور سیاسی اجتماعی زنان در دوران پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
· پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و موقعیت اجتماعی زنان 

· پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و توجه به رشد علمی آموزشی زنان 

· زنان در مديريت و رهبري جامعه

حضور زنان در اجتماع

در آيين درخشان اسلام زنان نيمي از پيكره ي اجتماع به شمار مي آيند و حضور آنان در مشاركت هاي اجتماعي همانند انتخابات، تصميم گيري، مشورت، بيعت نمودن، عبادات، جماعات، چشمگير است و از نظرات و همكاري آنان در اصلاح ساختار جامعه به خوبي استفاده مي شود و اسلام برخلاف مكاتب ديگر كه زن را محبوس كرده يا به صورت مطلق آزاد و رها كرده است از شيوه ي اعتدال تبعيت نموده است، نه با شركت و حضور او در عرصه اجتماع مخالفت مي كند و نه حضور مطلق و بي حساب او را در جامعه پذيرا مي باشد. اسلام شركت بانوان را در موارد متعددي مانند مشاركت زنان در حج كه به صورت مساوي بين زن و مرد مي باشد و شوهر حق ممانعت از همسر خويش را ندارد، همچنين حضور در جهاد را نيز تأييد نموده است. زيرا رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در جنگ ها براي امداد رساني محرومان جنگي به زنان اجازه داد  كه در صحنه پيكار شركت نمايند. و زخم هاي مصدومان جنگي را التيام بخشند. بر زنان واجب نيست كه در نماز عيدين شركت كنند ولي از شركت كردن هم ممنوع نيستند. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زنان خود را به قيد قرعه به سفر مي برد. زنان را از تشييع جنازه منع نمي كرد اما ترجيح مي داد در تشييع جنازه شركت نكنند. به استناد بسياري از آيات شريفه و احاديث معتبر به دست مي آيد كه در آغاز تشكيل حكومت اسلامي در عصر رسالت، زنان دوشادوش مردان در اجتماعات حضور فعال داشتند و تلاش هاي چشمگيري در اين زمينه انجام دادند كه به نمونه اي از اين حضور پر شكوه زنان به طور گذرا اشاره مي نماييم:
نمونه های حضور سیاسی اجتماعی زنان در دوران پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلَّم)
بيعت از زنان 
در صدر اسلام هنگام فتح مكه، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از مردان و زنان بسياري بيعت گرفت و خداوند در اين باره فرموده است:‌ 

«يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ المُؤمِناتُ يُبَايِعنَكَ عَلَي اَن لَايُشرِكنَ بِاللِه شَيئَاً وَ لايَسرِقنَ وَ لايَزنينَ وَ لايَقتُلنَ اَولادَهُنَّ وَ لايَأتينَ بِبُهتانٍ يَفتَرينَهُ بَينَ اَيديهِنَّ وَ اَرجُلِهِنَّ وَ لايَعصينَكَ في مَعرُوفٍ فَبايِعهُنَّ وَ استَغفِرلَهُّنَّ اللهَ ...؛
 اي پيامبر هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با اين شرايط با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا قرار ندهند، دزدي نكنند، آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را به قتل نرسانند، و تهمت و افترایی پيش دست و پاي خود نياورند و در هيچ دستور شايسته اي نافرماني تو نكنند، با آنان بيعت كن و طلب آمرزش نما.» 

علامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه مي فرمايد: «اين آيه كريمه بيعت زنان مؤمن با رسول خدا را معين مي كند كه بعضي مشترك بين زنان و مردان است ، مانند شرك نورزيدن، ترك سرقت، ترك زنا، قتل اولاد، ترك بهتان و نافرماني نكردن در برابر دستورات سازنده پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي باشد.
 

در ارتباط با نحوه ي مشاركت اجتماعي بانوان در هنگام بيعت نمودن با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پاره اي از مفسرين چنين نگاشته اند: «پيامبران (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دستور داد ظرف آبي آورند و دست خود را در آن ظرف آب گذارد و زنان هم دست خود را در ظرف ديگر گذاردند. يا اينكه از روي لباس با آنان بيعت نمود.»

همراهي و مهاجرت با مردان در اسلام

بانوان در اسلام نه تنها در بيعت حضور داشتند بلكه در هجرت هاي مسلمين نيز به شهرهاي حبشه و مدينه شركت فعال داشتند ، كه نام بسياري از آنان نيز در تاريخ ذكر شده است. مانند «سوده» كه با شوهرش به حبشه هجرت كرد و شوهرش شهيد شد و چون خانواده او كافر بودند جرأت بازگشت به آنجا را نداشت و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) او را به همسري خويش درآورد و مقام مهاجره را گرفت. 

در زمينه هجرت بانوان، خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: 

«فَاستَجَابَ لَهُم رَبُّهُم اَنّي لا اُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ وَ اُنثي بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَالَّذينَ هَاجَروا وَ اُخرِجُوا مِن دِيارِهِم وَ اُوذُو في سَبيلي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا ...؛
 خدا دعاهاي ايشان را اجابت كرد كه البته منِ پروردگار عمل هيچ يك از مرد و زن را بي اجر نمي گذارم زيرا همه در نزد خدا يكسانند. بعضي مردم بر بعضي ديگر برتري ندارند مگر به طاعت پس آنان كه از وطن خود هجرت نمودند و از ديار خويش بيرون شده و در راه خدا رنج كشيدند و جهاد كردند و كشته شدند ...»
 

با توجه به نکات ذیل اسلام هيچ گاه با حضور زنان در اجتماع و مسائل اجتماعي آنان مخالف نيست بلكه براي انجام اين امور حد و مرزهايي را قرار داده است و همان طور كه با انجام يك سري از امور مثل بيعت كردن با مردان و مهاجرت كردن آنان مخالفتي ندارد با انجام همين امور توسط زنان نيز هيچ گونه مخالفتي نداشته و همانند مردان به زنان نيز احترام گذاشته و آن ها را مؤثر در مسائل جامعه و اجتماع خويش مي شمارد. 
پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و موقعیت اجتماعی زنان 
رابطه ي خانوادگي و پيوند زوجيت، طرفين را نسبت به يكديگر متعهد مي سازد. زن و شوهر به دليل موقعيت خاص حقوقي اي كه نسبت به يكديگر و حيات جمعي جديد پيدا مي كنند تا حدي مي بايست كه از فرديت و استقلال خود صرف نظر كرده و گاهي مصالح خانوادگي را بر مصالح فردي ترجيح دهند. 

در نظام حقوقي اسلام آزادي و استقلال فردي به ميزان معيني در خانواده محدود مي شود. به طور مثال زنان متعهد مي شوند كه نسبت به همسران خود تمكين نمايند و شوهران مي بايست كه به لوازم همسري گردن نهاده و توان خود را در راه رفاه و سلامت خانواده خرج نمايند. در عين حال تمام وجود و توانايي زن و شوهر اجير يكديگر نمي شود، استقلال و ابتكار و آزادي عمل هر يك نيز در محدوده اي كه شريعت تعيين كرده محفوظ مي ماند. قرآن كريم مي فرمايند:‌«فَلَاجُنَاحَ عَلَيكُم فيمَا فَعَلنَّ في اَنفُسِهِنَّ بِالمَعرُوف»
 از سيره نبوي بر مي آيد كه زنان در خانه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در محدوده ي شريعت و براي انجام رفتارهاي صحيح اجتماعي آزادي عمل مناسبي داشتند. 

به طور مثال خديجه در حالي كه در عقد نكاح پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) است خود مستقلاً زيد بن حارثه را از حكيم بن خرام بن خويلد خريداري مي كند.
 و پيوسته صدقه مي دهد. 

عايشه نيز راجع به زينب بنت جحش همسر ديگر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي گويد: كه زينب زني خيّر و نيكوكار بود كه به روابط خويشاوندي اعتنا مي كرد و بسيار صدقه مي داد.
 

همسر ديگر پيامبر «سوده» كه زني بسيار پاكدامن و وارسته بود، چنان خود را وقف مساكين و دردمندان كرده بود كه لقب ام المساكين به او داده بودند. پس از ازدواج با رسول خدا                                     (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حضرت او را كاملاً آزاد گذارده بود كه در اموال خود هر قدر كه مي خواهد تصرف كند و هم چنان به محتاجين مدينه كمك برساند. اساساً ازدواج رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با سوده كه زني مسن بود براي حفظ موقعيت اجتماعي او بود ، چرا كه پس از مرگ همسرش ديگر به دليل كهولت سن، كسي به ازدواج با او راغب نبود و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با اين كار شرايط و شأن اجتماعي وي را حفظ نمود و هم چنان او را به عنوان ملجأ محتاجين مدينه نگه داشت. 
استقلال شخصيت قبل از آن كه يك عملكرد باشد، يك روحيه و خلق است. به اين معنا كه انسان مستقل، انسان آزادي است كه براي خود اعتبار و احترام قايل است و خود را محق مي داند كه بر محيط اطراف خود مؤثر باشد. اين احساس آدمي را وا مي دارد كه از حريم شخصيت و حقوق خود دفاع كند. هم چنان كه به او توانايي گذشت و عفو در عين قدرتمندي مي دهد. 

اين احساس در تعداد قابل توجهي از زناني كه از محضر رسول مكرم اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) استفاده كردند معلوم است. 

«ام سلمه» يكي دیگر از زنان محبوب رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود وي به خردمندي و اقتداري معقول در تاريخ اسلام شناخته شده است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در حالي به او مهر     مي ورزيد كه او داراي شخصيتي مقتدر و عاقل بود، سخن حق را در شرايط مقتضي به زبان مي آورد ولو آنكه سنت ها و آداب تحقيرآميز آن روزگار، آن را تاب نمي آورد. 

در تاريخ آمده است كه وي روايت كرده، شنيدم مردم راجع به موضوعي صحبت مي كنند كه من از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نشنيده بودم. روزي در حجره ام نشسته بودم و كنيزم موهايم را شانه      مي زد. صداي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را بر منبر شنيدم كه مي فرمود:‌ «ايها الناس» ... به كنيز گفتم: دست نگهدار. كنيز گفت: او مردان را خوانده نه زنان را؟! به كنيز گفتم: رسول خدا                        (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «ايها الناس» (اي مردم) و من از مردمم. آن گاه به رسول خدا                    (صلي الله عليه و آله و سلَّم) گوش فرا دادم.
 اين روحيه حاكي از اعتناي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به توانايي زنان و احترام او به ابراز وجود زنان است و زنان، بخصوص نخبگانشان را وارد در گفتگوها و مباحثي مي كرد كه شايد تا آن روز مباحثي مردانه به حساب مي آمدند.
 

براي مثال روزي عمر بن خطاب وارد خانه ي حفصه شد در حالي كه اسماء بنت عميس نيز در خانه ي او بود. عمر پرسيد:‌اين زن كيست؟ حفصه پاسخ داد:‌ اسماء بنت عميس، عمر پرسيد: همان زني كه به حبشه رفت؟ اسماء گفت: آري، عمر با اظهار فضل گفت: ما بر شما در هجرت با رسول خدا                             (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پيشي گرفتيم پس به او سزاوارتريم اسماء عصباني شد و پاسخ استواري به او داد و گفت:‌به هيچ وجه! شما با رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بوديد در حالي كه او گرسنگان شما را سير و جاهلان شما را موعظه مي كرد يعني شما هم از حمايت مادي و هم از حمايت معنوي و عملي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بهره مند بوديد. در حالي كه ما در سرزمين غربت و ديار دشمنان بوديم و البته همه ي اين ها به خاطر خدا و رسول او بود.  

سپس شجاعانه گفت: «به خدا قسم غذايي نمي خورم و آبي نمي نوشم تا از رسول خود در اين باره سؤال كنم.» سپس به او اطمينان داد كه اين كار را با كمال شجاعت و امانتداري انجام مي دهد. اسماء برخاست و نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رفته ماجرا را بيان نمود. رسول خدا                                 (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه همواره به زنان، تفكر و منش آن ها بخصوص زنان بزرگ و برجسته توجه فراوان داشت از او پرسيد:

اسماء تو چه پاسخي دادي؟ اسماء پاسخ خود را بيان كرد و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با اين عبارات او را تأييد فرمود: ابداً آنها به من از شما سزاوارتر نيستند. آنها ثواب يك هجرت و شما كشتي نشينان (كه از دريا با سختي عبور كرديد) ثواب دو هجرت داريد. وقتي اين خبر به مهاجران حبشه رسيد، مايه ي سرور و خوشحالي همه ي آنها شد.
 

مسئله و موضوع استقلال فكري براي هر انساني آن قدر اهميت دارد كه باعث حفظ شخصيت و موقعيت اومي شود و اين استقلال نبايد به هيچ وجهي از انسان گرفته شود و مسئله اي مثل ازدواج هيچ گاه نبايد مانع چنين استقلالي شود اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در برخوردهاي خود با همسرانش استقلال فكري و كاري آنان را از آن ها نگرفته و حتي آنان را در اين مسائل بازتر و راحت تر گذاشته است نشانه كرامت و بزرگي فكر آن حضرت بوده و تشويق هاي آن حضرت در انجام كارهاي خير و نيكوي همسرانش نمونه ي عملي چنين كاري است و اين در حالي است كه متأسفانه بعضي ها فكر مي كنند با ازدواج بايد تمام فكرها و مسئوليت هاي خويش را كنار گذاشت و خود را از تمام استقلال هايي كه در دوران قبل از ازدواج داشته محروم سازند در حالي كه ازدواج های مورد سفارش و سازنده اسلام ازدواج هايی بوده كه باعث سازندگي زن و شوهر شود و اگر مسئله ي مهمي مثل استقلال از موجودي مانند زن كه عامل آرامش بخش در خانواده است گرفته شود آن خانواده، خانواده ي اسلامي نخواهد بود كه در اثر تشكيل آن بخواهد به اهداف عالي و بالاي مدنظر خود برسد. 

مشورت با زنان

مشورت يكي از سازوكارهاي مهم تنفيذ قدرت و رياست است. قرآن كريم در دو مورد به مشورت مردان از زنان در محدوده خانواده اشاره كرده است. 

يكي مسئله ي رضاع و فطام، يعني از شيرگرفتن فرزند و ديگري در رابطه با ملاقات حضرت موسي با دختران شعيب نبي  در مورد اول، خداوند زن و شوهر را به مشورت درباره ي زمان پايان دادن به دوره ي شيردهي فرزند مأمور مي كند و در ماجراي دوم به مشورت مفيدي اشاره مي كند كه دختر شعيب به پدر داد و تمام خانواده از ثمرات آن برخوردار گشتند.
 ثمراتي نظير كمك اقتصادي و حمايتي موسي  از خانواده ي شعيب نبي  كه سه دختر با پدري كهنسال بودند، ازدواج موسي با يكي از سه دختر ... . 

طبعاً مشورت خود داراي اصولي است و كسي كه طرف مشورت قرار مي گيرد (متشار) لازم است كه از درايت و امانت كافي براي كمك فكري متناسب برخوردار باشد. به هر حال رسول خدا                          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در مواردي با زنان آگاه، بخصوص در خانواده خود مشورت مي نمود. اولين زني كه مورد مشورت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) قرار گرفت ، خديجه كبري بود. رسول خدا                 (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اسرار نبوت را با او در ميان مي نهاد و لحظه به لحظه در صحبت هاي خود با او سختي نزول وحي را به كمك دلداري ها و كلمات منطقي او بر خود آسان مي نمود. هرگاه كه از رسالت بزرگ خود و از تجربه ي سنگين بارش وحي و ديدن فرشته ي آسماني سخن مي گفت: خديجه او را چنين دلداري مي داد: «محمد بدان كه خدا تو را تنها نمي گذارد تو هيچ گاه رسيدگي به خويشاوندان و صله ي رحم را فراموش نكردي، به كسي آزار نرساندي و از ياري ديگران رو بر نتافتي.»

طبيعي است كه در اولين تجارب وحي، وجود عنصري حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دچار سختي مي گشت. علاوه بر آنكه انبياء همواره از آنكه مردم به نداي حق پاسخ نگويند نگران و خائف بودند و بيش از آنچه تصور مي شود در فكر سعادت و شقاوت آن ها به سر مي برند. 

كلمات فوق قبل از آن كه عباراتي عاطفي و احساسي باشند، از منطقي تبعيت مي كنند كه مي توانند در آن موقعيت بحراني رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را ياري نمايند. 

نمونه ي ديگر مشاوره با «ام سلمه» است. پس از امضاي صلح نامه ي حديبيه رسول خدا                   (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به حاجيان امر فرمود ،كه قرباني كرده و سرهاي خود را بتراشند ، تا از احرام حج خارج شوند. حضرت اين فرمان را سه بار تكرار كرد ولي هيچ مردي براي انجام دستور رسول خدا           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) برنخاست. حضرت ناراحت شد و به نزد ام سلمه رفت. وقتي ماجرا را براي ام سلمه نقل كرد، وي عرضه داشت: آيا واقعاً مايلي كه اين كار صورت گيرد؟ حضرت فرمود: «بله»

ام سلمه عرض كرد كه از خيمه خارج شو و با احدي از آنان سخن مگو حتي يك كلمه. سپس خود قرباني كن و حلق نما. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز چنان كرد. مردان وقتي اين صحنه را ديدند برخاسته و طبق رفتار پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) قرباني كرده و سرهاي خود را تراشيدند.
 

بدين ترتيب ملاحظه مي شود: اولاً حضرت در اين شرايط ناراحت كننده و بحراني لب فرو نبسته و ماجرا را با همسر خود در ميان نهادند. ثانياً: از شور و مشورت با او استفاده نمودند. 

اين نكته ي بسيار مهمي در تلطيف روابط خانوادگي و الگوي صحيح رفتار با زني است كه انسان از عقل و درايت او مطمئن است. در جاي ديگر زماني كه حضرت اين زن محترم را به عقد خود در آورد، ضمن آموزش حقوق او، از بهترين تعابير استفاده كرد و نظر او را راجع به نحوه ي اجراي اين حقوق جويا شد. در واقع به نوعي راجع به نحوه ي اجراي تكليف زناشويي با او مشورت نمود. از آنجايي كه ام سلمه قبلاً ازدواج كرده بود و يكي از چند زن رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) محسوب مي شد، طبعاً مي بايست كه ايام معاشرت حضرت بين آن ها تقسيم شود. حضرت با كمال نرمي و عطوفت و احترام فرمود: من از شب اول ازدواج سه شب نزد تو مي مانم و اين نه به خاطر بها ندادن به ارزش و شأن توست، بلكه به اين دليل است كه زنان ثيب (يعني زناني كه بيش از يك بار ازدواج كرده اند، پس از زفاف حق دارند كه همسرشان سه شب نزد آن ها بماند. (در حالي كه اگر همسر باكره باشد هفت شب متوالي حق اوست كه شوهر نزدش بماند.) اگر تو بخواهي كه هفت شب نزد تو بمانم، مي مانم ولي همين رفتار را نيز با زنان ديگر خواهم داشت و بايد كه عدالت را رعايت نمايم. آن گاه ام سلمه عرض كرد كه همان سه شب نزدم بمان.
 

  جريان فوق حاكي از ضرورت آگاهي زنان و مردان از حقوق زوجيت است. هم چنان كه بر ضرورت وجود انعطاف و خلق نيكو در اجراي حقوق نيز دلالت مي كند. از سوي ديگر روش القاي حقوق را تبيين می كند كه بايد طرفين را به اجراي صحيح آن ها مشتاق و متمايل كند، همچنين هدف حقوق را كه عدالت است تعريف مي نمايد و در نهايت ضرورت جنبه ي مشورت در خانواده را تقويت مي كند.
 

پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  و توجه به رشد علمی آموزشی زنان 

مسلم است كه دينداري و دين ورزي بر شناخت و آگاهي از دسته اي از معارف، اصول و فروع ديني متوقف است. هيچ كس نمي تواند در مراحل اوليه ي دين ورزي قرار گيرد، در حالي كه كمترين آگاهي اي از مفاد ديني نداشته باشد. علاوه بر اين كه در دين شريف اسلام بخش معارف و اعتقادات از حوزه ي تقليد خارج است و آدميان چه مرد و چه زن مي بايست كه از روي دليل ولو ساده ترين آن، باورهاي راستين خود را تحكيم بخشيده و استوار سازند. اين قصه خود به بهترين شكل گوياست كه روزي رسول خدا                (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با تني چند از اصحاب از كنار پيرزني عبور مي كردند كه مشغول نخ ريسي بود. زن خدا را سپاس مي گفت و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از وي دليل خداشناسي اش را پرسيد. معروف است كه پيرزن اشاره به چرخ نخ ريسي خود نموده و گفت همان طور كه اين چرخ بدون كمك دست و تدبير من نمي چرخد، چرخ اين عالم نيز بدون اراده و تدبير نيروي الهي كه همانا خداست نخواهد چرخيد. اينجا بود كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رو به اصحاب فرمود: «عَلَيكُم بِدِينِ العَجايِز»
 مراد حضرت اين است كه هر كس حداقل به اندازه ي اين پيرزن بايد دليلي بر خدا باوري خود داشته باشد. از سوي ديگر از نظر فقه اسلامي آگاهي از آن دسته از احكامي كه مورد ابتلا و نياز انسان است، بر هر مسلماني چه مرد و چه زن واجب است پس قطعاً تعليم و علم آموزي در اين مقدار بر زنان و مردان هر دو واجب است. علاوه بر اين از آنجايي كه اصولاً دانش خود يك فضيلت است، كسب دانش، كسب فضيلت محسوب شده است و هر انساني در دين و سيره ي نبوي نيز به آن ترغيب شده است. اگر اين دانش ، علوم و معارف اسلامي و الهي باشد، مي تواند در حوزه ي عمل به افراد كمك نمايد. بيش از هر دانش ديگري مورد توجه و دستور اسلام قرار خواهد داشت. نبايد از اين امر غافل گردید كه در آيات شريف قرآن مراتبي ذكر شده كه بين دستيابي به آن و جنسيت هيچ ارتباطي نيست؛ مراتبي نظير تقوا، شهود حقايق الهي و اموري از اين دست. 

قرآن از مقامي به نام طهارت روح خبر مي دهد كه اگر كسي به آن دست يابد مي تواند بطون قرآن يعني معاني عميق و ژرف تر آن را به واقع دريابد. قرآن تأكيد مي كند كه حقيقتي در آن است كه به جز پاكان به آن دست نمي يابند.
 

تزكيه ي روحي و عمل پاك وارسته مي تواند از طريق دانشي متفاوت به دست آيد. دانشي كه طبق روايات ما، نوري است كه خداوند در قلب آن كه بخواهد روشن مي كند.
 

بنابراين انسان ها چه مرد و چه زن به رسيدن به اين مقامات ترغيب شده اند. اگر چه علم مدون و دانش هاي مدرسه اي و كلاسيك ملازمه ي قطعي و صد در صد با اين مقامات ندارند، ولي مي تواند راه رسيدن به اين مقامات را تسهيل سازند. در سيره ي نبوي هيچ گاه زنان براي استفاده هاي علمي بيشتر از محضر عالمان منع نشده اند، بلكه وقتي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با درخواست جمعي از زنان مبني بر اختصاص ساعتي به آنها مواجه شد، روزي از روزهاي هفته را به مجلس با آنان اختصاص داد و زنان مستقيماً از محضر علوم الهي آن حضرت بهره مند مي شدند.
 

علاوه بر آن حضرت گاهي زنان جامعه را به زنان آگاه به مسائل و احكام ارجاع مي دادند. از آن جمله «ام ورقه انصاري» است. وي زني آگاه به مسائل نماز و احكام مختلف و قاري قرآن بود و از سوي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) موظف شد كه براي زنان اهل خانه ي خود نماز برپا كند.
 و حضرت او را با دادن لقب شهيده از عاقبت كار خود آگاه ساخت. در تاريخ آمده كه گاهي حضرت به اصحاب مي فرمود: برويم از شهيده عيادت كنيم.
 از سوي ديگر نيازي به تأكيد ندارد كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خود از ميان تمام زنان قريشي و غيرقريشي مكه، زني «اديب» را اختيار كرد كه در ميان قوم خود قبل از اسلام هم به عاقله شهرت داشت. (يعني خديجه كبري (سلام الله عليها) )

و زماني هم كه حضرت بنا  به مشورت يكي از مسلمانان «صفيه» دختر حي بن اخطب را خواستگاري كرد از او شنيده بود كه صفيه، دختر امير قوم يهود و عاقل ترين زنان آنهاست، اين ويژگي براي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مهم جلوه نمود. 

جريان ديگر در اين باره مربوط به «حفصه» دختر عمر بن خطاب است كه قبل از ازدواج با رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تحت تعليم معلمه اي بود كه به وي خواندن و نوشتن ياد مي داد، رسول خدا        (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پس از عقد تأكيد كرد كه آن زن معلم، تعليم خود را به حفصه ادامه دهد.
 اين مورد خود شاهدي بر نگرش مثبت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به دانش آموزي زنان است. آري محضر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) محضر نزول فيض و دانش براي همه ي امت اسلامي بوده است. 

چنانچه ملاحظه مي شود در سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زنان ديده مي شوند و طبقه ي فراموش شده اي نيستند. موضوعات و مخاطبان مستقل پيام هاي الهي اند وحق آنان است كه از تعليم و معارف رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) استفاده نمايند. 

در تأكيد اين بحث، كافي است كه به اين روايت نبوي توجه كنيم كه فرمود: «اگر كسي كنيزي در خانه دارد و او را نيكويي، ادب و علم بياموزد و سپس آزادش ساخته و ازدواجش دهد دو ثواب دارد.»

 و در اينجا نكته اي نهفته است و آن اينكه رفتار علمي و آموزشي سيره ي رسول خدا                  (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با بندگان چنين بوده پس برخورد ايشان با زنان آزاده به مراتب بالاتر و بهتر از اين ها بوده است.
 

در جايي كه اسلام و احكام آن براي هر انساني چه مرد و چه زن برابر است دليلي وجود ندارد كه جنسي موفق به فراگيري علم شود و جنس ديگر محروم از اين نعمت گردد. فرستاده ي اين احكام حقوق هر زن و مردي را در فراگيري علم و دانش برابر داشته است پس فرستاده شده و پيام رسان اين پيام هرگز       نمي خواهد تخلف از اين برابري كند و همواره و در هر شرايطي زن و مرد را تشويق به فراگيري علوم و معارف مي نمايد و با تشويق كردن زنان آنان را به طور خاص در جامعه مطرح مي نمايد تا بدين وسيله زنان جايگاه و ارزش مقامي خويش را دريابند و خويش را به اهدافشان نزديك نمايند.
حضور زنان در صحنه های جهاد

امروز آثار مخرب خشونت و به خصوص جنگ هاي مسلحانه بر زنان و كودكان يكي از مباحث مهم حقوق بشري است. در بسياري از اسناد بين المللي زنان، از تأثرات مضاعف خشونت ها وجنگ ها بر زنان و كودكان سخن رفته است. اين بدان معناست كه گرچه همه ي انسان ها از جنگ ها و مناقشات مسلحانه متضرر مي شوند وليكن زنان به دلايل مختلف صدمات بيشتري را در جنگ ها متحمل مي شوند. زنان در جنگ ها علاوه بر لطماتي كه به خود آن ها وارد مي آيد، حاميان خود را از دست مي دهند، همچنين مسئوليت فرزندان خود را بر عهده دارند؛ بنابراين پس از جنگ و كشته شدن مردان يكه و تنها عهده دار مسئوليت هاي فراوان مي شوند و به دليل روحيات خود دچار آزارهاي عاطفي بيشتري مي شوند و آثار مخرب زيست محيطي جنگ ها سلامت آن ها و كودكان شان را يك جا به خطر مي اندازد. اين در حالي است كه مسئوليت سلامت رواني و جسماني فرزندان هم به طور جدي متوجه آنهاست. فقر و كاستي هاي پس از جنگ نيز زنان بازمانده را با ده ها مشكل مواجه مي سازد. گفتني است كه امروزه عناوين جديدي در ارتباط با زنان و جنگ ها پيدا شده است كه تاريخ بشريت سابقه اي از آن ها را به خاطر ندارد. امروز تجاوز سازمان يافته به زنان، يك استراتژي نظامي محسوب شده است. زنان در جنگ ها با اين روش هاي كثيف و غيرانساني به عنوان موضوعات اصلي اي كه مي توان به كمك آن ها تطهير و تغيير نژادي ايجاد كرد ديده   مي شوند.
 

دنياي متمدن در حالي صحنه هاي فجيع و تجارب غيرقابل باور در جنگ ها را از سر مي گذراند كه نمي داند و نمي شناسد كه در تاريخ اسلام و در سيره ي نبوي، زنان در جنگ ها همواره گروه محافظت شده به حساب مي آمدند. 

1) محافظت مادي و معنوي از زنان در جنگ ها

اولاً حضور زنان در جنگ ها به عنوان سرباز و رزمنده از نظر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و دين گرامي او ممنوع بوده است. ثانياً پيام صريح رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه در غزوات و جنگ ها دائماً براي سربازان اسلام خوانده مي شد اين بود كه به زنان و كودكان آسيبي نرسانيد. امام صادق  فرمود: «پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هر گاه گروهي را براي جنگ مي فرستاد فرمانده لشكر را فرا مي خواند، او را در كنار و اصحاب را در مقابل خود مي نشاند، سپس مي فرمود: به سوي مبارزه برويد به نام خدا و در راه خدا و بنا بر آيين و كيش رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، خيانت و پيمان شكني نكنيد، افراط نكنيد، كشته ها را قطعه قطعه نكنيد، درختي را قطع نكنيد مگر آن كه مجبور شويد و پيرمرد از كار افتاده و كودكان و زنان را نكشيد.»
 

به دليل همين تعاليم بود كه زماني كه حضرت امير  شنيد سربازان اسلام هنگام حمله به شهري خلخال از پاي زني غيرمسلمان كشيدند و زنان را هراساندند، فرمود كه اگر مرد مسلماني چنان كلامي را بشنود و از غيرت و تأسف بميرد جا دارد.
 

حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پس از جنگ ها مي كوشيد كه اسباب استخلاص و آزادي زناني كه از خاندان هاي بزرگ و كريم بودند را فراهم كند. در موارد متعددي حرمت خود را براي مسلمانان  گرو مي گذاشت كه از حق خود در مورد اسرا بگذرند و زنان و اموالشان را آزاد سازند. 

در زمان خلافت خليفه ي دوم كه اسيران ايراني به مدينه وارد شدند، عمر بن خطاب خواست كه زنان را بفروشد. اميرمؤمنان از قول رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود كه «كريمان هر قومي را بزرگ داريد ...» به همين خاطر گروهي از قريش تصميم گرفتند كه به جاي خريد و فروش زنان، با آن ها ازدواج كنند. اميرمؤمنان  فرمود كه ازدواج با آن ها اشكال ندارد ولي آن ها مختارند هر كه را خواستند به همسري انتخاب كنند. در ميان اسرا، شهربانو دختر يزدگرد سوم، شاه ايران نيز ديده مي شد از او پرسيده شد: آيا مي خواهي ازدواج كنی؟ چه كسي را انتخاب مي كني؟ اميرمؤمنان فرمود: اصل ازدواج را اراده كرده، ولي بايد دانست كه چه كسي را انتخاب كرده، خليفه سؤال كرد‌: علي از كجا اين را دانستي؟ حضرت باز از قول رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود كه اگر دختر بزرگواري كه ولي ندارد را نزدتان آوردند و از او خواستگاري شد بايد از او پرسيده شود آيا به ازدواج رضايت مي دهي؟ اگر حيا كرد و ساكت شد، سكوت او رضايت است ... اما اگر بگويد نه، نبايد بر آن چه اختيار كرده مجبورش كنيم.
 

آري آن قدر سيرت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در مورد برخورد با اسرا زيبا بود كه حتي در موقع اسارت اسيران نيز ، حرمت كريم بودن و بزرگ بودن آن ها را حفظ مي كند و حتي حق ازدواج براي آن ها قائل مي شود و حقوق آن ها را ضايع نمي كند و تمامي سخنش در موقع جنگ حفظ  حریم ها بوده و چنین تعالیمی را برای تمامی فرماندهان و اصحاب خویش بازگو می نماید تا به تدریج به صورت فرهنگی ثابت درآید اما جای افسوس دارد رسولی که تمام عمر خویش را در پی تعلیم چنین معارفی بود بعضی از افراد امتش نه تنها حرمت خاندان او را حفظ نکردند بلکه بدترین و فجیع ترین رفتارهایی را که می توانستند نسبت به اسرای کربلا ایفا کنند  بر روی صحنه آوردند.

2) حضور زنان در پشتيباني جنگ ها

از سوي ديگر البته به دليل حضور مؤثر زنان در پشت جبهه و نقش آفريني بي بديل آن ها در امر پرستاري و مراقبت از مجروحان، حضرت برخي زنان را با خود به غزوات مي برد. حضرت در غزوات ميان زنان خود قرعه مي انداخت ، که کدام را با خود به پشت جبهه ببرد. ام سلمه كه زن آگاه و عاقل رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود جزو زناني بود كه بارها با رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به غزوات رفت. فاطمه زهرا (سلام الله عليها) به كرات در غزوات رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حاضر بود و كارهاي مربوط به مجروحين مخصوصاً پدر و همسرش را انجام مي داد.

البته در تاريخ جنگ هاي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از شير زناني نظير «نسيبه» هم سخن به ميان آمده كه در ميدان حاضر مي شد. در جنگ احد وقتي اين بانوي بزرگ و شجاع ديد كه جان رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در خطر است، در حالي كه همسرش نيز پيشاپیش روي او به شهادت رسيده بود، آن چنان شجاعانه از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دفاع كرد كه طبق نقل برخي متون تاريخي، دوازده زخم برداشت. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از شجاعت او مسرور و متبسم شد و براي او دعا كرد و در عين حال از فرزند او خواست كه وي را به پشت جبهه منتقل سازد.

اين همان آيين و راه و رسمي است كه مردم مسلمان ايران نيز در طول جنگ تحميلي از رسول حق خويش محمد بن عبدالله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تبعيت كردند و با حضور خويش در پشت جبهه هاي جنگ و كمك رساني به سربازان آنان را براي دفاع از آيين حق حمايت مي كردند و با دل كندن از عزيزان خويش و فرستادن آن ها به سوي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به دفاع از اسلام پرداختند اين صحنه همان ظهور سخن حقي بود كه بيان گرديد « از دامن زن مرد به معراج مي رود» كه اگر زنان اين چنين فرزنداني پاك تربيت نمي كردند معلوم نبود كه بر سر اسلام چه مي آمد. 

3) تسلي خاطر زنان و خانواده هاي بازمانده از جنگ و رسيدگي به آن ها

يكي از نكات مهمي كه در جنگ ها مورد توجه كامل رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود، رسيدگي به امور بازماندگان جنگ بود. 

براي مثال زماني كه خبر شهادت جعفر طيّار به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رسيد حضرت به خانه ي او رفت و فرزندانش را فراخواند ، بدون آن كه از شهادت جعفر چيزي به زبان آورد فرزندان او را مورد لطف و تفقد خود قرار داد. اسماء بنت عميس همسر جعفر متوجه مسئله شد و به رسول خدا            (صلي الله عليه و آله و سلَّم) عرض كرد كه رفتار شما حاكي از شهادت جعفر و يتيمي فرزندان من است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از ذكاوت اسماء متعجب شد و براي تسلي خاطر او از عظمت مقام جعفر در آخرت و رشادت هاي او در ميدان نبرد و خصايص خوب ديگر او براي اسماء سخن گفت و همسر او را ستود. اسماء نيز از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خواست كه حضرت اين سخنان را در جمع مسلمانان بگويد تا مردم ياد و خاطره ي جعفر را فراموش نكنند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) دوباره از خردمندي اسماء متحير شد.

البته توجه در رسيدگي به زنان همسر از دست داده و دعا براي شوهران آن ها شيوه ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و سيره ي او بود ،كه قطعاً براي مردم آن روزگاران بسيار تسلي بخش مي نمود. اين رفتار، از يك سو باعث آگاهي دستگاه حكومت از وضعيت زنان آسيب ديده مي شود و از سوي ديگر شرايط رواني مناسبي را براي تحمل رنج، مديريت عواطف و شروع يك زندگي نو براي زن و فرزندان داغ ديده فراهم مي كند. 

توجه به چنين خانواده هايي يكي از وظايف حكومت اسلامي است كه شواهد فراواني كه به غلط بين فرستاده رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) يعني خالد بن وليد و قبيله بني مصطلق افتاد، رسول خدا          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به خوبي پيامدهاي منفي كار خطاي خالد را بخصوص درباره ي زنان و بازماندگان جبران نمود. جريان به اين ترتيب بود كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خالد بن وليد را براي گرفتن زكات به سوي قبيله بني مصطلق و بني محزوم فرستاد. متأسفانه در حالي كه طبق دستور قرآن، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هرگاه از مردم زكات مي گرفت ، بر آنان درود مي فرستاد كه درود او مايه ي آرامش دل هاي مؤمنين بود،‌
 خالد و سربازانش پس از اقامه ي نماز به مردم حمله كرده و عده اي را كشته يا مجروح ساختند.

بازماندگان به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) شكايت كردند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از رفتار خالد اظهار بي اطلاعي و تنفر نمود. سپس حضرت به علي  امر فرمودند: برو و مردم آن ديار را راضي ساز. حضرت رفت و بازگشت و به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خبر داد كه به خانواده هاي مقتولين خون بهاي كشته هايشان را پرداختيم، به ازاي هر جنين سقط شده مالي را به خانواده ها دادم، حتي مبلغي را جهت شكسته شدن ظروف آب خوري سگ ها و چهارپايانشان به آن ها دادم و مابقي مالي كه نزدم بود به زنان و كودكان بخشيدم زيرا آنان از اين حمله ترسيده، فرياد زده و گريسته بودند.
 

به راستي كه چنين سيره و رفتاري در هيچ گوشه اي از اوراق تاريخ جنگ نمونه اي ندارد.
 

به راستي كه چقدر زيباست آيين اسلامي كه اين چنين حقوق ضايع شده را به صاحبان آن بر          مي گرداند آن قدر اين مسئله و اين واقعه تاريخي جاي بحث و گفتگو دارد كه شايد زبان ها از گفتنش قاصر باشد اين كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به دليل اشتباه فرستاده اش، حضرت علي  را مي فرستد تا جبران اين خسارت را به عمل آورد، و در پرداخت اين خسارت حضرت از كوچك ترين چيز آن هم، كه شايد يك ظرف آبخوري بي ارزش سگي باشد نمي گذرد اين ها همه درس است براي ما. و براي گروه هاي انساني كه ناحق و ناروا ريختن خون زنان و بچه ها و ... را حلال شمرده و ويران كردن خانه ها و اماكنشان را بر سرشان جايز مي دانند و هيچ بهايي را هم در قبال آن نمي پردازند ،كجاست آيين و قانون بين الملل كه دفاع كند از خون اين ها همه بي گناه. كجا مي توان مقايسه كرد فرهنگ اسلام را با فرهنگ و قوانين بين الملل چه اشتباه مي كنند كساني كه گمان كرده اند با ناديده گرفتن آيين اسلام و ارج نهادن به قوانين بين الملل مي توانند جا براي گام هاي خود بردارند و رشد كنند جايي كه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بهاي ترسيدن كودكان و زنان را مي پردازد چه مي توان گفت غير از اين كه اگر ما همه در زندگي هايمان دچار مشكل شده ايم جز اين نبوده كه آيين حق رسول خويش را فراموش كرده ايم. 

4) امان دهي

يكي از عوارض و لوازم مربوط به منازعات در سيره ي نبوي، ساز و كاري به نام «امان دهي» بود. اگر كسي به مسلمانان به هر دليلي امان مي آورد و پناه مي جست، مسلمانان حق داشتند كه او را امان دهند. در آيين جنگي اسلام، امان دهي مسلمان به يك شخص، از احترام ويژه اي برخوردار بود. قابل ذكر است كه در اين حكم شرعي ميان امان دهي مردان با زنان تفاوتي نبود. يعني اين رفتار به يك ميزان، بين زنان و مردان داراي ارزش و اعتبار بود. از آن جمله مي توان به امان دهي ام هاني اشاره كرد. در جريان فتح مكه رسول خدا به همه ي مردم مكه به جز ده نفر امان داد. يكي از آن ده تن به خانه ي ام هاني دختر ابوطالب عموي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پناه آورد. علي بن ابيطالب در جستجوي او به خانه ي خواهرش رسيد و خواست كه دستور پيامبر را راجع به او اجرا نمايد. ام هاني نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آمد و عرضه داشت كه من اين مرد را امان دادم. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز فرمود ما هم او را امان     مي دهيم.

از سوي ديگر زنان مسلمان تحت هر شرايطي كه از محيط كفر و شرك مي گريختند و به دامان اسلام پناه مي آوردند به گونه اي متفاوت در امان اسلام قرار مي گرفتند. يكي از صفحات درخشان تاريخ اسلام مربوط است به اتفاقي كه پس از صلح حديبيه رخ داد. روزي ام كلثوم دختر عقبه بن ابي معيط
 از مكه و ميان مشركان گريخت و پس از پشت سر نهادن مشكلاتي چند، خود را به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) رساند. او در حالي مسلمان شده بود كه تمام خانواده اش به خداوند كافر بودند. طبق قرارداد مي بايست كه هر دو طرف پيمان، يعني مشركان مكه و مسلمانان مدينه، هر شخص فراري از يكديگر را تحويل داده و او را در پناه خود نگيرند. وقتي خانواده ي ام كلثوم طبق قرار داد براي باز پس گيري او مراجعه كردند، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) طبق فرمان الهي او را تحويل نداد. طبق آيه ي دهم از سوره ي ممتحنه، هرگاه زنان تازه مسلمان از سوي مشركان گريخته و براي حفظ دين خود به مسلمانان پناه آوردند، اگر رسول الله آن ها را آزمود و از ايمان آن ها مطمئن شد، براي حفظ دين و حفاظت از جان آن ها، ايشان را نزد جامعه ي اسلامي نگه مي دارد.
 
اين واقعه كه در واقع با توجه به مفاد قرار داد، تبعيض مثبتي به نفع زنان به حساب مي آمد به وضوح حمايت خاص اسلام و رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را از زنان ثابت مي كند. گرچه براي گريز از تهمت پيمان شكني ، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  فرمود : در آن قرار داد بحث در مورد مردان بود و از واژه ي رجال استفاده شده است. پس قرار داد شامل حال زنان نمي شود! 
چنان چه معلوم شد ملاحظه و توجه به زنان به عنوان يك استثنا در جنگ ها شيوه خاص رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بود كه همواره در تاريخ مناقشات بين حضرت و دشمنانش مورد تأكيد بوده و اين موارد توجه وصف ناشدني حضرتش را به زنان مي رساند. 
امنيت رواني زنان در دوران پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
در فقه اسلامي آييني وجود دارد به نام حرمت «قذف». معناي اصطلاحي قذف تهمت زني است، بخصوص تهمت هاي ناموسي كه با عرض و آبروي افراد ارتباط دارد. قذف و حرمت آن عام است و در مورد مردان و زنان هر دو مطرح است. ليكن قرآن كريم در مورد زنان حساسيت ويژه اي به خرج داده و در خانه، خانواده و اجتماع موكداً از مسلمانان خواسته كه به زنان پاكدامن ذره اي كلام ناروا نسبت ندهند. در سوره ي نور آمده است كه اگر كسي به زن پاكدامني تهمت زد و نتوانست چهار شاهد براي اثبات گفته ي خود بياورد لازم است كه آن ها خود مجازات شوند و براي آن ها هشتاد ضربه تازيانه در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن قرآن تهديد مي كند كه عذاب و كيفر اصلي اين عمل در آخرت و صحنه ي تجسم اعمال، فاش مي شود كه همانا لعنت ابدي پروردگار است.

اين وعيد به عذاب اخروي نيست مگر به اين خاطر كه دامنه ي تهمت هاي ناموسي و ايجاد جو ناامني روحي و رواني به خصوص براي زنان بسيار گسترده است. زنان به همان نسبت كه از حيا، وفاداري و خويشتنداري بيشتري برخوردارند، از تهمت هايي از اين دست صدمات جبران ناپذيرتري خواهند ديد. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در چنين مواردي به حكم حاكميتش دخالت كرده، براي دفاع از زنان، دست به كار مي شدند.

در يكي از اين قضايا مردي به «عويمر بن حارث عجلاني» به همسر خود تهمت زد. زن شكايت را به نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آورد. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اولين جمله رو به مرد فرمود: از خدا درباره ي همسرت كه دختر عموي تو هم هست، بترس و تقوا پيشه كن.
 حضرت با استفاده از هر دو واژه اي همسر و دختر عمو، شخص را متوجه عمق رفتار غلطي كه مرتكب شده است، نمود. زني كه هم همسر انسان است و هم خويشاوندي نسبي و خوني دارد ، شايسته است كه حرمتش را پاس دارد، ولي مرد اصرار كرد. زن به رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) عرض كرد مردي كه شوهرم به من و رابطه ام با او بدگمان شده است، كسي است كه همواره در منزل ماست و شوهرم خود او را به خانه مي آورد، آن گاه به من تهمت مي زند. در اين حال رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) طبق دستور قرآن، مراسمي به نام لعان  انجام داد. چرا كه طرفين از اصرار و انكار دست برنمي داشتند و راهي هم براي اثبات تهمت از سوي مرد و يا شاهدي بر انكار از سوي زن وجود نداشت. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) طبق آيه ي مزبور به هر يك فرمود كه بر ادعاي خود قسم بخورند. مرد بر ادعايي كه دارد و زن بر انكاري كه مي كند يعني پاكي خود، آن گاه هر دو دروغگو را لعنت كنند. پس از قسم هاي چهارگانه، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بين آن دو جدايي ابدي برقرار كرد ولي در هر حال، دامن زن به اين وسيله، از تهمت مبرا شد. قابل توجه است كه حضرت در مواردي سعي داشتند كه روابط و رفت و آمدهاي مردم به گونه اي باشد كه امنيت رواني مردان و زنان حفظ شود و زنان در معرض تهمت قرار نگيرند. در روايات آمده است كه روزي يكي از بني هاشم وارد خانه اسماء بنت عميس شد ، در حالي كه همسرش در خانه نبود. در آن زمان اسماء همسر ابابكر بود. وقتي وي به خانه آمد و مشاهده كرد كه آن مرد در خانه است ناراحت شد و ماجرا را براي رسول خدا              (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بيان نمود. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ضمن شهادت به پاكي اسماء برخاست و به مسجد رفت. آن گاه با تأكيد فراوان فرمود: از اين پس احدي به تنهايي وارد خانه زني كه شوهرش در خانه حضور ندارد نشود. با اين اعلام عمومي، حضرت، ضمن تصحيح رفتار مردان به زنان كمك نمود كه در معرض تهمت قرار نگيرند.

بنابراين امنيت و آرامش رواني يكي از بزرگ ترين نعمت هاي الهي است كه به انسان ها بخشيده شد، و اگر هر چيزي مانع اين امنيت رواني شود زندگي انسان دچار تزلزل مي شود و در عالم آفرينش از آنجايي كه زن از لطافت بيشتري نسبت به مرد برخوردار است وجود اين امنيت برايش ضرورت بيشتري دارد در ضمن اين كه چون نقش زن آرامش دهندگي محيط خانواده است ، وجود بيشتر اين امنيت ،آرامش بيشتري را هم به محيط خانواده مي بخشد و هم به محيط جامعه پس قرار گرفتن يك سري از قوانين مانند لعان و ... تضمين بيشتري را براي دور ماندن زن از تهمت ايفا مي كند و كمتر به خانواده و جامعه آسيب مي رساند. و اين چنين امنيت رواني بيشتري را براي او فراهم مي سازد.   
مدیریت زنان در جامعه اسلامی 

از ديدگاه اسلام مديريت درون خانه مربوط به زن و مديريت بيرون خانه برعهده مردان است. در اغلب موارد مردان مصالح كلي نظام خانواده را طرح ريزي كرده و زنان به تنظيم امور جزئي و ريزه كاري درون منزل مي پردازند و بنا به قولي: «زن در خانه اي كه شوهر براي او معين مي كند به عنوان مدير كانون است.»
 مهم ترين آيه اي كه در قرآن اشاره به مديريت و رياست مردان دارد آيه 34 سوره نساء است كه    مي فرمايد: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِمَا فَضَّّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلي بَعضٍ؛
 مردان را بر زنان سمت قوامت و كارگزاري است به واسطه بعضي فزوني ها كه خداوند برخي نسبت به برخي ديگر منظور داشته است.» البته رياست مرد به معني انجام يك وظيفه اجتماعي و پذيرش مسئوليتي سنگين است نه به معني حكمراني و اجراي خواسته هاي شخصي خود، روايات وارده از معصومين، زنان را بيشتر به وظايف همسرداري تشويق نموده تا مديريت اجتماعي، و رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز در پاسخ يكي از همسرانش كه درباره حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي سؤال كرده بود فرمود كه «جَهَادُ المَراَهِ حَسن التَّبَعُل لِزَوجِهَا»؛
 «جهاد زن در خوب شوهر داري كردن است.» 

اسلام به زنان اجازه ورود در اجتماع در عرصه سياست، حتي در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مشاركت زنان در بيعت، تصدي در مقام قضاوت و داوري و رهبري اجتماع نيز داده است. در اين باره شهيد مطهري درباره زينب (سلام الله عليها) مي فرمايد: «بعد از شهادت امام حسين  زينب (سلام الله عليها) رهبري سياسي را به عهده مي گيرد و از عصر عاشورا زينب (سلام الله عليها) تجلي مي كند.»
 در روايات اسلام شواهد و قرائن متعددي وجود دارد كه زنان به عنوان قائم مقام و نايب امامان، رهبري مسلمانان را بعهده داشتند. 

علاوه بر رهبري حضرت زينب (سلام الله عليها) مي توان به مادر امام حسن عسگري نيز اشاره نمود كه در روايتي شيخ صدوق از محمد بن ابراهيم نقل مي كند كه «روزي بر حكيمه دختر امام جواد وارد شدم و سؤال كردم مسائل دينيت را از چه كسي مي پرسي و پيرو چه امامي هستي او گفت از امام حسن عسگري گفتم فعلاً غايب است در هنگام گرفتاري و رفع مشكلات به چه كسي پناه مي آورند. گفت به جده اش مادر امام حسن عسگري روي مي آورند و مشكلاتشان حل و فصل مي شود.»

زن در مسند قضاوت

اسلام خواسته است كه احترام و كرامت زن با تصدي منصب قضاوت مخدوش نشود زيرا قاضي بايد دستخوش احساسات نگردد ، بايستي قاطعانه و سرسخت باشد و بعضاً براي برقراري نظم و قانون بايد حكم اعدام صادر كند و اين خشونت و صدور فرمان حكم قتل از زن بعيد به نظر مي رسد و در صورت قاطعيت زن و عدم تبعيت از احساسات قضاوت براي زنان جايز دانسته شده است. چنانچه در سيره ي سياسي حضرت فاطمه زهرا «سلام الله عليها» آمده است كه در بسياري از موارد بر كرسي قضاوت مي نشست و بين طرفين دعوا حكم صادر مي فرمود: زنان در اسلام در تمامي عرصه هاي اجتماعي و سياسي نقش چشمگيري داشتند. امام حسين (عليه السَّلام) هنگام سفر به مكه جهت اداي حج از زنان خواستار شدند تا اذهان خفته مردم  توسط آنان بيدار گردد. پس از آن شيعيان در خانه ي زني به نام «ماريه دختر سعد» جمع شدند. از امام باقر  روايت شده كه فرمود: «اِنَّهَا كَانَت تَشيع وَکَانَت دَارُها مَألِفاً لِلشِيعَهِ يَتَحَدثُّونَ فيهَا؛
 ماريه زني شيعه بود و خانه اش محل اجتماع و مذاكرات شيعيان بود. پس از شهادت امام حسين  نيز زنان شجاع بر عليه جور به پا خاستند چنين آمده كه: «رهبري آنان را زني بنام دره الصّدف به عهده داشت كه پس از شنيدن حمل سر امام حسين  به سوي يزيد گروهي را جمع مي كند به قصد آن كه با حمله به سپاه حامل سر اباعبدالله  آن سر مبارك را بگيرد و به خانه آورد و دفن كند.»
 از ديگر زنان، زن جوان و دانشمندي بود كه در كوفه سخنراني كرد و گفته شده « در عالم سياست بي نظير بود و پس از سخنان بليغ او صداي گريه مردم بلند شد و گفتند اي دختر پاكان بس است دل هاي ما را كباب كردي و سينه هاي ما را سوزاندي و آتش به جانمان افكندي.»

آن چه مدنظر اسلام بوده و در هر زماني هست و در هر دستور و سفارشي مورد توجه قرار مي دهد حفظ حريم و حيا و حرمت زنان است كه مبادا در اثر انجام يك سري اموري كه روحيه مردانه مي طلبد زن دچار آسيب و اختلالات رواني شود. 

حكومت و فرمانروايي

در اسلام حاكميت و فرمانروايي مطلق از آن خداوند است به صورت نسبي اين حاكميت در اختيار انسان ها گذارده شده است و قرآن از حكومت و فرمانروايي ملكه سبا «بلقيس» ياد مي كند هنگامي كه هدهد نزد سليمان  برگشت به او گفت: «اِنّي وَجَدتُ اِمرَأَهً تَملِكُهُم وَ اُوتِيَت مِن كُلِّ شَيءٍ وَ لَهَا عَرشٌ عَظيمٌ؛
 همانا من زني را يافتم آنجا كه ايشان را پادشاهي مي كرد و همه چيز در اختيار داشت و براي او تخت بزرگي بود.»

اين قضيه در قرآن بيانگر تأييد حكومت و فرمانروايي ملكه سبا نيست. هر چند زماني بعضي از زنان به تبعيت از حكومت بلقيس در قرآن خواستار اثبات حكمراني زن بودند اما در عين حال زنان مي توانند در اجرا و اركان حكومت اسلامي با حفظ پيكره خانواده مشاركت و اشتغال داشته باشند. در قرآن در مورد تدبير سياسي بلقيس چنين آمده كه پس از دريافت نامه از جانب سليمان  با ارسال هدايايي ابتدا سليمان  را آزمود و سپس به طرف سليمان  عازم شد و گفت: «وَ اِنَّي مُرسِلَهٌ اِلَيهِم بِهَدِيَّهٍ فَناظِرَهٌ بِمَ يَرجِعُ المُرسَلُونَ؛
 من هديه براي آن  ها مي فرستم تا ببينم آن ها براي ما مي آورند.»
 

موانع حضور زنان در اجتماع

علي رغم دستورات مؤكد اسلام در ارتباط با حضور زنان در عرصه اجتماع در زمينه هاي مختلف سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و ... بسياري از آيات شريفه و احاديث زنان را از شركت در اجتماع منع مي كند و از آنان مي خواهد كه در خانه ماندگار شوند و حفاظت از حريم خانواده را مانند جهاد بدانند. خصوصاً در اين زمينه شهيد مطهري نقل مي كند: «اسماء به پيامبر فرمود: من نماينده زنان به سوي شما هستم، ما زنان مي گوييم كه خداوند عز و جل تو را هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان آورده ايم ما زنان در خانه هاي خويش نشسته حاجت جنسي شما مردان را بر مي آوريم فرزندان شما را در رحم خويش             مي پروانيم اما وظايف مقدس و كارهاي بزرگ به مردان اختصاص يافته، مردان توفيق جمعه و جماعات را دارند به عيادت بيماران مي روند در تشييع جنازه شركت نموده، حج مكرر انجام مي دهند از همه بالاتر توفيق جهاد در راه خدا را دارند، در صورتي كه يك مرد به جهاد يا حج مي رود ما زنان اموال شما را نگهداري مي كنيم براي جامه هاي شما نخ ريسي مي كنيم فرزندان شما را تربيت مي كنيم اما از وظايف بزرگ و مقدس و كارهاي پر اجر و پاداش محروميم.» پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «زن اگر خوب خانه داري و شوهر داري كند و نگذارد محيط پاك خانه با غبار كدورت آلوده شود اجر و پاداش و توفيقش معادل با همه ي آن كارهايي است كه مردان انجام مي دهند.»

در روايتي از امام جعفر  در زمينه ممنوعيت حضور زنان در جماعات آمده است كه فرمود: «لَيسَ عَلَي النِّساءِ اَذَانُ وَ الاَقَامَهُ وَ لاجُمعَهُ وَ لاجَمَاعَهُ وَ لاعِيَادَهُ المَريضِ وَ لاتّباع الجِنَازَهِ؛
 بر زنان نيست كه در اذان و اقامه و نماز جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه شركت نمايند.» و در حديثي از پيامبر                           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نقل شده كه فرمود:‌«لا يفلح قوم اسند وا امرهم الي المرأه؛
 هرگز ملتي رستگار نگردند كه امور اجتماع خود را به زني وانهند. مضمون بسياري از احاديث دلالت بر آن دارد كه در اسلام زن حق شركت در جماعات را ندارد و در اين زمينه حتي ممانعت شديد از حضور زنان در اجتماع توسط بسياري از روايات به چشم مي خورد مانند حديثي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه به امام علي  فرمودند: «يَا عَليُ لَيسَ عَلَي المَرأَهُ جُمُعَه وَ لاتَوَلَّيَ القَضَاءَ وَ لا تَلیَ الاَمَارَهَ؛
 اي علي بر زنان نيست كه در نماز جمعه شركت نمايند و يا سرپرستي قضاوت و امارت به آنان واگذار شود» برخي معتقدند روايت فوق از سند معتبر برخوردار نيست زيرا راوي آن مجهول الهويه اي بوده كه وثاقت او محرز نشده است. روايت ديگر كه باز از اعتبار ساقط است و حضور زنان را در مسائل اجتماعي جايز نمي داند چه رسد به دخالت در امور ولايي و قضايي در كتاب وسائل الشيعه به طريق زير نقل شده كه «مَعَاشِرَ النَّاسِ لاتُطِيعُوا النِّساءَ عَلَي حَالٍ وَ لا تَأمَنُوهُنَّ عَلَي مَالٍ وَ لاتَذَرُوهُنَّ يُدبِّرنَ اَمرَ العِيَالِ... فَانَّهُنَّ اِن تَرَكنَ وَ مَا اَرَدنَ اَو رَدَنَا المَمالِك وَ عَصينَ اَمر المَالِك؛
 اي مردم در هيچ شرايطي از زن اطاعت نكنيد هيچ گاه مالي را به عنوان امانت به زن نسپاريد و هرگز اجازه ندهيد كه امور زندگي تان را به عهده بگيرند اگر آن ها را به حال خود رها كنيد و كنترل نكنيد هرزه به وجود خواهند آورد.»

در زمينه اين روايت نيز گفته شده كه:‌ «خالي از اشكال نيست زيرا درباره ي احمد بن عبدالله راوي آن بين علماي رجال اختلاف است؛ عده اي او را ضعيف، عده اي او را مطعون، عده اي غيرقابل اعتماد دانسته اند و نه كسي او را مدح كرده و نه قدح»

اين قبيل روايات كه تعداد آن ها فراوان است با احاديثي كه از معصومين نقل شده مخالف و معارض اند زيرا امام علي  درباره ي زن فرمود: «اَكثَرُ الخَيرِ في النِّساءِ؛
 بيشتر خيرها از زنان است.» و زنان را منشأ و سرچشمه خيرات دانسته است ولي آنچه به عدم حضور زنان در جامعه دلالت مي كند بیانات ذیل می باشد:
حضور زن در اجتماع به انگيزه خودنمايي

در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه صراحتاً از منع حضور زنان در جامعه ياد كرده است كه بيانگر عدم حضور زنان در جامعه نيست بلكه در ارتباط با كيفيت و چگونگي حضور او در عرصه جامعه است كه نفس شركت زنان را در جامعه جايز مي داند اما خودنمايي و جلوه گري در اجتماع را ممنوع كرده است. خداوند متعال خطاب به زنان پيامبر مي فرمايد: «وَ قَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَ لاتبََّرَّجنَ تَبَّرُّجَ الجَاهِليَّهِ الاُولَي؛
 شما در خانه هاي خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين در ميان جمعيت ظاهر نشويد.» شهيد مطهري در تفسير آيه مي گويد:  «مقصود از آيه دستور زنداني كردن زنان پيامبر در خانه نيست زيرا تاريخ اسلام به صراحت گواه است كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زنان خود را با خود به سفر مي برد و آنان را از بيرون شدن از خانه منع نمي فرمود و مقصود از اين دستور اين است كه زن به منظور خودنمايي از خانه بيرون نرود.»

ظاهر آيه بيانگر آن است كه در جاهليت، زنان اندام و وسائل زينت خود را در معرض نمايش ديگران قرار مي دادند و گلو و قسمتي از سينه و گردنبند و گوشواره هاي آنان نمايان بود و قرآن همسران پيامبر   (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را از اين گونه اعمال باز مي دارد چنان كه در روايتي از امام صادق  نقل شده:‌ «ايّهَا اِمرَأَهُ تَطَيَّبَ لِغَيرِ زَوجِهَا لَم يُقبَلُ مِنهَا صَلَوهَ حَتَّي تَغسِلُ مِن طيبِهَا كَغُسلِهَا مِنَ الجِنَابَه؛
 هرگاه زني براي غير شوهرش عطر استعمال كند نماز او قبول نمي شود تا از آن بوي خوش غسل كند آن گونه كه از جنابت غسل مي كند.» روايات اسلامي آراستن و خودنمايي زن براي ديگران را به شدت نهي مي كند. از پيامبر            (صلي الله عليه و آله و سلَّم) روايت شده كه فرمود: «نَهَي اَن تَتَزَّيَنَ المَرأَه لِغَيرِ زَوجِهَا فَاِن فَعَلَت كَانَ حَقَّاً عَلَي اللهِ اَن يُحرِّقَهَا بِالنَّار؛
 نهي كرد از اين كه براي بيگانه زينت كند و چون چنين كند سزاوار است كه خداوند او را به آتش بسوزاند.»

بنابر آن چه بيان شد اسلام مخالف حضور اجتماعي زنان نبوده و نيست، ولي براي اين حضور قيودي را قائل است كه با رعايت آن موانع حضور زنان از بين مي رود و محيطي سالم براي فعاليت هاي سالم ايجاد مي شود و اسلام هم در واقع با قرار دادن اين قيود درصدد جلوگيري از فسادهاي اخلاقي و اجتماعي است و بهره برداري بيشتر از موقعيت هاي سالم براي بالا بردن سطح اقتصاد و فرهنگ جامعه. 
معاشرت زنان با بيگانگان در اسلام

در اسلام هرگونه ارتباط نامشروع با بيگانه حرام و گناه تلقي شده است و حتي قرآن زنان و مردان مؤمن را سفارش فرموده كه از نگاه هاي حرام بپرهيزند. 

خداوند در قرآن مي فرمايد: «وَ قُل لِلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن اَبصَارِهِنَّ وَ يَحفَظنَ فُرُوجَهُنَ؛
 به زنان با ايمان بگو چشم هاي خود را فرو گيرند و دامن خود را حفظ نمايند.» حضرت علي  نيز در نهج البلاغه فرمودند: «تا مي تواني كاري كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد، هيچ چيز بهتر از خانه زن را حفظ نمي كند. همان طور كه بيرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بيگانه در خارج از خانه برايشان مضر و خطرناك است.»
 در واقع بيم از نگاه حرام بنا بر نظر قرآن و تأييد روايات اسلامي از اصلي ترين عوامل منع حضور زنان در جامعه است كه در صورت رعايت آن، حضور در اجتماع بلامانع مي باشد. زيرا نگاه حرام تيري از تيرهاي شيطان است. چنان كه در روايتي هست «اَلنَّظَرُ سَهمُ مِن سِهامِ اِبليسَ مَسمُومٌ وَ كَم نَظرَهٍ اَورَثَت حَسرَهً طَويلَهً؛
 نگاه كردن تيري است زهرآلود از ناحيه شيطان چه بسيارند نگاه هايي كه بعدها حسرت و تأسف طولاني به دنبال آورده اند.» خداوند در قرآن به زنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)           مي فرمايد: «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الّذي في قَلبِه مَرَضٌ؛
 به گونه هوس انگيز سخن مگوييد كه بيمار دلان در شما طمع كنند.» 

از اين آيه شريفه استنباط مي شود كه هرگونه ارتباط كلامي كه باعث طمع و تحريك و وسوسه جنس مخالف شود ممنوع مي باشد و زنان موظفند كه آداب گفتاري را رعايت نمايند.
 
بي حجابي زنان در جامعه اسلامي

اسلام پيوسته از زنان تقاضا مي كند كه پوشش و حجاب اسلامي را رعايت كنند و در قرآن خطاب به زنان پيامبر و زنان مؤمنين مي فرمايد:‌ «يُدنِينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ؛
 روبندهاي خود را بر خويش افكنيد.» فرهنگ اسلامي زنان را دعوت به اين اصل قرآني نموده، در صورت بي حجابي آنان را از حضور در اجتماع باز مي دارد و سلامتي جامعه را در گرو پوشش اسلامي مي داند. در واقع يكي از دلايل منع حضور زنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) همين عامل خودآرايي و جلوه گري زنان جاهليت بود زيرا زنان در گذشته به انگيزه خودنمايي در جامعه حضور پيدا مي كردند و به همين خاطر خداوند خطاب به زنان پيامبر فرمود: « وَ قَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَ لاتبََّرَّجنَ تَبَّرُّجَ الجَاهِليَّهِ الاُولَي ؛
 در خانه هايتان قرار و آرام گيريد و همانند زينت نمايي دوران جاهليت پيشين زينت نمايي نكنيد.» امام علي  در اين زمينه فرمود: «فَاِنَّ شِدَّهَ الحِجَابِ اَبقَي عَلَيهِنَّ؛
 همانا حجاب زنان را سالم تر و پاك تر مي گرداند.»

در واقع اسلام با پیشرفت و حضور و فعالیت اجتماعی سیاسی زنان ما هیچ گونه بحثی ندارد و فقط وجود یک سری موانع و از جمله ؛ بی حجابی و نداشتن و یا کمبود عفت کلام و رفتار و کردار است که حضور زنان در اجتماع  را منع می نماید و اگر کسانی ادعای نداشتن آزادی و اختیار را برای زنان در اسلام بیان می دارند باید بدانند که شناخت درستی از اسلام ندارند و باید بینش خود را نسبت به اسلام عوض کنند در واقع اسلام مخالف رواج فساد در جامعه است چرا که هر چه زنان ما سالم تر باشند جامعه ي ما سالم تر خواهد بود. 
فصل پنجم:
اصول و شیوه های تربیت سالم از منظر رسول خدا 

(صلي الله عليه و آله و سلَّم)
· مفهوم تربیت 

· سیر تعلیم و تربیت
· مسئله با عظمت اولاد

· عوامل شخصیت دهی به کودک

· اصول و قواعد تربیت صحیح فرزند
مفهوم تربيت
تربيت به معناي پرورش دادن و پروراندن است و پروراندن هر چيزي به كمال رساندن آن است تا تمام قابليت هاي آن شكوفا گردد. بنابراين معنا، پرورش دادن گياهان براي رسيدن به رشد مطلوب، نوعي تربيت محسوب مي شود و تربيت انسان پرورش دادن جسم و روح اوست به گونه اي كه به كمال شايسته ي خود برسد. 

به عبارت ديگر: تربيت در انسان به معناي فراهم آوردن زمينه ي رشد و پرورش استعدادهاي دروني و قواي جسماني و رواني او براي وصول به كمال مطلوب است. و اين كار در واقع عملي است آگاهانه با هدف رشد دادن، ساختن، دگرگون كردن و شكوفا نمودن استعدادهاي مادرزادي بشر.

          هر مكتبي براساس هدفي كه دارد طرح تربيتي مخصوصي را دنبال مي كند و براساس اغراض و    هدف هاي خود، انسان را براي وصول به آن اهداف در خدمت مي گيرد. تنها مكتب اسلام است كه به همه ي جنبه ها و ابعاد و استعدادهاي گوناگون انسان توجه كامل نموده است و تربيت را اين گونه تعريف كرده است؛ ايجاد زمينه ي رشد در جنبه هاي مختلف عقلي، فكري، اعتقادي، اخلاقي، عاطفي، رواني، فرهنگي، اجتماعي   و سياسي و ارائه ي راه درست انديشيدن و نيكو زيستن ـ به گونه اي كه آدمي را از مرحله ي حيوانيت به مرتبه ي كامل انساني برساند ـ مي باشد. 

به بياني ديگر: تربيت به معناي فراهم آوردن زمينه ي فكري براي به فعليت رساندن قوا و استعدادهاي نهفته ي آدمي و تعديل غرائز در جهت رساندن انسان به هدف نهايي خود ـ كه مقام قرب خداوند و خليفه اللهي است ـ‌ مي باشد.

و تربیت اسلامی تربیتی است ، مبتنی بر شریعت اسلام و منطبق بر کتاب و سنت یعنی وحی الهی و فرامین اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) .

قرآن کریم تنها هدایت الهی را برترین هدایت ها و وسیله تربیت و سازندگی انسان معرفی می کند. تربیت اسلامی ، تربیتی است، که متربی با میل و اختیار خود از رهنمودهای مربی خویش که مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی می باشد ، تبعیت کرده و مسیری را می پیماید که مورد رضای الهی باشد. 

سير تعليم و تربيت

قرآن كريم براي زندگي طبيعي انسان و ويژگي هاي شخصيتي او و اقتضائات روحي و روانيش يك سير پلكاني در نظر گرفته و با يك تمثيل زيبا از تشبيه وجود انسان به گياه نيز نام برده است:

«اِعلَمُوا اَنَّمَا الحَياهُ الدُّنيا لَعِبٌ وَ لَهوٌ وَ زینَهٌ وَ تَفَاخُرٌ بَينَكُم وَ تَكاثُرٌ فِي الاَموالِ وَ الاَولادِ كَمَثَلِ غَيثٍ اَعجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصفَرَّاً ثُمَّ يَكُوُن حُطامُاً وَ في الاَخِرَهِ عَذابٌ شَديدٌ وَ مَغفِرَهٌ مَنَ اللِه وَ رِضوانٌ وَ مَا الحَياهٌ الدٌنيا الاّ مَتاعُ الغُرُورِ»
 

«بدانيد كه زندگي دنيا، در حقيقت بازي و سرگرمي و آرايش و فخر فروشي شما به يكديگر و فزون جويي در اموال و فرزندان است. مثل آنها چون باراني است كه كشاورزان را رستني آن باران به شگفتي اندازد، سپس آن كشت خشك شود و آن را زرد بيني، آنگاه خاشاك شود. و در آخرت (دنيا پرستان) را عذابي سخت است و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودي است و زندگاني دنيا جز كالاي فريبنده نيست.»

دقت در آيه فوق، ويژگي هاي روحي و اقتضائات آن را در دوران هاي مختلف سني انسان نشان مي دهد. 

ـ اقتضاي دوران خردسالي، بازي است. (لعب)

ـ اقتضاي دوران نوجواني، دلبستگي ها و آغاز ظهور و بروز اميال و كشش به سمت امور لذت بخش و خوشي هاي كاذب است. (لهو)

ـ اقتضاي دوران جواني، آرايش ها و دلبري ها و به خود توجه كردن و دوران غرور و منيت و اوج شهوات و اميال نفساني است. (زينه)

ـ اقتضاي دوران ميان سالي كه دوران كمال انسان است داشتن مال و منال و رسيدن به آرزوها و پست و مقام و شهرت و ... مي باشد (تفاخر بينكم)

ـ اقتضاي دوران سالمندي كه دوران پختگي و تجربه است، افزون خواهي است او از نظر ميل طبيعي مي خواهد هر روز بر آمار مال و ثروتش افزوده شود و قوم و خويش دور او را بگيرند. 

صرف نظر از سير طبيعي كه قرآن ترسيم نموده است، رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) براي تربيت و شكل گيري شخصيت انسان نيز يك روش يكساني را در نظر گرفته و فرموده است: «الوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سنينَ و عبدٌ سَبْعَ سِنينَ وَ وزيرٌ سَبْعَ سنينَ؛
 بچه تا هفت سالگي آقاست. در هفت سال دوم خدمتگزار است و در هفت سال سوم وزير و كمك كار است.» بچه در هفت سال اول حكم امير را دارد بايد هر چه خواست برايش فراهم كنيم و دستورش بايد مطاع باشد؛ اما در هفت سال دوم به لحاظ رشد عقلي و اجتماعي، شخصيت وي در حال شكل گيري است. ديگر آن را درك مي كند و از ديگران به خصوص بزرگترهاي خانواده حرف شنوي دارد. در هفت سال سوم چون دوره ي بلوغ فكري و جسمي و رشد يافتگي است مي تواند ياور و مشاور خوبي براي ديگران خصوصاً والدين باشد. 

با الهام از سخن رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ائمه طاهرين (عليهم السَّلام) بايد نظام تعليم و تربيت ما مراحل رشد فرزندان را در تنظيم مباحث علمي و تربيتي مدنظر قرار دهد. 

امام صادق (عليه السَّلام) فرمود: «الغُلامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سنينَ و يَتَعَلَّمُ فِی اللکُتَّابِ سَبْعَ سنينَ وَ يَتَعَلَّمُ الحلالَ و الحرامَ سَبْعَ سنينَ؛
 بچه، هفت سال بازي مي كند و هفت سال نوشتن ياد مي گيرد و هفت سال حلال و حرام (احكام دين) مي آموزد.» 

در دو حديث فوق عالي ترين روش تربيتي در سه مرحله مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته است:

هفت سال اول

براي رشد كودك لازم است تا هفت سالگي به او آزادي هاي لازم داده شود تا با بازي هاي كودكانه استعداد و خلاقيت هاي وجودي خود را بروز دهد. البته بايد مراقبت هاي لازم نيز جهت صيانت از آسيب ها صورت بگيرد. روايات ديگري نيز در زمينه مراحل و سير تكاملي تعليم و تربيت فرزندان خردسال از حضرات معصومين (عليهم السَّلام) رسيده است كه از ديد روان شناختي بسيار حائز اهميت است كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

از امام صادق (عليه السَّلام) نقل شده است كه فرمودند: وقتي فرزندتان سه ساله شد ذكر «لا اله الا الله» به او بياموزيد. (اذا بَلَغَ الغُلامُ ثلاثَ سنينَ فَقُلْ لَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ: قُلْ: لا اله الا اللهُ يُتْرِكُ حتّي تَتُمَّ لَهُ ثلاثَ سنينَ)
 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آموزش نماز به فرزندان را در هفت سالگي و تكليف جدي به آن و جداسازي رختخواب را در ده سالگي تعيين نموده اند.

امام صادق (عليه السَّلام) زمان آموزش روزه داري را در فرزندان خود هفت سالگي و در بقيه مردم نه سالگي اعلام داشته و فرموده است: بايد رعايت توان و طاقت جسمي وي مدنظر باشد تا بدين وسيله بچه ها به روزه داري كه يكي از عبادات مهم است عادت نمايد.
 

هفت سال دوم

هفت سال دوم مرحله ي شكل گيري شخصيت و حساس ترين دوران زندگي است. از اين رو در روايات، آن دوران را زمان آموزش قرآن و معارف ديني و اجتماعي و در حقيقت مرحله تكليف و تعليم و تربيت نام برده است. 

چرا كه آموزه هاي روان شناختي به ما مي گويد: كودكان در زمينه تعليم و تربيت داراي سه مرحله ي تكليف پذيري و تعليم پذيري و تأديب پذيري مي باشند.

هفت سال سوم

در هفت سال سوم تا حدود زيادي شخصيت انسان شكل گرفته و اين مرحله را مرحله انتخاب ها مي نامند. از اين رهگذر، روايات رسيده از معصومين (عليهم السَّلام) آن دوران را مرحله ي آموزش راه و رسم، بايدها و نبايدها و شناخت خطوط سبز و قرمز زندگي تعريف نموده اند: «وَ يَتَعَلَّمُ الحَلالَ و الحرامَ سَبْعَ سِنينَ» در اين مرحله فرزندان ما اگر با كمك مربيان و والدين دلسوز، راه درست زندگي را بيابند و خود را درست بشناسند به عنصر ارزشمندي تبديل خواهند شد و بايد انرژي فوق العاده او در راه كمك به ديگران صرف شود. با توجه به اين حقيقت انكارناپذير، پيامبر عاليقدر اسلام در مورد هفت سال سوم فرموده است:‌ وزيرٌ سَبْعَ سنينَ؛
 فرزند ... در هفت سال سوم وزير است.

همچنانكه اگر نوجوان و جوان در اين مرحله، مربي و والدين شايسته و دل سوزي نداشته باشد به جهت حاكميت غرايز و شكوفايي اميال نفساني، در دام شيطان و هوس ها خواهد افتاد و مسير زندگيش به كژ راهه كشيده خواهد شد. پس اين مرحله بسيار حساس و سرنوشت ساز است از اين روي مراقبت هاي ويژه اي را طلب مي كند. امام صادق (عليه السَّلام) با توجه به امور فوق فرموده است:

«وَ الْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنينَ فاِنْ اَفْلَحَ وَ الاّ فانَّهُ مَنْ لا خَيْرَ فيه؛
 فرزندت را هفت سال خودت مواظبت نما اگر رستگار شد (چه بهتر) و گرنه بدان كه خيري در او نيست.» 

مسئله با عظمت اولاد

فرزند چه دختر و چه پسر از عظيم ترين نعمت هاي حضرت حق بر انسان است. رسول خدا           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از هر دو، تعبير به نعمت و احسان فرموده است. در تعابير اسلامي از اولاد انسان به عنوان پاره ي تن، جگر گوشه، ميوه ي قلب ياد شده است.

رسيدگي به وضع جسمي و روحي فرزند، و توجه به تربيت و رشد و كمال او از اهم عبادات و از بهترين اموري است كه خدا و رسول به آن نظر دارند. روايات مربوط به فرزند به دنباله ي آيات قرآن مجيد به اندازه اي زياد است كه خود ، كتاب مستقلّي است. انسان واجب است فرزند خود را از افتادن در دام شياطين و راه باطل، و طريق فساد و افساد، چنانكه دستور حضرت حق است حفظ كند. پدر و مادري كه سبب تربيت فرزند و صالح شدن اولاد و حفظ او از عذاب آخرتند در پيشگاه حضرت حق از اجر عظيم و نعمت كبير برخوردارند.

آنان كه توجهي به تربيت معنوي فرزند ندارند و از او تنها يك موجود مادي گرا مي سازند. منفور خدا و مستحق عذاب اليم و رنج روز قيامتند.

«يا ايُّها الذينَ آمَنوا قُوا أنفُسَكُم وَ أهْليكُم ناراً و قُودُهَا النّاسُ وَ الحِجَارَهُ عَلَيها مَلائِکهٌ غِلاظٌ شِدادٌ لايَعْصُونَ اللهَ ما اَمَرَهُمْ و يَفْعَلونَ ما يُوْمَرونَ؛
 اي كساني كه ايمان آورده ايد خود و خانواده ي خويش را از آتشي كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها هستند نگاهداريد، فرشتگاني بر اين آتش گمارده شد كه خشن و سختگيرند هرگز معصيت فرمان خدا نمي كنند، و هر دستوري به آنها دهد بدون چون و چرا اجرا مي كنند.» 

منظور از حفظ و نگهداري در اين آيه ي شريفه، نگهداري خود به ترك گناهان، و تسليم نشدن در برابر شهوات غلط و غرائز سركش، و نگهداري و حفظ خانواده به تعليم و تربيت و امر به معروف و نهي از منكر و بخصوص فراهم ساختن محيطي پاك و خالي از هرگونه آلودگي در فضاي خانه و خانواده است.

اين برنامه اي است كه بايد از نخستين سنگ بناي خانواده، يعني از مقدمات ازدواج و سپس نخستين لحظه ي تولد فرزند آغاز گردد، و در تمام مراحل با برنامه ريزي صحيح و با نهايت دقت تعقيب شود. قابل توجه اين كه تعبير به «قُو» «نگهداريد» اشاره به اين است كه اگر آن ها را به حال خود رها كنيد خواه ناخواه به سوي آتش دوزخ پيش  مي روند، شما هستيد كه بايد آن ها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ كنيد.

در هر صورت اولاد نعمت خداست. و شكر بر اين نعمت واجب، و اداي شكر اين لطف و عنايت حق به اين است كه انسان آنان را تعبد خدا و انساني صالح و موجودي شايسته تربيت كند، كه زحمت در اين راه از اعظم عبادات و بهترين كارهاست. اولاد در فرهنگ اسلام از جايگاه بلندي در حيات انسان برخوردار است، و دوام عمر همراه با تربيت الهي او باعث خير دنيا و آخرت آدمي است، از اين نظر حضرت زين العابدين (عليه السَّلام) در جمله اول اين دعا از حضرت حق تقاضاي بقاي اولاد مي نمايد، گرچه اگر به اراده ي پروردگار اولاد انسان ولو در سن صغارت از دست برود، و انسان بر مصيبت او در راه خدا و براي خدا صبر كند. براي آن هم ثواب عظيمي است. محيط خانواده يك محيط اجتناب ناپذير، و كودك ناگزير به زندگي در آن است. ضوابط و قواعد آن بر طفل تحميل شده و كودك تحمل آن را مجبور است. طبعاً در چنين وضع و شرايطي براي كودك حقي پيدا مي شود كه والدين موظف به اداي آن لااقل در محيط خانواده اند. تربيت مهم ترين حق او در قلمرو مهم ترين محدوده ي زندگي اوست. پدر در آن رابطه مسئوليت مستقيم دارد، بايد او را به گونه اي بپروراند كه فعلاً فردي در حال رشد، و در آينده عضوي مفيد براي جامعه باشد.

فرزند عزيزترين فرد براي پدر و مادر است و طبيعي است آن ها دوست بدارند كه اين عزّت و دُردانگي هم چنان محفوظ مانده و در زندگي آينده تداوم يابد، در اين راستاست كه والدين كودك عقلاً و هم از نظر اخلاقي موظف به تربيت او مي شوند.

بخشش و تفضل والدين به كودك روا نيست در حد مال و ثروت و غذا باشد، زيرا كه اين همه در قبال تربيت هيچ است.

اميرالمؤمنين (عليه السَّلام) مي فرمايد: «ما عَمَلَ والِدٌ وَلَداً نَحْلاً اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ؛
 هيچ پدري نسبت به فرزندش، بخشش و تفضلي بهتر از ادب نيك نبخشيده است.»

ادب نيكوترين ميراث است. علي (عليه السَّلام) در اين زمينه فرمود: «خيرٌ ما وَرَّثَ الآباءُ الابْناءَ الاَدَبَ؛
 بهترين ميراثي كه پدران براي فرزندان باقي مي گذارند ادب و تربيت است.» بر اين اساس كودكان را نبايد به حال و طبيعت خود واگذار كرد، امر تربيت آن ها مهم و مسئوليت والدين در اين رابطه سنگين است. پدر و مادر وظيفه دارند موجبات رشد او را از هر حيث فراهم آورند و نهال شخصيت او را از هم اكنون آبياري نمايند. در امر تربيت كودكان و اداي حقوقشان، پدر و مادر هر دو مسئولند، اما مسئوليت پدر در اين رابطه مستقيم و بيشتر است. او مسئول مستقيم تربيت اسلامي فرزندان خويش، و مسئول عواقب نيك و بد آن هاست. وظيفه دارد آن را افرادي مؤمن، لايق، متعهد، مسئول براي خود و جامعه اش پديد آورد، اين وظيفه حتي در دوران جنيني كودك براي پدران مطرح است و زمينه سازي ها از همان آغاز بايد انجام شود.

پدر در خانه تنها مسئول اقتصاد و تهيه ي لوازم زندگي اهل خانه نيست، بلكه او هم چنان مسئول تهذيب و هدايت اخلاقي، ايجاد روحيه ي مقاومت در برابر شدائد، هموار كردن راه زندگي، عرضه و تنفيذ ميراث فرهنگ، مسئول ايجاد عادات و اخلاق و صفات ارزنده، رشد و نماي جسمي و رواني، ادب و وقار آنان و پرهيز دادن از انحرافات است. او هم چنان بايد براي فرزندان موجبات عفت و پاكي، ادب و وقار را فراهم سازد، زبان و اخلاق او براي آنان درس باشد در اين راه نقش مادر نيز مهم ولي نقش پدر مهم تر و سنگين تر است و طبيعي است كه براي موفقيت در كار ضروري باشد پدر و مادر در اين رابطه دست به دست هم دهند و نيكوتر بكوشند و بينديشند. مسامحه ها و كوتاهي ها در امر تربيت سبب آن مي شوند كه كار سازندگي با دشواري مواجه شود، و كودك آنچنان كه بايد به پيش نرود. از نظر ما يتيم كسي نيست كه پدر و مادرش از دنيا رفته باشد، بلكه يتيم كسي است كه در جنبه ي علم و ادب بي سرپرست باشد. منحرفان جامعه به حقيقت كساني هستند كه در دوران كودكي از تربيتي كافي برخوردار نبوده اند و طبيعي است كه چنين پدران نه تنها مورد نفرت مردمند، بلكه مورد نفرت و لعنت خداوند نيز مي باشند. 

كوتاهي در تربيت مسئوليت آور است، و آدمي نمي تواند در پيشگاه عدل خدا حتي جواب فرزندان را بدهد كه از روش تربيتي او شكايت مي كنند، و شكايت آن ها مسموع واقع شده و خداوند از پدر آن ها باز خواست مي كند.

روايات در باب ارزش فرزندان و سود دنيايي و آخرتي آنان و حقوقي كه بر عهده ي پدران و مادران دارند بسيار زياد است و اين دفتر گنجايش بازگو كردن همه ي آن ها را ندارد، تفضيل اين برنامه را در وسائل الشیعه جلد 15 و مستدرك الوسائل جلد 2 و بحار جلد 101 ملاحظه كنيد. 

شخصيت كودك

از جمله مباحثي كه در محافل فرهنگي سر و صداي آن بلند شده است بحث و گفتگو درباره ي شخصيت كودك است. در نظر برخي كوتاه نظران اين مطلب يكي از سوغات هاي اروپايي براي كشورهاي اسلامي است، در صورتي كه پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در 1400 سال پيش به طور عادلانه و خالي از افراط و تفريط شخصيت كودك را گوشزد نموده و به طور زبانی و عملی به كودكان اعم از پسر و دختر شخصيت داده است. اين روايت كه از خاندان رسالت رسيده است؛ «اَكرِمُوا اَولَادَكُم وَ اَحسِنُوا آدَابَهُم يُغفَر لَكُم؛
 فرزندان خود را گرامي بداريد و آداب پسنديده را به آنان تعليم دهيد تا مورد عفو پروردگار واقع شويد.» این سخن با آنچه روان شناسان و متخصصين فن تربيت در اين باره سخن رانده اند از نظر جامعيت و متانت قابل مقايسه نيست. و با آنكه ما اعتراف داريم كه سخنان پيغمبر اسلام ما فوق فكر بشر است و كلامش مظهر «كَلامُ المُلُوكِ مُلُوكُ الكَلام» است و اوست كه فرمود: «اُوتِيَت جَوامِعَ الكَلام» و قرآن مي گويد: «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَويَ اِن هُوَ اِلَّا وَحيٌّ يُوحَي» و همان طور كه خود، پيشواي جهانيان است كلماتش نيز پيشواي كلمات است، با اين حال با جمله اي كه فرمودند «كودكان خود را گرامي بداريد ...» آيا بايد فقط به ترجمه تحت اللفظي آن اكتفا كرد، آيا منظور از گرامي داشتن و احترام فرزند آن است كه پدر و مادر در برابر كودك خود دست به سينه ايستاده و گوش به فرمان او باشند، اين جاست كه بايد از مفهوم الفاظ قديمي فراتر رويم و منظوري عالي تر و حكيمانه تر از آن بگيريم.

به قرينه ي جمله بعد «احسنوا آدابهم» مي توان چنين برداشت كرد كه پدر و مادر با نظارت كامل و راهنمايي هاي مداوم و تدابير شايسته به فكر پرورش روحي ، جسمي و اخلاقي كودك خود باشند. همان طور كه پدر و مادر فرزند خويش را دوست دارند و عزيز مي دارند تربيت و پرورش او را به مراتب بيش از خود او دوست داشته باشند. فرزندان خود را غنچه هاي سعادت و شكوفه هاي زندگي بدانيد و گرانبهاترين چيزهايي كه دارند بي مضايقه براي شكفتن اين غنچه ها نثار می كنند.
 حال سئوال اين است كه شخصيت دادن به كودك از چه راههايي و با چه عواملي امكان پذير است كه در زير به چند عامل از عوامل شخصيت دادن به كودكان خواهيم پرداخت.
 
عوامل شخصیت دهی به کودک 

1) پرسش از كودك

حضرت علي (عليه السَّلام) همواره در حضور مردم از فرزندان خود پرسش هاي علمي مي فرمود، و در برخي موارد پاسخ به پرسش هاي مردم را به آنان واگذاري مي كرد. 

روزي علي (عليه السَّلام) از فرزندان خود امام حسن (عليه السَّلام) و امام حسين (عليه السَّلام) در چند موضوع سوالاتي كرد و هر يك از آنان با عباراتي كوتاه پاسخ هايي حكيمانه دادند، آن گاه آن حضرت متوجه شخصي به نام حارث أعور كه در مجلس حاضر بود شد و فرمود: اين سخنان حكيمانه را به فرزندان خود بياموزيد، زيرا موجب تقويت عقل و فكر و انديشه ي آنان مي گردد.
 آن حضرت با اين عمل به بهترين وضع نسبت به آن ها احترام گذاشته و بزرگ ترين شخصيت و استقلال را در وجود آنان ايجاد كرده است. 

2) حسن معاشرت

يكي از اساسي ترين عوامل ايجاد شخصيت در كودك حسن معاشرت و رفتار نيكو با اوست، كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در يك عبارت بسيار كوتاه بيان فرموده و آشكارا اجراي آن را به پيروانش دستور داده است: به فرزندان خود احترام گذاريد و با آداب و روش پسنديده با آن ها رفتار كنيد.
 

بنابراين، كساني كه مي خواهند فرزند با شخصيت داشته باشند بايد حتماً با آموزش پسنديده آن ها را راهنمايي كنند، و از رفتار زشت و ناپسند و توهين آميز بپرهيزند، زيرا با روش ناپسند هرگز نمي توان فرزندان ارزنده و با شخصيتي تربيت كرد. 

3) وفاي به عهد

وفاي به عهد يكي از عوامل است كه اعتماد را در كودك به وجود مي آورد و در رشد شخصيت او بسيار مؤثر است. پيشوايان راستين اسلام درباره ي وفاي به عهد نسبت به كودك سفارش هاي فراواني كرده اند كه چند نمونه آن را يادآور مي شويم:

حضرت علي (عليه السَّلام) مي فرمايد: شايسته نيست انسان به جدّي و يا به شوخي، دروغ بگويد. شايسته نيست كسي به فرزند خود وعده اي بدهد و به آن وفا نكند.
 علي (عليه السَّلام) گويد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: اگر يكي از شما به فرزند خود وعده اي داد، بايد به آن وفا كند و از عهد خود تخلف ننمايد.
 

4) آشنا یی كودك با سختي ها

يكي ديگر از راه هاي شخصيت دادن به كودكان آشنا ساختن فرزندان خصوصاً پسران با سختي هاست تا بتوانند در آينده با مشكلات مبارزه كنند، زيرا كودكان بايد عملاً درك كنند كه به دست آوردن هر چيزي نياز به كوشش و زحمت دارد، و اگر كودكي با مشكلات و سختي ها آشنا نباشد، در آينده در برابر ناملايمات گوناگون زندگي ناراحت و در نهايت سر خورده خواهد شد. اين حقيقت در روايات پيشوايان ديني نيز بيان شده است.

امام موسي بن جعفر (عليه السَّلام) فرمود: بهتر است كه كودك در كوچكي با سختي و مشكلات اجتناب ناپذير حيات كه غرامت زندگي هستند روبرو شوند، تا در جواني و بزرگسالي، بردبار و صبور گردد.
 

لازم به تذكر است كه، آشنا كردن كودكان با مشكلات نبايد باعث ناراحتي كودك شود، يعني، نبايد كارهايي كه به وي واگذار مي شود بيش از توانايي او باشد، بنابراين توانايي كودك را بايد در نظر داشت. 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در همين راستا چهار نكته را يادآور مي شود:

1ـ آنچه را كه كودك در توان خود داشته و انجام داده است از او قبول كنند. 

2ـ آنچه را كه انجام آن براي كودك سنگين و طاقت فرساست از او نخواهند. 

3ـ او را به گناه و سركشي وادار نكنند. 

4ـ به او دروغ نگويند و در برابر او مرتكب اعمال احمقانه نشوند.
 

هنگامي كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هفت ساله بود روزي از دايه اش حلميه ي سعديه پرسيد، برادرانم كجا هستند؟ حلميه جواب داد: فرزند عزيز، آنان گوسفنداني را كه خداوند به بركت وجود تو به ما مرحمت كرده است به چرا برده اند. طفل گفت: مادر، درباره ي من به انصاف رفتار ننمودي، مادر پرسيد: چرا؟ گفت: آيا سزاوار است كه من در سايه ي خيمه بمانم و شير بنوشم ، ولي برادرانم در بيابان زير آفتاب سوزان باشند.
 

5) ارزش به كار كودك

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) علاوه بر آن چه درباره ي پرورش كودكان و شخصيت دادن به آنان براي پيروان خود فرموده: تمام نكات را نيز خود انجام داده است. يكي از شيوه هاي آن حضرت اين بود كه براي كارهاي كودكان ارزش قائل بود.از عمرو بن حديث روايت شده كه گفت: رسول خدا                 (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از كنار عبدالله بن جعفر بن ابي طالب گذشت. او در حالي كه فرزند كوچكي بود حضرت درباره ي او چنين دعا كرد: خداوندا، در كار معامله و تجارت به او بركت عنايت فرما.
 

6) احترام به كودكان

يكي از شيوه هايي كه رسول گرامي اسلام انجام مي داد و بدين وسيله براي كودكان شخصيتي قايل مي شد، اين بود كه گاهي به احترام كودك خود، سجده نماز را طولاني مي كرد و يا براي احترام به كودك مردم، نماز را با سرعت پايان مي داد و در هر صورت به كودكان احترام گذاشت و عملاً به مردم درس پرورش شخصيت كودكان را مي آموخت. 

روزي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نشسته بود امام حسن و امام حسين (عليه السَّلام) وارد شدند، حضرت به احترام آنان از جا برخاست و به انتظار ايستاده چون كودكان در راه رفتن ضعيف بودند، لحظاتي چند طول كشيد. بدين جهت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به سوي آنان رفت و استقبال كرد. آغوش خود را گشود و هر دو را بر دوش خويش سوار كرد و به راه افتاد . 

آن حضرت در برابر حضرت زهرا (سلام الله عليها) نيز به طور تمام قد بر مي خاست.
 

ملاطفت و محبت به كودكان 

محدّث فيض كاشاني در كتاب محجة البيضاء نقل مي كند: «رفتار ملايم و ملاطفت آميز با كودكان و خردسالان از عادت هاي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بوده است.»
 

در حديث است كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي فرمايد: «بوي فرزند از بوهاي بهشتي است. فرزندانتان را زياد ببوسيد، زيرا خداوند در برابر هر بوسه جايگاهي در بهشت به گستردگي مسافت پانصد سال به شما مي بخشد.»

روزي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از شخصي پرسيد: «آيا پدر و مادر داري؟» آن مرد پاسخ داد: «خير» پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: فرزند چطور؟ شخص گفت: آري دارم. پيامبر                    (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «برو به او احسان و خوبي كن كه گويا پدر و مادرت در حال حيات هستند، و تو به آنان خدمت و نيكويي مي كني»

در جايي ديگر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خطاب به مسلمانان مي فرمايند: «كودكان را دوست بداريد و آنان را مورد لطف و مهر و محبت قرار دهيد.»

و نكته مهم تر اين است كه عدالت را در ميان آنان مراعات كنيد لذا رسول خدا                                      (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مي فرمايد: «بين فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد، هم چنان كه دوست داريد مردم در نيكي و محبت به شما روش عادلانه داشته باشد.»

دعا براي كودكان

يكي ديگر از شيوه هاي برخورد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) با كودكان اين بود كه مسلمانان فرزندان خود را نزد آن حضرت مي آوردند و درخواست مي كردند كه براي آنان دعا كند.

جمره دختر عبدالله نقل مي كند كه دختري گفت: پدرم مرا نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) برد و درخواست كرد، برايم دعا كند. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مرا در دامن خود نشانيد، دستش را بر سرم نهاد و برايم دعا كرد.
 

مدارا با كودكان

هنگامي كه كودكي را براي دعا كردن يا نامگذاري نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)            مي آوردند، آن حضرت براي احترام به بستگانش او را با آغوش باز مي گرفت و در دامن خود مي نهاد. 

ام الفضل همسر عباس بن عبدالملك كه دايه ي امام حسين (عليه السَّلام) بود گويد: روزي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، حسين (عليه السَّلام) را كه در آن موقع شيرخوار بود، از من گرفت و در آغوش كشيد. كودك لباس پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را تر كرد، من با شتاب كودك را از پيامبر                            (صلي الله عليه و آله و سلَّم) گرفتم كه گريان شد. حضرت به من فرمود: ام الفضل، آرام! لباس مرا آب تطهير    مي كند. ولي چه چيزي مي تواند غبار كدورت و رنجش را از قلب فرزندم حسين (عليه السَّلام) برطرف سازد.
 

هنگامي كه دعا و نام گذاري به پايان مي رسيد، بستگان كودك در نهايت خوشحالي فرزند خود را  مي گرفتند و كمترين ناراحتي و آزردگي در رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از ادرار كودكان به وجود نمي آمد. پس از آن كه بستگان كودك مي رفتند، آن حضرت لباس خود را مي شست.
 

بوسيدن كودكان

يكي از شيوه هاي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نسبت به كودكان بوسيدن آنان بوده است. اثر وضعي اين رفتار آن است كه علاقه ي بين پدر و مادر و فرزند را عميق مي سازد و از سوي ديگر بهترين روش براي برطرف ساختن عطش فرزند از آب محبت مي باشد. بوسه نشان مي دهد كه پدر و مادر درباره ي فرزند خود مهربان هستند و از سوي ديگر، نهال محبت و علاقه را در وجود فرزند زنده مي سازد و فرزند هم از علاقه پدر و مادر نسبت به خود آگاه مي شود و نيروي تازه اي در او به وجود مي آيد. 

جالب توجه اين كه احترام رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نسبت به فرزندان خود بيشتر در حضور مردم انجام مي شد و آن دو فايده دارد:

اول: اين كه ريشه ي شخصيت فرزندان، با احترام گذاشتن در حضور مردم بهتر تقويت مي شود. 

دوم: اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از اين راه طريقه ي پرورش كودك را به مردم       مي آموخت. در اسلام بوسيدن فرزند بسيار سفارش شده است. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: كسي كه فرزند خود را ببوسد، خداوند براي او يك حسنه مي نويسد و كسي كه فرزند خود را خوشحال سازد، خداوند هم روز قيامت او را خوشحال مي كند.
 

حضرت علي (عليه السَّلام) فرمود: فرزندان خود را ببوسيد؛ زيرا براي شما در هر بوسيدن درجه و مقامي است.
 
 امام صادق (عليه السَّلام) فرمود: فرزندان خود را بسيار ببوسيد، زيرا به خاطر هر بار بوسيدن خداوند درجه اي به شما عنايت خواهد فرمود.

ابن عباس گويد: من نزد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بودم. بر زانوي چپ وي فرزندش ابراهيم قرار داشت و بر زانوي راستش امام حسين (عليه السَّلام) نشسته بود. آن حضرت گاه ابراهيم و گاهي حسين         (عليه السَّلام) را مي بوسيد.

اميرالمؤمنين (عليه السَّلام) فرمودند:  قُبْلَةُ الوَلَد رَحْمَةٌ و قُبْلَةُ المرأةِ شَهْوَةٌ و قُبْلَةُ الوالدين عبادةٌ و قُبْلَةُ الرَّجُلِ اخاهُ دينٌ؛ بوسيدن كودك، رحمت و محبت است، بوسيدن زن، شهوت است، بوسيدن پدر و مادر عبادت است و بوسيدن برادر مسلمان دين است.
 
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه از چه سني ديگر نبايد كودكان را بوسيد؟ براي پاسخ آن به سخنان پيشوايان ديني مراجعه مي كنيم.

اسلام در برنامه هاي تربيتي كودكان، سال هاي بين 6 تا 10 سالگي را مورد توجه خاصي قرار داده است و دستورات لازم را به پيروان خويش آموخته و هماهنگي قانون هاي الهي را با وضعيت جسمي و روحي افراد در نظر گرفته است. از اين رو با روش هاي عملي، زمينه ي تمايلات جنسي كودكان کنترل شده كه آثار خلاف اخلاقي در آنان به وجود نيايد. 

بنابراين، اسلام كودكان شش سال به بالا را از هرگونه حركات تحريك كننده ي تمايلات جنسي دور نگه داشته و به پدران و مادران دستور داده تا محيط مساعدي براي پنهان ساختن تمايلات جنسي آنان فراهم آورند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: دختر بچه شش ساله را پسر بچه نبوسد و همچنين زنان از بوسيدن پسربچه ي شش تا هفت ساله خودداري كنند.
 

با اينكه اسلام سفارش بسيار براي بوسيدن كودكان را دارد ولي در عين حال از اصل مهم تربيتي آنان در سنين بالاتر كه ممكن است تحريكات جنسي كودك را به دنبال داشته باشد، چشم پوشي نمي كند و اين اهميت  ارزش دين ما را مي رساند ، چراكه در يك دوره ي خاص سفارش بسيار بر بوسيدن كودك دارد و در دوره اي ديگر منع از اين كار مي كند و چه چيزي زيباتر از اين اصول تربيتي كه اسلام براي همه ي ما پيش روي گذاشته است. پيشرفت در هر امري مرهون به كارگيري روش هاي عالمانه و استفاده از تجربه و رهنمود خبرگان آن موضوع است. موفقيت در تربيت كه اساس و بنيان سعادت انسان را تشكيل مي دهد، تابع اين قاعده است در اين فصل به برخي از اصول و قواعدي كه تربيت صحيح را محقق مي سازد اشاره          مي گردد:
اصول و قواعد تربیت صحیح فرزند
1) رابطه عاطفي و دوستانه با فرزندان
كودكان و نوجوانان همانند گلبرگ هاي بهاري لطيف و حساس هستند. از اين رو مكتب اسلام توصيه جدي نموده است كه بزرگسالان خصوصاً والدين با آنان رفتار ملايم و محبت آميزي داشته باشند رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: أََحِبُّوا الصِّبيَانَ وَ ارحَمُوهُم:
 به خردسالان محبت و مهرورزي نماييد. 

در تاريخ رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آمده است روزي آن حضرت وارد بر عثمان بن مظعون شده مشاهده نمودند كه : 

«مَعَهُ صَبِّيٌ لَهُ صَغيرٌ يَلثِمُهُ قال: اْبنُكَ هذا؟ قال نعم قال: اَتُحِبُّهُ يا عُثمانُ؟ قال: اي واللهِ يا رسولَ اللهِ انّي اُحِبُّهُ! قالَ: أفَلا أزيدُكَ لَهُ حُبّاً؟ قالَ: بلي فِداكَ أبي و أمّي! قال: انّهُ مَنْ يَرْضي صَبِيّاً لَهُ صَغيراً مِنْ نَسْلِهِ حتّي يَرْضي يَرْضاهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ حتّي يَرْضي؛
 بچه خردسالي نزد عثمان بود او را مي بوسيد، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) پرسيدند اين كودك بچه توست؟ وي پاسخ داد بلي. فرمود: او را دوست داري؟ عثمان گفت: بلي يا رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) او را دوست مي دارم. پيامبر                (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: آيا مي خواهي دوستيت را افزايش دهم؟ عثمان گفت: بلي پدر و مادرم به فدايت. فرمود: هر كس بچه خردسالي از نسل خود را راضي كند به گونه اي كه خشنود شود، خداوند او را در قيامت خشنود گرداند.» 

و در روايت ديگري رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود:

«مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللهُ عزوجلَّ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ القُرآنَ دُعِيَ بِالأبَوَيْنَ فَيُكْسَيانِ حُلَّتَيْنِ يُضيءُ مِنْ نُورِهِما وُجوُهُ اَهْلِ الجَنَّةِ؛
 هر كس فرزندش را ببوسد خداوند برايش حسنه مي نويسد و هر كس او را شاد گرداند خداوند در روز قيامت او را شاد مي گرداند و هر كس به او قرآن بياموزد والدين او را در قيامت فرا مي خوانند و دو لباس به آنان مي پوشانند كه صورت اهل بهشت از نور آن حله ها روشن مي شود.» 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در علت و ضرورت محبت به كودكان فرمود: 

اُحِبُّ الصِبيِانَ لِخَسم: اَلاَولُ اِنَّهُم هُمُ البُكَاؤوُنُ وَ الثَانيُ يَتَمَرَغُونَ بِالتُرابِ وَ الثَالثُ يخَتَصِمُونَ مِن غَيرِ حَقِّه. وَ الرَابعُ لايَدخُرونَ لغهً شيئاً. وَ الخَامسُ يَعمُرونَ ثُمَ يَخربُون؛
 

بچه ها را به خاطر پنج خصلت دوست دارم: 

1ـ چون اهل گريه هستند! (يعني زود مي شكنند)

2ـ خاكبازي مي كنند! (يعني خاكي هستند)

3ـ بدون كينه با هم دعوا مي كنند. (كينه ي همديگر را به دل نمي گيرند)

4ـ براي فردا چيزي را ذخيره نمي كنند. (يعني حريص نيستند)

5ـ مي سازند سپس خراب مي كنند. (يعني به دنيا دل نبسته اند)

در تاريخ آمده است كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) درباره ي شيوه ي برخورد اوليا با فرزندان مي فرمايد: «لاتَضْرِبُوا اَطفَالَكُم عَلي بُكَاَئَهُم لِاَنَّ بُكَائَهُم اَربَعَهَ اشهَدُ شَهَادَهُ اَن لَا اِلَهَ اِلاّ اللهُ؛
 فرزندانتان را به خاطر گريه و زاري نزنيد، چون گريه بچه ها تا چهار ماهگي به معناي شهادت بر وحدانيت خداوند است.»

نقل است كه پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در وسط نماز وقتي صداي گريه بچه خردسال را  مي شنيد نماز را سريعاً به پايان مي برد وقتي مردم سؤال مي كردند: يا رسول الله چرا نماز را با شتاب به پايان برديد؟ مي فرمود: «أَومَا سَمِعتُم صُرَاخَ الصَّبِيِّ؛
 آيا صداي گريه بچه را نشنيديد.» 

2) روش و زبان كودكي با كودكان

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «مَن كانَ لَه صَبي فلَيتصاب له؛
 هر كس كودك داشته باشد بايد با او كودكي كند!»

هم بازي شدن با كودكان يك روش تربيتي است كه در سيره ي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مشهود است. جابر بن عبدالله انصاري مي گويد: 

«دَخَلتُ عَلَي النَّبيِ (صلي الله عليه و آله و سلَّم) وَ الحَسن وَ الحُسَين (عليه السَّلام) عَلَي ظَهرِهِ وَ هُوَ يَجثُو لَهُما وَ يَقُول: نِعمَ الجَمَل جَمَلَكُما وَ نِعمَ العَدلَانِ اَنتُمَا؛
 بر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) وارد شدم ديدم حسن و حسين (عليه السَّلام) بر پشت آن حضرت سوار شده بودند و آن حضرت بچه ها را بر پشت خود حمل مي كرد و مي گفت: شتر شما خوب شتري است و شما نيز خوب سواركاراني هستيد!» 

جزري در همان منبع گفته است:

«اِنَّهُ عَلَيهِ الصَلاهُ وَ السَّلامُ كَانَ يَرقَصُ الحَسَنَ أو الحُسينَ وَ يَقُولُ: فِرقَهُ تَرقُ عَين بَقَه فَتَرَقَي الغُلامُ حَتَّي وَضَعَ قَدَمَيهِ عَلَي صَدرِهِ؛
 رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حسن و حسينش را بازي مي داد و        مي گفت: بچه كوچكم، بچه كوچكم! بالا بيا چشم كوچولو! آن هم بالا مي رفت و پاهايش را بر سينه رسول خدا مي نهاد.» 

از نظر اسلام، مسئوليت پدر و مادر فقط اداره زندگي مادي و تأمين نيازهاي جسماني كودك نيست، بلكه پاسخ گويي به نيازهاي عاطفي و رواني كودك و توجه به جنبه هاي تربيتي وي نيز برعهده ي والدين است. مسئوليت والدين در برابر فرزندان آن چنان سنگين است كه امام سجاد (عليه السَّلام) از پيشگاه خداوند براي انجام اين رسالت ارزشمند طلب ياري كرد: «و اَعِنّي عَلَي تَربِيَتِهِم وَ تَأديبِهِم وَ بَِرِّّهِم؛
 بار خدا يا مرا در تربيت و تأديب فرزندانم ياري و مدد بفرما.»

جامع ترين تعبيري كه گستره ي والدين در برابر فرزندان را نشان مي دهد، واژه ي تأديب و تربيت است و در روايات گوناگون از والدين خواسته شده است كه به آن اهميت دهند. علي (عليه السَّلام) در اين باره فرمود: «ارزش گذاري و تفضل هيچ پدري به فرزندش بهتر از آموختن ادب شايسته نيست.»
 اگر والدين بتوانند از ابتداي كودكي، رابطه ي خوبي با كودكان برقرار كنند و آن ها را تربيت و نيازهاي عاطفي و رواني آن ها را ارضا كنند، بي گمان در دوران نوجواني و جواني نيز ارتباط بهتر و سالم تري خواهند داشت. 
بازی و پرورش کودکان

از آن جا كه هدف مهم و وظيفه اصلي والدين، تربيت و شكوفا سازي استعدادهاي كودكان است، اسلام هر آنچه را كه براي رسيدن به اين هدف مقيد باشد، پذيرفته است و از والدين مي خواهد كه زمينه ي رشد را براي كودكان فراهم كنند. بازي و اسباب بازي نيز از اين گونه است، زيرا اسباب بازي خوب و مناسب، به كودك فرصت مي دهد تا جنبه هاي جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي و رشد بهنجار شخصيت خود را تربيت و تقويت كند. 

بازي از نظر جسمي، سبب هم آهنگي عضلات و اعضاي بدن مي شود. كودكاني كه فرصت بازي داشته اند، چست و چالاك اند و بهتر از ديگر كودكان براي رويارويي با سختي هاي زندگي آماده مي شوند و به همين نسبت در برابر مشكلات و ناملايمات، صبور و پايدار خواهند بود. قواعد و مقررات بازي ها، كودك را با روح قوانين و اصول اخلاقي آشنا مي سازد و او را آماده مي كند كه اصول و مقررات زندگي اجتماعي را درك كند و مسائل انضباطي و اخلاقي را درست و به موقع به كار ببندد. بسياري از اصول ارزشمند اخلاقي و اجتماعي مانند تعاون، همكاري، همدلي، مشاركت و مانند آن را كودكان به هنگام بازي مي آموزند. از اين رو، والدين و مربيان بايد امكانات لازم را براي بازي هاي مفيد كودكان فراهم كنند و به هيچ رو كودكان را منع نكنند و به اين اصل توجه داشته باشند كه شغل كودك تا هفت سالگي بازي است. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلَّم) خطاب به والدين فرمود: «هفت سال فرزندت را به بازي فرا خوان.»
 پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيز در فرصت هاي مناسب با نوه هاي خود بازي مي كرد و آنان را به بازي با هم سالان خود تشويق مي فرمود.
 
ابزار و وسایل بازی کودکان 
می توان از اسباب بازی به عنوان وسیله ای برای یاد دادن مفاهیم مختلفی مانند رنگ،تعداد، شکل ،اندازه ،جنس و حجم استفاده کرد و سبب افزایش گنجینه واژه ها در ذهن کودک شد.

               همچنین از اسباب بازی می توان برای تشخیص رشد اجتماعی ، شخصیتی و هوشی کودکان بهره جست. کودکان از طریق اسباب بازی می توانند تمایلات ناپسند خود را آشکار نموده و تخلیه روانی شوند. در بین بازی ها ، بازی های طبیعی ( آب بازی ، گل بازی و شن بازی ) از بهترین ، اساسی ترین و لذت بخش ترین فعالیت ها برای کودکان به شمار می روند . این بازی ها جذبه سحر آمیزی برای بچه ها دارند.

             بچه ها ساعت ها وقت شان را صرف این نوع بازی ها می کنند بدون اینکه از بازی کردن خسته شوند. بازی های طبیعی باعث تسکین عصبانیت های کودک شده ، از طریق این بازی ها از ناراحتی ها ، فشارها و تنش ها رهایی یافته و آرامش پیدا می کند ، چون کودکان این بازی ها را بیشتر دوست دارند از راه این بازی ها مطالب و مفاهیم زیادی را می آموزند که موجبات رشد مهارت ها و توانایی های مختلف آنها را فراهم می کند، از جمله رشد خلاقیت،پرورش حواس پنجگانه، افزایش خزانه لغات، رشد و کنترل اعصاب و عضلات و والدین با انتخاب این گونه اسباب بازی ها، روح و روان کودک را تلطیف کرده و رشد می بخشند. 

      این وسایل طبیعی مطابق با میل و طبیعت کودک می باشند که به راحتی در همه جا و با قیمت ارزان   می توان تهیه کرد. بازی های طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است در این راستا روایت شده است :         «پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بر کودکانی عبور کرد که مشغول خاک بازی بودند بعضی از اصحاب، آنان را از بازی نهی کردند . پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: بگذار بازی کنند ، خاک بهار کودکان است.»

بازي و آموزش احكام و معارف ديني

يكي از وظايف مهم والدين، تربيت مذهبي كودكان و نوجوانان است. امام سجاد (عليه السَّلام) در تبيين اين وظيفه مهم، خطاب به والدين فرمود: «حق فرزندت بر تو اين است كه بداني وجود او از توست و نيك و بدي هاي او در اين دنيا وابسته به توست و بداني كه در حكومت پدري و سرپرستي او مؤاخذ و مسئولي، موظفي فرزندت را به آداب و اخلاق پسنديده پرورش دهي، او را به خداوند بزرگ راهنمايي كني و در اطاعت و بندگي پروردگار ياري اش نمايي، به رفتار خود در تربيت فرزندت توجه كني، پدري باشي كه به مسئوليت خويش آگاه است و مي داند اگر به فرزند خود نيكي كند، در پيشگاه خداوند اجر و پاداش دارد و اگر درباره ي او بدي كند، سزاوار مجازات و كيفر خواهد بود.»

از اين رو، لازم است پدران و مادران نيز معلمان كه همان نقش والدين را در برابر شاگردان خود دارند، به مسئوليت شرعي خويش آگاه باشند و  در پرورش ايمان و اخلاق فرزندان، كمال جديت و كوشش را به كار برند. 

يكي از مباحثي كه والدين و مربيان بايد به طور گسترده با آن آشنا شوند، رشد و تكامل تفكر ديني كودكان و چگونگي استنباط آن ها از موضوع هاي ديني است. بي گمان شالوده ي تفكر ديني كودكان را   مي توان در همين احساس كودكانه و برداشت هاي به ظاهر سطحي جست و جو كرد. براي نمونه، درك اين مطلب كه «خداوند، همه جا حاضر است» براي كودكانِ كمتر از شش سال مشكل است زيرا نگرش «جاندار پنداري» به همراه «ساخته پنداري» احتمالاً تا حدود هفت، هشت سالگي ادامه دارد.
 جهانِ كودك، جهان محسوسات و مشهودات است و عمل عمده ي اين دوره را بازي تشكيل مي دهد. بنابراين، اگر خواسته باشيم مفاهيم انتزاعي مانند؛ «خدا»، «مرگ»، «قيامت» و «كيفر و پاداش اعمال» را به كودكان آموزش دهيم، بايد اين مفاهيم را بر اساس ويژگي هاي محسوس توصيف كنيم و آن ها را در قالب بازي ها و داستان هاي كودكانه به كودكان بياموزيم.

بسياري از كودكان، به ويژه در خانواده هاي مذهبي با حركات ظاهري نماز و مقدمات آن آشنا         مي شوند و چه بسا برخي از آنان از روي تقليد، اعمال و حركات نماز را همانند پدر و مادر به جا مي آورند و ذكرهاي آن را زير لب زمزمه مي كنند. البته اين عمل از نظر آنان، يك بازي كودكانه است و از آن همان لذتي را مي برند كه از بازي با اسباب بازي شان، پس بايد اين گونه رفتارهاي كودكان را تقويت كرد و ديگر مفاهيم و موضوع هاي ديني را نيز در قالب بازي، به ويژه بازي هاي نمايشي به كودكان آموخت. 

روان شناساني هم چون رونالدگلدمن
 و هارمز
 معتقدند كه مفاهيم ديني را مي توان از طريق نقاشي، موسيقي و سرود و بازي هاي نمايشي به كودكان آموخت هر چند كه مفاهيم اسلامي و ويژگي هاي جامعه ما از ديگر اديان و جوامع متفاوت است و نمي توان تمامي پژوهش هاي انجام شده در زمينه بازي هاي نمايشي با محتواي مذهبي را كافي دانست، اما بسياري از اين نتايج مي تواند در راستاي آموزش ديني كودكان ما نيز كاربرد داشته باشد. 

3) توجه به حقوق كودكان و فرزندان

شرع مقدس اسلام با هدف جلب مشاركت اوليا در خصوص تربيت فرزندان، جايگاه حقوقي به تربيت فرزندان بخشيده است. يك پدر در صورتي مي تواند فرزندش را نيكو تربيت نمايد كه به حقوق فرزندش آشنا بوده و آن را به نيكي ادا نمايد.

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود:

ان لَهُم عَلَيكَ مِنَ الحَق اَن تَعدِلَ بَينَهُم كَمَا أن لَكَ عَلَيهُم مِنَ الحَقِ أن يَبرُوكَ؛
 حق آنان به تو اين است كه بين آن ها به عدالت رفتار نمايي هم چنان كه حق تو بر آن ها اين است كه به تو نيكي نمايند. و فرمود: حَقُ الوَلَدِ عَلَي وَالِدِهِ أن يَعلَمَهُ الكِتَابَهَ وَ السَّبَاحَهَ وَ الرَّمَايَهَ وَ أن لايَرزُقُهُ الأَطيبَا؛
 حق فرزند بر پدرش اين است كه نوشتن و شناگري و تيراندازي را به فرزندش بياموزد و روزي حلال براي او فراهم نمايد. 

و در روايت ديگر فرمود: مِن حَقِّ الوَلَدِ عَلَي وَالِدِهِ اَنْ يُحَسِّنَ اِسمَهُ اِذَا وُلِدَ وَ اَن یُعَلِّمَهُ الکِتَابَهَ اِذَا کَبِرَ وَ اَن یُعِفَّ فَرجَهِ اِذَا اَدرَکَ؛
 حق فرزند اين است كه پدرش نام نيكو بر او بگذرد و زمينه ازدواجش را فراهم كند و نوشتن يادش دهد. و فرمود:

أَدَبُوا اَولادَكُم عَلَي ثَلاثِ خِصالِ: حُبُّ بَينَكُم وَ حُبُّ اَهل بَيتِه وَ قرائَهِ القُرآن؛
 فرزندان خود را با سه خصلت تربيت نماييد: محبت و دوست داشتن پيامبر و خاندانش و خواندن قرآن. 

4) دوري از رفتار خشن و نامناسب

كودك و نوجوان سرشار از احساسات پاك و بي آلايش و داراي قلبي با عاطفه است كه خيلي زود تحت تأثير قرار مي گيرد، از اين رو بايد در تربيت فرزند موارد ذيل مدنظر باشد:

ـ پرهيز نمودن از سرزنش هاي مستمر

اميرالمؤمنين (عليه السَّلام) فرمود: «اَلَا فِراطَ في المَلامَهِ یَشَبُ نيِران اللِجاج؛ 
 زياده روي در سرزنش، موجب افروخته شدن آتش لجاجت مي شود.»

از هرگونه شتابزدگي در اصلاح رفتارشان بايد خودداري نمود، زيرا نسل جوان اغلب نسبت به نقد گفته ها و رفتارشان از جانب ديگران واكنش نامناسب نشان مي دهند. لذا بايد با تدبير و به مرور زمان اعتماد او را جلب كرده و او را به رفتار صحيح تر راهنمايي نمود. 

ـ تجربه ثابت كرده است كه كلام ملايم و رفتار متين و مناسب، در عين شادابي و نشاط در جذب آن ها و جلوگيري از طغيانشان تأثير به سزايي دارد. و لذا نقل شده است: «نَهَي رسولُ الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) عَنِ الاَدَبِ عِندَ الغَضَبِ؛
 رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از ادب كردن بچه ها هنگام خشم نهي فرمود.»

ـ بايد نسبت به آنان ديد مثبت داشت و از هرگونه بدبيني پرهيز نمود تا ديد منفي آن ها اصلاح شود، مثلاً مي توان سبب طغيان آن ها را افراد ديگري از جمله پدر و مادر دانست كه مطابق فرمايش رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مورد لعن قرار گرفته اند: «لَعَنَ اللهُ وَ الِدَينِ حَملاً وَلَدَهُما عَلَي عُقُوقِهِمَا؛
 از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادري كه با (رفتار و گفتار نادرستشان) فرزندانشان را بر عاق شدن وادار مي نمايند.» يكي از مواردي كه موجب تيره شدن روابط فرزندان و والدين مي شود، برخي از اشتباهات بچه هاست. دستور دين اين است كه براي اصلاح رفتارشان بايد از خطاي آنان گذشت نمود. 

5) اغماض و چشم پوشی از خطاهای فرزندان 

مي گويند: «اَلاِنسَانُ عَبيدُ الاِحسِانِ»؛ هر انساني سليم النفس در برابر كساني كه به وي نيكي كنند خود را سپاسگزار مي دارد.» كودكان و نوجوانان به دليل صفاي وجودي خود، بيشتر از بزرگسالان تحت تأثير محبت و احترام ديگران قرار مي گيرند؛ بر اين اساس يكي از عوامل مهم و اثرگذار تربيت، احترام به كودكان و نوجوانان و تجليل از شخصيت و قابليت هاي آنان است. 

با هدف احترام به شخصيت كودك و نوجوان، تعاليم دين مقدس اسلام به اين روش تربيتي تأكيد زيادي نموده است. 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در بيان ارزش جوان مؤمن فرمود: 

«اِنْ اَحَبَّ الخَلائِق اليَ اللِه عَزَّوَجَل شَابَ حَدَثَ السِّن فِي صُورَه حَسَنَه جَعَلَ شَبَابِه وَ جَمَالِهِ للهِ وَ في طاعَتِهِ، ذَلِكَ الذَي يُبَاهِي بِه الرَّحمَن مَلائِكَه يَقُول: هذا عبري حَقَاً؛»
 

«محبوب ترين بندگان خدا نوجوان خوش صورتي است كه از جواني و زيبايي خود در اطاعت خدا استفاده مي كند. خداوند به وجود چنين جواني نزد فرشتگان مباهات كرده مي فرمايد: اين جوان حقيقتاً بنده ي من است!»

بايد جوانان ها بدانند كه آنان تحت توجه پروردگار عالم قرار دارند چرا كه انسان در سن نوجواني و جواني به دليل موقعيت خاص سني و ظرافت روحي و رواني بيشتر از ديگران در معرض آسيب هاي شياطين قرار دارد. اگر كسي راه نفوذ شياطين را در اين سن به روي خود ببندد و راه معنويت و اخلاق را طي نمايد، از ارزش فوق العاده برخوردار خواهد بود. 

با همين هدف، در سخنان معصومين (عليه السَّلام) از جوانان به نيكي ياد شده و از شخصيت آنان تجليل به عمل آمده است. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «اِنَّ اللهَ تَعَالَي يُحِبُّ الشَّابَ التَائِبَ؛
 همانا خداوند جوان توبه كننده را دوست دارد.» 

اِنَّ اللهَ تَعَالَي يُبَاهيِ بِالشَّابِ العَابِدِ المَلائِكَه يَقُولُ: اُنظُروا ليَ عَبدي تَركَ شَهوتُهُ مِن اَجليِ؛
 همانا خداوند به جوان اهل عبادت نزد فرشتگان افتخار مي كند و مي گويد: بنده ام را ببينيد چگونه تمايلات خود را زير پا گذاشته و به خاطر من از خواسته هايش در گذشته است. 

«مَا مِنْ شَابِ يَدعُ للهِ الدُنيا وَ لَهوُها وَ اَهرمَ شَبَابِهِ فيِ طَاعَهِ اللهِ الاَّ اَعطاَهُ الله اَجرَثنينَ وَ سَبعينَ صِديقاً؛
 هيچ جواني نيست كه به خاطر خدا، دنيا و امور بيهوده اش را ترك نموده و جوانيش را در اطاعت الهي صرف كرده باشد مگر اين كه خداوند اجر 72 صديق را به وي عطا مي نمايد.» 

پس بايد والدين و مربيان، كودكان و نوجوانان را احترام كنند و از برخي خطاهاي آن ها بگذرند و اغماض نمايند. 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «رَحِمَ اللهُ مَن اَعَانَ وَلَدَهُ عَلَي بِرِّهِ وَ هُو اَن يَعفُوَ عَن سَیئَتِه وَ يَدعُو لَهُ فيمَا بَينَهُ وَ بَينَ اللهِ
؛ رحمت خدا بر كسي كه فرزندش را به نيكي پدر ياري نمايد. به اين معني كه از خطايش بگذرد و براي موفقيت او دعا نمايد.» 
6) تشويق كودكان و نوجوانان

سيره و روش اولياي الهي نشان مي دهد كه تشويق كودكان و نوجوانان ممتاز و موفق نيز از راه كارها و روش هاي تربيتي توسط آنان بوده است. 

در تاريخ آمده است روزي رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بين فرزندان خردسال حضرت زهرا (سلام الله عليها ) امام حسن و امام حسين( عليهما السَّلام) مسابقه اي برگزار كرد و فرمود: هر كس خطش زيباتر باشد قوي تر است. امام حسن و امام حسين (عليهما السَّلام) هر دو خط زيبايي نوشتند و به رسول خدا          (صلي الله عليه و آله و سلَّم) تحويل دادند آن حضرت وقتي مشاهده كردند كه هر دو خط زيباست قضاوت نكردند و قضاوت را به عهده مادرشان فاطمه زهرا (سلام الله عليها) گذاشتند كه اگر كدورتي ميان آن ها پيش بيايد با عاطفه مادري جبران شود. حضرت زهرا (سلام الله عليها) نيز وقتي خط فرزندان عزيزش را ديد متوجه شد كه هر دو خط زيباست و شايسته تحسين. پيش خود گفت: «اَنَا مَاذَا اَصنَعُ وَ كَيفَ اَحكَمُ بَينَهُما؟! من چه كنم چگونه ميان اين دو داوري كنم؟ ناگهان به فكرش رسيد كه دوباره ميان آن دو عزيز مسابقه بگذارد فرمود: «يَا قُرَتيِ عَينِي اِنِّي اَقطَعُ قِلاوَتيِ عَلَي رَأسُكُمَا وَ انشُر بَينَكُمَا جَواهِرَ هَذهِ القِلاوَه فَمن اَخَذَ مِنهَا اَكثَرُ فَخَطَهُ اَحسَنَ وَ تَكُونُ قُوَتِهِ اَكثَراً؛
 اي نور ديدگانم! من دانه هاي اين گردنبند را با پاره كردن رشته آن بر سر شما  مي ريزم و دانه هاي آن را بين شما پخش مي كنم، هر كدام از شما دانه هاي بيشتري را از زمين جمع كند خط او بهتر و قدرت او بيشتر است.» 

حضرت زهرا (سلام الله عليها) با اين روش اولاً فرزندان خود را به تلاش بيشتر وادار نموده تا بدين سبب آن كه زرنگ تر هست تشويق شود. و ثانياً با مهارت و ظرافت مادري، قضاوت بين فرزندان خود در نمره دادن به خط زيبا را حل نمود. 

اين روش تشويق آميز را اولياي الهي به خصوص رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در همه زمينه ها داشته اند كه به برخي از نمونه ها اشاره مي گردد: پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در جنگ خندق درباره ي رشادت و فداكاري علي (عليه السَّلام) فرمودند: «لضَرْبَهٌ عَلِيٍّ يَوْمَ الخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَهِ الثَّقَلَين؛
 يك ضربه (شمشير) علي در روز جنگ خندق از عبادت جن و انس با ارزش تر است.»

درباره روش تشويق آميز علي (عليه السَّلام) آمده است، كه وقتي صداي قرائت قرآن يا دانش را از مسجد مي شنيد مي فرمود: «طوبي لِهُولاءِ كانُوا اَحَبَّ الناسِ الي رَسُولِ اللهِ؛ خوشا به حال آنان، زيرا آن ها محبوب ترين انسان ها نزد رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) بودند.» امام صادق (عليه السَّلام) هشام هفده ساله را در صدر مجلس نشاند و فرمود: هذا ناصِرُنا بِقَلْبِه و لِسانِهِ و يَدِهِ؛ اين، ياورماست كه با دل و زبان و دستش ما را ياري مي كند. امام رضا (عليه السَّلام) به خاطر اشعار بسيار مؤثري كه دعبل خزاعي در مظلوميت اجداد طاهرينش خصوصاً حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السَّلام) سرودند، پيراهن خود و سي هزار درهم به ايشان هديه كردند؟!

آري اين است نمونه هايي از تشويق هاي موجود در اسلام كه از طريق انبيا و اولياء ائمه ما (عليه السَّلام) صورت مي گرفته و باعث دلگرمي بيشتر آن ها مي شده است. 

7) مدارا با كودكان در امور ديني

يكي از مواردي كه خداوند دستور داده است با ملايمت رفتار شود، برخورد بزرگسالان با كودكان است. 

در روايت مي خوانيم خداوند متعال به دو فرشته اي كه مأمور نوشتن اعمال نيك و بد انسان ها هستند فرموده اند! به بنده ام در سن نوجواني سختگيري نكنيد بلكه با رفق و مهرباني و آسان گيري با او برخورد كنيد.
 بررسي قوانين شريعت بويژه آيات قرآن نشان مي دهد كه اصل اولي كه در دستورات دين بر آسان گرفتن است؛ يعني نگاه دين به جامعه و كليه ي امور، نگاه خوش بينانه و براي آسان كردن زندگي است. 

قرآن مي گويد: يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَ لَايُريدُ بِکُمُ العُسرَ؛
 خداوند براي شما آساني را مي خواهد نه دشواري. «مَا يُرِيُدُ اللهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ؛
 خداوند دستورالعمل دشواري را براي شما در دين قرار      نمي دهد!»

پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به جابر بن عبدالله انصاري فرمودند: 

«يَا جَابرُ اِنَّ هَذا الدِّينَ مَتينٌ فَاَوغِل فِيهِ بِرِفقٍ وَ لَاتُبَغِّض الَي نَفسِك عِبَادَهَ رَبِّکَ فِانَّ المُنبَتَّ لَا َارضَاً قَطَعَ وَ لَاظَهراً اَبقَي؛
 مضمون روايت اين است كه: اي جابر اين دين متين است يعني مبتني بر ملاحظات دقيق رواني و اجتماعي است. به گونه اي عمل نكن كه نفست از عبادت، نفرت پيدا كند بلكه بايد با نفس خود مدارا كني تا عبادت براي تو شيرين و گوارا باشد؛ زيرا آن كس كه چندين منزل را يكسره راند، نه مسافتي را مي تواند طي كند و نه پشت سالمي براي مركب خود باقي مي گذارد.»

بنابراين، نبايد نسبت به كودكان و نوجوانان در امور ديني سختگيري نمود؛ زيرا كه نشاط در عبادت يكي از الزامات عبادت است. 

علي (عليه السَّلام) مي فرمايد: «قَليلٌ تَدُومُ عَلَيه اَرجَي مِن كَثيرِ مَمُلولٌ مِنه؛
 كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدواركننده تر است.» و در سخن ديگر فرمود: «اِنَّ لِلّقُلوبِ شَهوَهُ وَ اِقبَالُهَا وَ اِدبَارَ فَأتُوهَا مِن قَبلِ شَهوَتِهَا وَ اِقبَالُهَا فَاِنَّ القَلبَ اِذَا أكرَهَ عَمَي؛
 دلها را روي آوردن و پشت كردني است، پس دل ها را آن گاه به كار واداريد كه خواهشي دارند و روي آوردني؛ زيرا اگر دل را با اجبار به كاري وادار كني كور مي گردد.»

از اين رو پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ائمه طاهرين (عليه السَّلام) هر زمان احساس مي كردند جوانان در موضوع عبادت از حد اعتدال خارج شده اند با آنان برخورد مي كردند. 

امام صادق (عليه السَّلام) فرمود: اِجتَهَدتُ فيِ العِبَادَهِ وَ أنَا شَابٌّ فَقَالَ ليِ اَبي يَا بُنَّيَ دُونَ مَا أَرَاكَ تَصنَعُ فَاِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اِذَا أَحَبَّ عَبدَاً رَضِيَ عَنهُ بِاليَسِيِر.
 بسيار كوشش كردم در عبادت در حالي كه جوان بودم! پدرم گفت: فرزندم پايين تر (كمتر) از آن چه مي بينم انجام بده؟ زيرا خداوند عزيز و جليل هنگامي كه بنده اي را دوست بدارد به اندك از عمل او راضي مي شود. 

علي (عليه السَّلام) زندگي عمومي حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را اين گونه معرفي فرموده است: «كانَ سِيرَتُهُ القَصْدُ و سُنَّتُهُ الرُّشدُ و كلامُهُ الفَضْلُ و محكمُهُ العَدْلُ؛
 راه و رسم او با اعتدال، روش زندگي او صحيح و پايدار، سخنانش روشنگر حق و باطل و حكم او عادلانه بود.»

8) توجه به توانمندي و ميزان كشش كودكان و نوجوانان

توجه به روحيات و ميزان كشش و ظرفيت جوانان در ارتباط با برنامه هاي ديني، يك ضرورت اجتناب ناپذير است. لذا اولياي الهي همواره با هر كسي مناسب فهمش صحبت مي كردند. 

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «لا تُحَدِّثوا اُمَّتي مِنْ أحاديثي الاّ بِما تَحْمِلُهُ عُقُولَهُمْ؛
 از سخنان من به امتم نگوييد مگر به اندازه ي كشش و ظرفيت فهمشان.»

ما أنتَ مُحَدِّثٌ حديثاً لاتَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ الاّ كانَ علي بَعْضِهِم فِتْنَةٌ؛
 اگر شما به مردم سخني مي گوييد كه خارج از دركشان باشد براي برخي موجب فتنه مي گردد.

«اذا حُدُّثْتُمُ الناسَ عَنْ رَبِّهِمْ فَلا تُحَدِّثُوهُمْ بِما يَفْزَعُهُمْ وَ يشُقُّ عَلَيهِم؛
 وقتی درباره ي خدا با مردم سخن مي گوييد، از گفتن آنچه آن ها را نگران كرده و دركش نمي كنند پرهيز نماييد.» و لذا امام صادق           (عليه السَّلام) فرمود: 

«ما كَلَّمَ رسولُ اللهِ (صلي الله عليه و آله و سلَّم) العِبادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ. قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اِنّا مَعاشِرَ الاَنبياءِ اُمِرْنا أنْ نكَلِّمَ النّاسَ علي قَدْرِ عُقُولِهِم؛
 رسول خدا هرگز با مردم مطابق درك خويش سخن نگفت و فرمود: ما گروه انبيا مأموريم كه با مردم، مطابق فهم و عقلشان سخن بگوييم.» 
9) توجه به شرايط زماني

به دليل موقعيت سني و شرايط ويژه روحي، سخن گفتن با كودكان و نوجوانان، ادبيات ويژه اي را طلب مي كند؛ مخصوصاً در زمان حاضر كه نوجوانان و جوانان ما خوشبختانه از سطح فكري بالايي برخوردارند و به منابع مختلف علمي و اطلاعات اجتماعي و سياسي دسترسي دارند، از اين روي انتقال مفاهيم ديني و تربيت هاي اسلامي بايد با ظرافت و دقت نظر بيشتري انجام شود.

سخن زيبايي از علي (عليه السَّلام) در حِكَم منسوبه به آن حضرت نقل شده است كه ضرورت توجه به ويژگي هاي شخصي جوانان را در انتقال مفاهيم ديني و تربيتي آشكار مي كند، حضرت فرمود:

«لا تَقْسروا اَوْلادَكُمْ علي آدابِكُم فَاِنَّهمْ مَخلُوقُونَ لِزَمانٍ غَيْر زَمانِكم؛
 فرزندانتان را به آداب زمان خود مجبور نكنيد زيرا آنان براي زمان ديگري ساخته شده اند.»

10) عدالت بين فرزندان

فرزندان ما هر چند در سنين پايين باشند، رفتار بزرگترها خصوصاً والدين خود را رصد كرده و الگوبرداري مي نمايند. يكي از اموري كه تأثير بسياري در روحيات و آينده فرزندان ما دارد، نوع رفتار ما با آنان است؟ چه بسا يك رفتار باعث علاقمندي به دين و يا گريز از دين شود. رسول خدا                           (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «ما مِنْ مولُودٍ يُولَدُ الاّ عَلَي الْفِطْرَهِ فَاَبَواهُ اللَّذانِ يُهَوِّدانِهِ و يُنَصِّرانِهِ و يُمَجِّسانِهِ؛
 هر مولود انسان با فطرت خدايي متولد مي شود لكن پدر و مادر وي او را يهودي و نصراني و مجوسي            مي كنند.» از سخن رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) استفاده مي شود كه محيط زندگي و روابط با دوستان و كليه ي اعضاي خانواده خصوصاً والدين، ممكن است چراغ فطرت را در وجود انسان كم فروغ يا خاموش نمايد.

از اين رو توصيه شده است والدين با فرزندان خود رفتار عادلانه داشته و بين آن ها در امور مالي و اجتماعي و حتي ابراز محبت نسبت به آن ها فرق قايل نشوند. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «اِعدَلُوا بَينَ اَولادَكُم كَمَا تُحِبُّونَ اَنْ يَعدِلُوا بَينَكُم فِي البِّرِ وَ اللُّطفِ؛
 ميان فرزندان خود با عدالت رفتار نماييد همان گونه كه دوست داريد آن ها در نيكي به شما عادلانه عمل كنند.»

آن حضرت در سخن ديگر فرمود: «سَاوُوا بَينَ أولادَكُم فِي العَطيهِ فَلَوكُنتَ مُفَصِّلاً أحَداً  لِفَضلتَ النِّساء؛
 در هديه دادن بين فرزندان خود، عدالت داشته باشيد چرا كه اگر بنا بود من بر كسي برتري قايل شوم به زنان برتري قايل مي شدم.»

اِنَّ اللهَ تَعَالَي يُحِبُّ اَن تَعدِلُوا بَينَ اَولَادَكُم حَتَّي فِي القُبلِ؛
 خداوند دوست دارد ميان فرزندانتان با عدالت رفتار كنيد حتي در بوسيدن آنان. 

نعمان بن بشير مي گويد: پدرم يك هديه به من داد مادرم عمره بنت رواحه به پدرم گفت: از تو راضي نمي شوم مگر اين كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را شاهد بگيري! پدرم نزد پيامبر اكرم آمد و عرض كرد يا رسول الله! من به فرزندم كه از عمره مي باشد يك هديه داده ام او گفته است حتماً شما را شاهد قرار دهم، حضرت فرمود: آيا به همه فرزندانت چنين هديه اي داده اي؟ گفت خير. حضرت فرمود: تقوا پيشه کنيد و ميان فرزندان خود با عدالت رفتار نماييد. من بر جور (جفا) شهادت نمي دهم. يكي از مواردي كه ضرورت رعايت عدالت احساس مي گردد، عدالت بين دختر و پسر است. سزاوار نيست هيچ پدري به خاطر دختر بودن يك فرزند، او را از حقي محروم نمايد يا به خاطر پسر بودن فرزندي، بيش از ديگران مورد توجه قرار بگيرد.

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «مَن وُلِدَت لَهُ اِبنَهُ فَلَم يُؤذهَا وَ لَم يهنِهَا وَ لَم يُؤثر وَلَدَه ُعَلَيهَا (يعني الذُكور) دَخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَّنَهَ؛3 هركس صاحب فرزند دختر شود و او را آزار ندهد به او اهانت نكند و فرزند ذكورش را بر او ترجيح ندهد خداوند او را وارد بهشت مي گرداند.» 

11) بيان محبت خدا نسبت به كودكان و نوجوانان

يكي از عوامل تربيت ديني بچه ها اين است كه فرزندان خود را با محبت الهي پرورش دهيم؛ به اين معني كه آنان بدانند مورد توجه خداوند هستند و در صورت صالح بودنشان خداوند به آنان بيشتر محبت و عنايت خواهد نمود. 

امام صادق (عليه السَّلام) فرمود: حضرت موسي (عليه السَّلام) به پيشگاه خداوند عرضه داشت: «يا رَبِّ! ايُّ الأعْمالِ اَفْضَلُ عِندَكَ؟ ؛ پروردگارا بهترين عمل ها نزد تو كدام است؟

فقالَ: حُبُّ الاطفالِ فَانَّ فِطْرَتَهُم علي تَوحيدي فَاِنْ اُمِتْهُمْ اُدْخِلُهُم بِرَحمَتي جَنَّتي؛
 خداوند فرمود: دوست داشتن كودكان زيرا كه فطرت آنان بر توحيد من استوار است. اگر آنان را قبض روح كنم با رحمت خود آنان را وارد بهشت مي گردانم.» 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) فرمود: «فَضلُ الشَّابِ العَابِدِ الذَّي تَعبُدُ فِي صبَاه عَلَي الشيخِ الَّذِي تَعبُدُ بَعدَ مَا كُبرَت سِنَّه كَفَضَّلِ المُرسَلين عَلَي سَائِرِ النَّاسِ؛
 برتري جواني كه در خردسالي پرستش كرده بر سالمندي كه بعد از سپري شدن سن زياد پرستش نموده مانند برتري رسولان الهي بر بقيه مردم است.» 

سَبعَهُ فيِ ظِّلِ عَرشِ اللهِ عَزَوَجَّلَّ يَومَ لَا ظِّلَ اِلَّا ظِلَّه: امام ٌعَادِلٌ وَ شَابٌ نِشَاءُ فِي عِبَادَهِ اللهِ عَزَوَجَّلَّ
 ... هفت نفر در سايه عرش الهي قرار دارند در روزي كه هيچ سايه اي جز سايه او وجود ندارد؛ رهبر عادل، جواني كه در عبادت خدا نشو و نما كرده است .
12) بيان نقش ايمان در آرامش انسان

آشنا شدن كودكان و نوجوانان با مباني ديني و ترسيم عالمانه نقش ايمان و باورهاي ديني، در سعادتمندي و آرامش روحي و رواني انسان، گرايش كودكان و نوجوانان را نسبت به دين و باورهاي مذهبي افزايش مي دهد.

چراكه يكي از عوامل تأمين كننده ي آرامش رواني، اعتقادات و باورهاي ايماني است خداوند در بيان روحيات اهل ايمان مي فرمايد: «اَلَّذينَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنَ قُلُوبِهِم بِذِكرِ الله اَلا بِذِكرِ الله تَطمَئِنُّ القُلُوب ؛
 كساني كه ايمان آورده اند و دل هايشان با ياد خدا آرام مي گيرد؛ آگاه باشيد كه با ياد خدا دل ها آرامش مي يابد.»

خداوند عالم، انسان هايي را كه به آرامش رسيده اند اين گونه  توصيف كرده و وعده ي پاداش      مي دهد. «يَا اَيتُّها النَفسُ المُطمَئِنَهَ اِرجِعي اِلي رَبِّكَ راضِيَهً مَرضيهً فَادخُلي فِي عِبادِي وَ ادخُليِ جَنَّتِي؛
 اي نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد، و در ميان بندگان من در آي، و در بهشت من داخل شو.» 
13) جلوه گری مناسب از ارزش های اخلاقی و دینی  

رفتار مناسب مربيان و والدين و همچنين جلوه گري هاي مناسب از مباحث ديني و ارزش هاي اخلاقي، باعث جذب كودكان به ارزش ها و فضيلت هاي ديني و اخلاقي خواهد شد. و لذا (از آنجا كه اسلام و تعاليم نورانيش زيباست) پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ائمه دين (عليه السَّلام) عبادت و امور معنوي را زيبا و دلپذير مي دانند. 

رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خطاب به ابوذر فرمود: 

«يَا اَبَاذَر جَعَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤهُ قُرَّهَ عَينِي فِي الصَّلاهِ وَ حَبِب اِِلي الصَلاهِ كَمَا حَبِب اِليَ الجَائِع الطَعَامِ وَ الَي الظَمانِ المَاءِ وَ اِن الجَائِع اِذَا اُكُلَ شَبع وَ اِن الظِمآن اِذَا شُرِبَ روي وَ أنَا لَا أَشبَعُ مِنَ الصَلاهِ؛
 اي اباذر! خداوند روشني چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را محبوب من نموده است همان گونه كه غذا به گرسنه و آب به تشنه محبوب است؛ اما بدان كه گرسنه با خوردن طعام سير مي شود و تشنه با نوشيدن آب سيراب مي گردد ولي من از نماز سير نمي شوم.»

نقل شده است: عايشه وقتي مي ديد پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نيمه هاي شب بر مي خيزد (و بِنَص قرآن، نصف يا دو ثلث شب را با خدا راز و نياز مي كند و بعضاً آن قدر روي پاي خود مي ايستد كه پاها ورم مي كند) مي گفت: يا رسول الله مگر خداوند درباره ي تو نگفته است: «لِيَغفِرَ لَكَ الله ُمَا تَقَّدَمَ مِن ذَنبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ؛
 خداوند گناهان گذشته و آينده ي تو را بخشيد. خداوند به تو تأمين داده است. پس چه نياز است كه اين قدر عبادت كني؟» پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در جواب فرمودند: «ألا اَكُونُ عَبداً شَكُوراً؛ مگر عبادت فقط بايد براي بهشت و جهنم باشد؟ آيا لازم نيست من شكرگزار و سپاسگزار خداوند باشم.»

هم چنين نقل شده است كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هرگاه از امور گوناگون زندگي و مسائل اجتماعي خسته و درمانده مي شدند وضو مي گرفتند و به نماز مي ايستادند. بدين وسيله، جان خسته خود را آرام مي كردند. 
14) سوق دهی كودكان و نوجوانان به تفكر در آفرينش

جناب لقمان به فرزندش فرمود: 

«وَ اَهل التَّفَكُرَ في مَلَكوتِ السَّمواتِ و الاَرْضِ و الجِبالِ و ما خَلَقَ اللهُ فَكفي بهذا واعظاً لِقَلْبِكَ؛
 فرزندم در ملكوت (باطن و حقيقت) آسمان ها و زمين و كوه ها و هر چه خداوند آفريده بسيار بيانديش؛ زيرا تفكر و تدبر در جهان هستي، بهترين بيدار كننده قلب توست.» انديشه در خلقت عالم و موجودات آن (كه انسان را با آفريدگار يكتا آشنا مي كند) از سفارش هاي اكيد قرآن است؛ «انّ في خَلْقِ السَّمواتِ و الارضِ و اخْتِلافِ الَّليلِ وَ النَّهار لَايَاتِ لاُولِي الاَلبَاب؛
 مسلماً در آفرينش آسمان ها و زمين، و در پي يكديگر آمدن شب و روز، براي خردمندان نشان هايي قانع كننده است.» 

علي (عليه السَّلام) در بيان شگفتي دستگاه خلقت فرمود:  

«سُبحَانَك مَا اعظمَ ما نَري مِن خَلْقِكَ و ما اصغَر عظيمُهُ في حَبْبِ قُدرتِك و ما اَهوَلَ ما نَري مِن مَلَكُوتِكَ و مَا اَحْقَرَ ذلك فيما غابَ عنا مِنْ سُلْطانِكَ و ما اَسْبَعَ نِعمَكٍ في الدنيا و ما اَصْغرها في نِعَمِ الاخِرَه؛
 پاك و منزهي اي خدا! چه قدر بزرگ و والاست قدر و عظمت تو، و چه بزرگ است آن چه را كه از خلقت تو مي نگرم و چه كوچك است هر بزرگي در برابر قدرت تو، و چه با عظمت است آن چه را كه از ملكوت تو مشاهده مي كنم و چه ناچيز است آن چه كه بر ما نهان است از سلطنت تو، و چه فراگير است در اين جهان، نعمت هاي تو و چه كوچك است نعمت هاي فراوان دنيا در برابر نعمت هاي آخرت به دليل نظم اعجاب آور و محاسبات دقيق جهان خلقت، همه ي اهل خرد به هدفمندي دستگاه آفرينش اعتراف نموده و منكر آن را به سخره گرفته اند.» 

«اَلَّذينَ يَذكُرونَ اللهَ قياماً و قُعوداً و علي جُنُوبِهِم وَ يَتَفَكَّرونَ في خَلْقِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ ربَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً؛
 آنان كه خدا را (در همه ي احوال) ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مي كنند و در آفرينش آسمان ها و زمين مي انديشند كه پروردگارا، اين ها را بيهوده نيافريده اي.» به دليل راز آميز و شگفت انگيز بودن انسان، يكي از موضوعات مورد بررسي و مطالعه ي انسان در طول تاريخ، همواره مطالعه بر روي حقيقت خود انسان بوده است. قرآن كريم در اشاره به ضرورت انديشيدن درباره ي انسان مي فرمايد: «وَ في اَنْفُسِكُم أفلا تُبْصِرون؛
 آيا در خودتان نمي نگريد.» «اَوَ لَمْ يَتَفَكُّروا في أنْفُسِهم ...؛
 چرا در خود انديشه نمي كنند.»

چرا كه نتيجه انديشه در خلقت انسان و جهان، معرفت و خداشناسي است. 

«سَنُريَهِمْ آياتِنا في الآفاق و في أنْفُسِهم حتي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انّهُ الحق؛ به زودي نشان هاي خود را در افق هاي گوناگون و در دل هايشان بديشان خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است.»
  
15) استفاده از مهارت هاي ارتباطي با كودكان و نوجوانان
بايد دانست كه اگر مشكلي در راهنمايي و تربيت اين نسل وجود دارد، بيشتر در فهميدن زبان و منطق او و روبرو شدن با او با استفاده از منطق و زبان خاص اوست. 

اين نسل برخلاف آنچه در برخوردهاي اوليه به نظر مي رسد لجوج نيست و آمادگي زيادي براي دريافت حقايق ديني دارد. 

تربيت كودك و نوجوان و جذب به برنامه هاي ديني، منوط به يافتن راه ارتباطي و شناخت زبان و خواسته هاي افراد مورد نظر است. سخن گفتن با نوجوان، ادبيات ويژه اي دارد اگر آن را بشناسيم مي توانيم با او هم كلام شويم. 

بنابراين براي تربيت كودكان و نوجوانان با تعاليم و ارزش هاي ديني و جلب نظر آنان نسبت به تمدن و اصالت ها و ارزش هاي ملي و مذهبي، بايد از روش هايي بهره برد كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

1) جلب اعتماد نوجوانان: با شناخت و درك آنان و در نظر داشتن راه و رسم برخورد با آنان و تفهيم عملي اين نكته كه من شما را درك مي كنم. 

2) درك شرايط حاكم بر زمان: چون شرايط فرهنگي و اجتماعي، همواره در حال دگرگوني است. 

3) به كارگيري روش هاي اخلاقي و سلوك صحيح اجتماعي: سيره ي اولياء دين و علماي عامل نشان داده است كه اخلاص در عمل و حسن خلق و تواضع و رفق ، از عوامل مهم جذب به دين به شمار مي آيند. در تعريف حسن خلق آمده است: «تَلِن جانِبِكَ وَ تَلَقي اَخَاكَ بِوَجهِ حسن وَ تَطيِّب كَلامَك» و درباره ي رفق و مدارا آمده است كه رأس سياست رفق است و رفق كليد ايمان است به همين خاطر برخي از مردم از نظر شخصيتي مثل سراب، و برخي ديگر مانند كوه هستند!

4) انعطاف پذيري و بدون تكلف و خاكي بودن در رفتار با كودكان و نوجوانان.

5) لزوم شناخت و درك احساس دوران كودكي و نوجواني و فراهم كردن خواسته ها و توجه به نيازها و كمبودهاي فكري، معنوي، معيشتي آنان. 

6) ارائه چهره ي كامل و دلپذير از دين: (نه درويش مسلكي و نه مادي گرايي و پرهيز از افراط و تفريط). 

7) توجه به روش هاي مثبت ارائه ي پيام: چون براي ارائه ي پيام چند روش وجود دارد:

الف) سطحي و سمعي و نظري

ب) عقلاني و استدلالي

ج) تسخير دل و جان

كه بايد پيام هاي ديني با روش عقلاني و با تسخير قلب جوانان صورت بگيرد. 

16) مراقبت نسبت به روابط اجتماعي كودكان و نوجوانان

بنابر نظر روان شناسان، يكي از ويژگي هاي حتمي انسان، الگوپذيري است كه در غالب افراد شناسايي شده و نقش زيادي در شكل گيري شخصيت انسان ها دارد. سن خردسالي و نوجواني كه زمان شكل گيري شخصيت انسان است، آغاز احساس نياز جدي به الگوست، نوجوان به دنبال سرمشقي مي گردد تا رفتارش را با او تنظيم كند و انديشه و رفتارش را مطابق آن شكل داده و بناي شخصيت خود را پايه گذاري نمايد. بدين سان او چنين تصور مي كند كه به استعدادها و ظرفيت هاي خويش جهت مناسب بخشيده است. 

خداوند متعال با هدف پاسخگويي بر اين نياز فطري، پيامبران خود را از ميان مردم برگزيده است. يكي از اهداف بعثت انبياء ارائه مدل كاملي از انسان به جامعه بشري در نظام آفرينش است. از اين رو خداوند تبارك و تعالي تأسي به نبي اش را كليد رضوان الهي و راه رسيدن به بهشت قرار داده است. 

«لَقَدكانَ لَكُم في رَسُولِ اللهِ اُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ و الْيَومَ الآخِرَ ...؛ قطعاً براي شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقي نيكوست براي آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد ...»
 آيه ي فوق حاكي از تأثير حتمي معاشرت با ديگران است. لذا بايد كودكان و نوجوانان را به آثار مثبت و منفي دوست آشنا كرد. علي (عليه السَّلام) در اين باره مي فرمايد: «فسادُ الاَخلاقِ مُعاشِرَهُ السُّفهاءِ وَ صَلاحُ الاَخْلاقِ مَعاشِرَهُ العُقَلاء؛
 معاشرت با افراد نادان، اخلاق را فاسد و معاشرت با خردمندان، اخلاق انسان را اصلاح مي كند.»

ضرورت كناره گيري از دوستان ناباب

علي (عليه السَّلام) در اين زمينه خطاب به فرزندان و اصحابش فرموده است: 

1) يا بُنَيَّ ايّاكَ وَ مُضادَقَهِ الاَحْمَقِ فاِنَّهُ يُريدُ اَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ؛ فرزندم از دوستي با افراد احمق و نادان بر حذر باش، زيرا او اگر بخواهد به تو نيكي هم كند، زيان مي رساند. 

2) ايّاكَ وَ مُصادَقَهِ البَخيلِ فاِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ اَحْوَجَ ما تَكونُ عَلَيهِ؛ از بخيل نيز دوري كن چرا كه به هنگام شديدترين نيازها تو را رها مي سازد. 

3) اِياكَ وَ مُصادَقَهِِ الفاجِرِ فَاِنَّهُ يَبِيعُكَ بالتَّافِهِ؛ از انسان فاجر و فاسق نيز دوري نما چرا كه تو را به خير كمي مي فروشد.  

4)اِياكَ و مُصادِقَهِ الكَذّابِ فَاِنَّهُ كالسَّرابِ يُقَرِّبُ عَلَيكَ البَعِيدُ و يَبعِّدُ عليكَ القَريبَ؛ از دوستي دروغگو برحذر باش؛ زيرا كه او مانند سراب است دور را نزديك و نزديك را در نظر تو دور مي سازد.

5) وَ احْذَرْ صَحابَةَ مَنْ يَفيلُ رَأيُهُ و يُنْكَرُ عَمَلُهُ فاِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصاحِبِهِ؛
 از دوستاني كه در فكر و نظر ضعيف هستند و عمل آن ها ناشايسته است برحذر باش زيرا مقياس سنجش شخصيت هر كس را يارانش تشكيل مي دهند.

6) لاتَصْحَبِ المائِقَ فَاِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ يَوَدُّ اَنْ تَكونَ مِثْلَهُ؛
 همنشين بي خرد مباش، او كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي. 

7) وَ مَنْ لَمْ يُبالَكَ فَهُوَ عَدُوُّكَ؛
 كسي كه درباره ي تو بي پرواست، دشمن توست.

8) قَطيعَةُ الجاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ العاقِلَ؛
 قطع رابطه با نادان به اندازه روابط با عاقل ارزشمند است. 

سخنان فوق و موارد مشابه آن نشان مي دهد كه برخي از گروه هاي اجتماعي صلاحيت دوستي و روابط اجتماعي را ندارند و كودك و نوجوان اگر مي خواهد گرفتار فساد و تباهي نشود، بايد از افرادي هم چون دروغگو، بخيل، نادان، فاسد، خودخواه و چاپلوس پرهيز نمايد. 

ضرورت ارتباط با دوستان صالح

بدون ترديد دوستان و اقوام و آشنايان خوب، انسان را به نيكي ها و روش هاي خوب زندگي آشنا مي كنند و در موفقيت علمي و ديني، سياسي و اجتماعي ياري مي كنند.

دوستان خوب موجب رشد و كمال و سرافرازي و سربلندي او مي باشند و موجب توسعه يافتن شخصيت آدمي مي شوند كه از مباحث موردنياز كودكان و نوجوانان است. 

حواريون حضرت عيسي از آن حضرت پرسيدند: «يا رُوحَ اللهِ! فَمَنْ نُجالِسُ؟ قالَ مِنْ يُذَكِّرُكُمْ اللهَ رُؤيَتُهُ وَ يَزيدُ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُم في الآخِرَةِ عَمَلُهُ؛ اي روح الله! با چه كسي نشست و برخاست كنيم؟ فرمود: با كسي كه اين سه ويژگي را داشته باشد: ديدنش شما را به ياد خدا بياندازد، گفتارش در دانش شما بيافزايد و كردارش شما را به امور اخروي علاقه مند گرداند.

بنابراین باید گفت که چگونگی برخورد با فرزند که امروزه دغدغه خانواده هاست از مهم ترین وظایفی است که بر عهده هر پدر و مادری است که باید با به کارگیری روش ها و اصول های مناسب تربیتی و با مراجعه به شیوه ها و نمونه های بارز برخورد پیامبر اکرم و حضرات معصومین (علیهم السلام)  با فرزندان ، به تربیت فرزندانی سالم که بزرگترین سرمایه جامعه بشری هستند بپردازند و اگر هر پدر و مادری به این امر توجه داشته باشند که فرزند از جمله عوامل اعمال ما تقّدم و ما تأخّر انسان است برای تربیت او بیشترین وقت ها و ارزش ها را قائل می شوند. 
فصل ششم: 
آسیب شناسی وضعیت زنان

و تحليل عملكرد تربيتي

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)
در مقایسه با جامعه كنوني

·    آسیب شناسی وضعیت زنان و دختران در جامعه جهانی 

·      ابزار ارتباطی فرزندان 

·     خشونت تلویزیونی و رفتار کودکان

·       سیاستها و حرکت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) در دفاع از زنان
آسیب شناسی وضعیت زنان و دختران در جامعه جهانی 
از آن جا كه جاهليت يك مفهوم است نه يك زمان، مي توان مظاهر دوران جاهليت را با مظاهر زمان خود مقايسه نمود، هم چون هرج و مرج، ناامني، بت پرستي و نمونه هاي فراوان ديگر كه در هر دو زمان وجود داشته و دارد. يكي از چيزهايي كه مي توان مورد مقايسه قرار داد، موضوع ارزش هاي مختلف درباره ي زنان و دختران است.

1.  مظلوميت دختران

دختران در عصر جاهليت مظلوم و از تمامي حقوق انساني محروم بودند، اسلام بر آن ها منّت نهاد و آنان را  از لجن زار جاهليت بيرون كشيد. امروز نيز دختران از بسياري از حقوق اجتماعي، سياسي و انساني محرومند و از وجود آن ها به عنوان ابزاري در جهت رونق بازار اقتصادي سرمايه داران و استعمارگران استفاده مي شود. 

2.  دختركشي

يكي از دردناك ترين و وحشيانه ترين پديده هاي عصر جاهليت، زنده به گور كردن دختران بود. هنگامي كه زمان وضع حمل همسرانشان فرا مي رسيد، گودالي در زمين آماده مي كردند، اگر نوزاد، دختر بود، آن را ميان گودال پرتاب مي نمودند و اگر پسر بوده آن را نگه مي داشتند. در آياتي از قرآن به ماجراي غم انگيز دختركشي در عهد جاهليت اشاره شده است.
 با نهايت تأسف، اين جنايت به اشكال ديگري در جاهليت امروز خودنمايي مي كند: از آدم ربايي گرفته تا دختر فروشي و آزادي سقط جنين كه به صورت قانوني در بسياري از كشورهاي به اصطلاح متمدن رواج يافته است. اگر گروهي از اعراب جاهلي، بعد از تولد نوزادان، دختر خود را زنده به گور مي كردند، انسان هاي متمدن امروز كه مدعي علم و دانش و پيشرفتند، در طيف بسيار وسيع تر و همگاني تر، كودكان خود را به صورت سقط جنين از بين مي برند. دختركشي در اين زمان نيز هست منتها به شكل هاي جديدتر. در روزنامه جمهوري اسلامي خبري درج شده بود مبني بر اين كه ميليون ها دختر بچه هر ساله در هندوستان توسط والدين شان به قتل مي رسند. وقتي كودك نوزاد دختر متولد مي شود، گويي مصيبتي در خانواده اتفاق افتاده او را گرسنه نگاه مي دارند تا بميرد، يا او را خفه مي كنند و يا سه نوزاد دختر را بر زمين مي كوبند تا بميرد.
 

3.  فخر فروشي

اگر در آن روز فخر فروشي در تمامي زمينه ها، يك ارزش اجتماعي محسوب مي شد، امروز نيز فخر فروشي در مال و ثروت، لباس و آرايش و تجملات به ويژه در بين زنان و دختران وجود دارد و كلاس هاي درس مدارس و دبيرستان هاي دختران تبديل به نمايش لباس و زينت و آرايش و مُد شده است. حضرت علي (عليه السَّلام) مي فرمايد: «اَهْلَكَ النَّاسَ اِثْنانُ خَوْفُ الفَقْر و طَلَبُ الفَخْرِ»

دو چيز مردم را هلاك كرد: ترس از فقر كه انسان را وادار به جمع مال از هر طريق و با هر وسيله مي كند)، و تفاخر (كه موجب رقابت منفي در جامعه مي شود.)

    4.  فساد و بي بند و باري

آن روز اعراب جاهلي، كنيزان خود را براي تحصيل متاع دنيا مجبور به خود فروشي مي كردند و قرآن در اين باره مي فرمايد:

«و لاتَكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلي البِغاء اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّناً»
  كنيزان خود را به فساد وارد نكنيد كه          مي خواهند پاكدامن باشند.» افرادي چون عبدالله بن اُبيّ، شش كنيز داشت كه آن ها را مجبور به خود فروشي مي كرد. در عصر ما نيز بسياري از خانواده ها در كشورهاي مختلف براي درآمد و كسب مدرك، دختران خود را به بدترين و فاسدترين محيط ها مي فرستند و هيچ گونه نظارت و كنترلي نيز به عمل نمي آورند.

اگر در گذشته فقر و نداري و يا حتي عقده هاي ديگر باعث خريد و فروش زنان و دختران    مي شد ، امروزه نيز فقر و نداري و بسياري از عوامل ديگر دختران  را روانه بازارهاي خريد و فروش جنسي كرده و اين بازار خريد و فروش ، نه تنها در كشور ما كه فجیع تر از آن اين كه دختران مان  را روانه كشورهاي ديگر كرده و به بزرگان آن ها مي فروشند ، تا در برابر بهره بري از آنان متاعي ناچيز حواله شان كنند و چه فاجعه اي بدتر از اين كه دختر و زني كه خداوند سفارش به نگاه داشتن آن در صدف عفاف نمود اين چنين فجيع و ناپسند به اموري روي مي آورد كه قباحتش بيان نكردني است. 
   5.  ارتباط نامشروع

يكي از سنت هاي غلط آن دوران، نكاح «خَدَن» يا ارتباط مخفي با معشوقه بود كه قرآن در سوره ي نساء
 به آن اشاره فرموده است و امروز نيز بسياري از دختران و پسران روابط نامشروع دارند. اگر آن روز، دختران به عنوان كنيز مورد سوء استفاده زور مداران قرار مي گرفتند، امروز نيز دختران تحت عناوين فريبنده، اسير شهوت و هوسراني هاي فريب كاران و مكّاران قرار مي گيرند. 

اگر آن روز زنان و دختران خود نمايي مي كردند و به وسيله ي نمايان كردن زينت و كنار زدن روسري هاي خود به گونه اي كه مقداري از سينه و گلو و گردنبند و گوشواره آن ها نمايان             مي گشت، در عصر ما نيز بسياري از دختران به شكل هاي مختلف با لباس ها و زينت ها و        آرايش هاي گوناگون و يا بدحجابي و پرسه زدن در كوچه و بازار به خودنمايي و دلربايي              مي پردازند.
 
6. گردشگری جنسی در اینترنت
گسترش سریع و روز افزون شبکه اینترنت ، به تبلیغات صنعت گردشگری جنسی به ویژه جهت ساکنان اروپای غربی و آمریکا ، رونقی دوچندان بخشیده است. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی ، فاحشه خانه ها و سفارشات اینترنتی زنان روسپی در کشورهایی نظیر تایلند ، فلیپین و کوبا ارائه می شود.

  بی شک در این وضعیت ، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و کودکان ، ضربات سنگینی بر حقوق انسانی زنان و کودکان وارد شده و آنان را به یک کالای جنسی جهت مردان هوسران گردشگر ، تبدیل نموده است.

  مبلغان تورهای جنسی ، اندام ها و جنسیت زنان را در کل کره خاکی و از طریق شبکه اینترنت به حراج می گذارند . این شبکه ، ارتباطی بین المللی جهت فروش زنان در یک بازار جهانی و به ویژه جهت مردان کشورهای صنعتی به وجود آورده است. 

در دو سال گذشته ، امکانات چند رسانه ای (صوت وتصویر ) به شبکه اینترنت افزوده شده که تبادل رنگ ، گرافیک ، عکس ، انیمیشن ، صدا و تصاویر متحرک را ممکن نموده است این ویژگی پر شور و نوین اینترنت ، به رشد سریع منافع تجاری در بخش های گوناگون شبکه منجر گردید است که در این میان « صنعت سکس » یکی از پیشگامان در استفاده از این ویژگی هاست. 

تبلیغات ویژه تورهای جنسی و فاحشه خانه ها به سهولت و بدون کمترین محدودیتی در شبکه اینترنت ارائه می گردد . اتاق های گفتگوی اینترنتی ، امروزه به مکانی جهت تبادل اطلاعات و توصیه ها برای گردشگری های جنسی و یافتن زنان روسپی در کشورهای مختلف ، تبدیل شده است. اطلاعاتی نظیر چگونگی سفر، قیمت هتل ها ، شماره تلفن ها، قیمت خدمات جنسی ارائه شده و انواع آن را به راحتی می توانید در این اتاق ها بیابید . تصاویر مستهجن این سفرها نیز در دسترس همگان است.

         در سفارشات اینترنتی دختران بر خلاف آنچه که به عنوان یافتن همسر در کشورهای دیگر تعبیر می شود ، اکثر مردان پس از سفر به آن کشورها و ازدواج با آن دختران ، آنان را ترک می کنند.  در گردشگری جنسی و سفر به مکان های هیجان انگیز ، افراد محدودیت های موجود در منازل خود را نخواهند داشت. در شهرهای خارجی ، مردان امکان همه نوع سوء استفاده و بد رفتاری با زنان و دختران را به روش هایی که در کشورهای خودشان بسیار خطرناک و یا پر دردسر است، خواهند داشت. برای تعدادی از مردان جذابیت بانکوک به دلیل وجود دختران بسیار جوان و روش های شبیه به برده داری در آن است . د رتبلیغات اینترنتی سفر به بانکوک ، به رضایت مردانی که پیش از این به تایلند سفر کرده اند ، اشاره شده است.

نیروهای پر قدرت تبعیض نژادی ، آزار زنان ، تسلط کشورهای قدرتمند و استعمار اقتصادی در فروش زنان جذاب و شهوانی متحد گردیده اند . اکثر مکانهای توریسم جنسی در نیم کره جنوبی نظیر تایلند و فلیپین سالهای آغاز فعالیت خود را با تقاضای مربوط به زنان روسپی توسط نظامیان اشغالگر آمریکایی آغاز نموده است و با ترک ارتش آمریکا ، دلالان هم چنین 10000 زن از کشورهای مستقل مشترک المنافع و 5000  زن چینی نیز همه ساله به تایلند آورده می شوند. مردانی که از این سایت ها ی اینترنتی استفاده می کنند ، در یادداشت های خود به یکدیگر ، گردشگران را به بازدید از کشورهایی که به سختی از فقر صدمه دیده اند ، دعوت می کنند . 

با کاهش درآمد سالانه، زنان مستأصل تر گردیده و در برابر روسپی گری ، مقاومت کمتری نشان می دهند و همچنین قیمت ها برای سکس با زنان روسپی هم پائین تر می آید.

یک مرد در گزارش خود از کوبا می نویسد : « شما هر دختری که بخواهید می توانید داشته باشید فقط در برابر او در خیابان بایستید و از آن زن بپرسید که آیا تمایل دارید با من بیایید و او خواهد آمد ، هدایای کوچکی نظیر لباس های زنانه و یا عطر  به همراه داشته باشید تا با شما نظیر یک سلطان برخورد شود.» 

تبدیل جنسیت زن به کالا جهت فروش به هر مردی ، نجابت روحی و پاکی جسمانی او را که جزء حقوق پایه هر انسانی است ، از بین می برد . روسپی گری پایمال نمودن حقوق انسانی  زنان است.

کلیه مقالات ارائه شده در گردهمایی سازمان های غیر دولتی و چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن ، به این مورد اشاره نموده اند که یک نیاز اساسی جهت پایان دادن به استثمار جهانی زنان و گردشگری جنسی احساس می شود. در قطعنامه کنفرانس می خوانیم : « ما خواهان پایان دادن به تجاوزات جنسی و همه انواع استثمار جنسی و خشونت و آزار جنسی زنان و کودکان هستیم ما همچنین خواهان پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان به ویژه گردشگری جنسی هستیم.»  

تبلیغات اینترنتی در مورد زنان روسپی در تورهای گردشگری جنسی ،باعث افزایش رفتارهای این چنینی مردان و همچنین برخورد روز افزون مردان با زنان به عنوان یک کالای جنسی می گردد. اینترنت شبکه های ارتباطی با سریع ترین رشد و فاقد قانونمندی است.این یک رسانه ارتباطی سریع است که می تواند مخاطبانش را در هر نقطه دنیا و در عرض چند دقیقه بیابد. 

این عوامل ، شبکه اینترنت را به مکانی پر رونق جهت قاچاق بین المللی زنان تبدیل نموده است که موجب توسعه ی تجارت جهانی سکس گردیده است. هنوز هم وارد شدن و توسعه ی صنعت سکس در اینترنت به عنوان آسیب هایی قلمداد می شود که بر زنان وارد می گردد.اولین آسیب این است که با استثمار جنسی زنان، حقوق انسانی آنان، پایمال می شود.کسانی که خواهان توقف این خشونت ها علیه زنان و کودکان هستند ، باید در همه ی جنبه ها نظیر حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محلی، ملی و بین المللی فعالیت نمایند تا دنیایی بسازند که به مردان اجازه استثمار زنان و کودکان را ندهد.

7.  محروميت از تحصيل

اگر آن روز مردم جامعه در جهل و ناداني بودند و تحصيل علم، مهم نبود امروز نيز نيمي از دختران جهان از تحصيل علم يا ادامه ي آن محرومند كه يك چهارم آن ها دختران شش تا يازده سال هستند.
 
8. تأمین نیازهای مادی ناسازگار با همسری

اگر قرار شد دو نفر ،دوش به دوش یکدیگر توانایی های خویش را در تلاش برای تأمین زندگی مادی خود یا خانواده، مستهلک سازند؛دیگر برای آنها توان و حوصله باقی نمی ماند که سنگ صبور همدیگر و تسکین دهنده ی آلام و کسالت های به وجود آمده جسمی و روانی در اثر کشمکش روزگار باشند . سرانجام به کار بردن تمام توانایی پیدایش ناهنجاری های روز افزون روحی، روانی و اجتماعی در نسل معاصر غرب و شرق دنیا است.

« امروزه در 28 درصد مواقع ، پدر و مادر هر دو کار می کنند و درصد خانواده هایی که هیچ یک از والدین برای نگهداری از فرزندان در خانه نیست،رو به افزایش است یکی از اثرهای این تغییر عمیق این است که موضوعات خانوادگی به دلیل این که کسی در خانه نیست تا بدان رسیدگی کند، بیش از پیش ذهن مدیران را مشغول می سازد، هم چنین معنی دیگر این تغییر آن است که روز به روز موضوع های خانوادگی بیشتری مطرح خواهد شد.»

« برای حل مشکلات پیش آمده از فعالیت زنان در خارج از خانه،دانشمندان در کشورهای پیشرفته درصدد یافتن مشاغل انعطاف پذیرتر برای بانوان هستند تا ضمن پرداختن به کار در ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان خللی ایجاد نکند.»
 

شاید اشکال شود که زنان از دیر باز به ویژه در مناطق روستایی، دوشادوش مردان کار         می کردند و از عهده ی وظایف خانوادگی خویش نیز برمی آمدند و این دو با یکدیگر قابل جمع است؛ اما باید توجه داشت که ورود زنان متاهل به عرصه ی کار در این موارد ،نه به عنوان وظیفه ای مستقل برای تأمین درآمد خانواده است ، بلکه کمک کار و پشتیبان همسر خویش است و کار کشاورزی یا دامداری را به عنوان وظیفه ی اصلی خویش قلمداد نمی کند. افزون بر این که کاری که این زنان به آن مبادرت می ورزند ، کاری است که هر وقت ضروری دانستند رها کنند ، برای ایشان مشکل ساز و پیامد قانونی و عتاب و خطاب کار فرما را در پی ندارد و این گنه کارها را نمی توان با کارهایی که امروزه زنان انجام می دهند یا به دنبال انجام آنند ، مقایسه کرد. 

9. تأمین نیازهای مادی نا سازگار با مادری

موظف ساختن زنان به کارو تلاش برای تأمین احتیاج های مادی زندگی با مسئو لیت های مهمی ،چون مادری ، پرورش نسل نو، رونق بخشیدن به کانون خانواده، با توجه به جذابیت زن در خانواده وبر خوردار بودن وی از عاطفه ی مضاعف و تأمین نیازهای عاطفی خانواده معارض می باشد  چرا که اگر مسئولیت تأمین زندگی شخصی  زن بر عهده خودش باشد، نا چار باید بخشی از فرصت خویش را در تلاش برای تهیه ی آن نیازمندی ها صرف نماید و بعد از فراغت از کار ، طبعاً باید استراحتی کند تا بتواند پاسخ گوی مسئولیت های خا نوادگی باشد روشن است در این فاصله مسئولیت های زن بر زمین خواهد ماند و به دنبال آن همین رهگذر ،خانواده در معرض تهدید و سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. استاد شهید مطهری می گوید : « وظایف طبیعی زن در تولید مثل ایجاب می کند که زن از نقطه نظر مالی و اقتصادی نقطه ی اتکایی داشته باشد.»1   
زنان به طور طبیعی در طول زندگی با مشکلاتی مواجه اند که داشتن یک پشتوانه ویک تکیه گاه برای آنان ضروری است؛ مثلاَ عادت ماهانه معمولاَ با مشکلات روحی وجسمی همراه است .2 و از این گذشته در دوران بار داری به ویژه روزهای نزدیک زایمان و بعد از  آن ، زنان در وضعیتی قرار دارند که حمایت از آنها برای جامعه ی انسانی مخاطره آمیز می باشد.اکنون صاحب نظران در مسایل زنان به لزوم مراعات بیشتر حال آنان و حمایت از آنها معترفند، جز اینکه وظیفه را از دوش مردان برداشته و بر عهده دولت ها و سازمانهای کارگری و غیره گذاشته اند.   
اگر خوش بینانه داوری کنیم، اشکال این طرح آن است که از پشتوانه طبیعی برای اجر بی بهره است. به همین دلیل اجرای این طرح ،نیازمند نیروی بسیار، برنامه ریزی دقیق و پی گیری مستمر مسئو لان و همراه با مشکلات بی شمار دیگر است. در حالی که در نظام حمایتی اسلام از قشر زنان از عوامل عاطفی و روانی مو جود در زندگی خانوادگی و زناشویی همراه با انگیزه های دینی بهره برداری شده است تا صلاح فرد – زن، کودک و جامعه فراهم شود. عاملی که از درون انسانها می جوشد وبرای همیشه تداوم دارد و بر خلاف طرح قبل ، از شمول و گستردگی برخوردار است.

اکنون پس از ذکر آسیب شناسی مسائل زنان در جامعه جهانی به مسائل و مشکلات فرزندان در مواجهه با وسایل ارتباطی می پردازیم :

ابزار ارتباطی فرزندان 
همزمان با پیشرفت روز افزون بشر در زمینه های مختلف و رشد بی سابقه تکنولوژی و صنعت ، ابزارهای ارتباطی سهم زیادی در این میان به خود اختصاص داده است؛ تا جای که در تمام فعالیتهای بشر وارد شده اند و ارتباطات ،فناوری و اینترنت جزء لاینفک زندگی بشر در قرون جدید شده است و بی شک عدم کنترل و نظارت بر شیوه های استفاده از این وسایل توسط فرزندان خسارت جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. در این قسمت به گوشه های از این مسائل می پردازیم.

خشونت تلویزیونی و رفتار کودکان

آنچه امروزه کودکان ما را تهدید می کند و از مسیر درستی که باید بروند باز می دارد تلویزیون و خشونت های رفتاری آن بر کودکان است.نگرانی در مورد کودکان و روابط آن ها با رسانه های جمعی،تاریخی طولانی دارد .افلاطون پیشنهاد کرده بود که در جامعه آرمانی او شعر باید ممنوع باشد چرا که او می ترسید محتوای این اشعار در مورد افعال غیر اخلاقی ،ذهن جوانان را فاسد سازد. 

در عصر مدرن ، گروه های فشار تلاش کرده اند تا کودکان را از کتب  و آثار ادبی عمومی ،  سالن موسیقی ،سینما،کمدی،تلویزیون و نوارهای ویدویی مبتذل محافظت کنند ، این مهم است که موضوع خشونت تلویزیونی و رابطه آن با کودکان را در پهنه ی شرایط اجتماعی فرهنگی و تاریخی در نظر بگیریم ، چرا که این موضوعی همه گیر است . در کارتون ها نسبت به دیگر برنامه های تخیلی خشونت بیشتری وجود دارد ، اما کودکان بین خشونت در کارتون و خشونت های واقع گرایانه تر ، تفاوت قائل می شوند.

مشهورترین مطالعات روان شناختی در مورد کودکان و رفتارهای پرخاشگرانه ، مطالعات Bobo doll  آلبرت باندورا هستند که به عنوان یک تحقیق اولیه د راین زمینه بسیار مورد مراجعه قرار می گیرد این ها مطالعاتی تجربی بودند که در کودکان یک مهد کودک در یک اتاق بازی مورد مشاهده قرار گرفتند. آن ها شاهد بودند یک فرد بزرگسال در حال ضربه زدن ، مشت زدن، لگد زدن و زمین زدن یک عروسک بزرگ بادی بود. سپس کودکان ، هنگامی که به تنهایی در اتاق بازی با عروسک بادی بازی می کردند به مدت 10 تا 20 دقیقه مشاهده شدند ، یک گروه از کودکان نیز به عنوان گروه کنترل منظور شده بود که بدون مشاهده رفتار فرد بزرگسال ، با عروسک بازی             می کردند.  همانطور که انتظار می رفت کودکانی که شاهد پرخاشگری فرد بزرگسال بودند ، اعمال مشابهی انجام دادند و دیگران خیر.

در یک سری از مطالعات ،باندورا و همکارانش نشان داده اند که کودکان رفتارهای پرخاشگرانه جدیدی نشان می دهند که آن ها را از طریق تماشای شخص دیگری که مشغول انجام آن اعمال است ، یاد گرفته اند .

جرج گربنر و همکارانش در آمریکا ، نشان دادند که مهم ترین اثر خشونت تلویزیونی ، به جای این که رفتاری باشد ،عقیدتی است. گربنر تلویزیون را یک آرام بخش پیشرفته برای مردم تعبیر کرد، آرام بخشی که نظم اجتماعی رایج را مشروع می کند ، او نشان داده است که میان تماشای تلویزیون و نظر بینندگان در مورد فراوانی خشونت در دنیای معمولی ، همبستگی وجود دارد.

بازی های ویدیویی و رایانه

چند سال پیش مشکل والدین این بود که :« فرزندم تمام وقت خود را صرف تماشای تلویزیون یا گوش دادن به موسیقی می کند او ارتباط چندانی با افراد همسن خود ندارد و بیشتر اوقات در خانه می ماند.»

اما رادیو ،تلویزیون و ضبط صوت جای خود را به بازیهای ویدیویی و رایانه داده اند . این وسایل الکترونیکی بد یا مشکل آفرین نیستندف اما وقتی بدون نظارت صحیح از آنها استفاده شود و یا اینکه بیش از اندازه مورد استفاده قرار گیرند ،مشکلاتی در زمینه های مختلف ایجاد می کنند.

نبود نظارت بر این برنامه ها،نه تنها باعث می شود ، شخص بیش از حد وقت خود را صرف این کارها بکند، بلکه ممکن است فرزندان به اطلاعات یا مسائلی دسترسی پیدا کنند که از نظر سنی برایش مناسب نیست و یا اینکه با خشونت آشنا شوند. و این دو نوع مشکل را برای فرزندان بوجود  می آورد: اول آنکه این افراد کارهای ضروری خود را فراموش می کنند یا آنها را ناتمام رها می کنند و دیگر کم شدن معاشرت و ارتباط با دیگران است ، چنین افرادی دوستان محدودی دارند و یا اینکه با هیچ دوستی در ارتباط نیستند و این آنها را با خلأ بزرگی روبه رو می کند.چنین افرادی هم که ارتباط اجتماعی چندانی ندارند ، انگیزه ای برای رفتن به مدرسه نیز در آنها نیست و به سختی می توان ترغیب یا کمک کرد که رفتارشان را تعدیل کنند. برای حل این مشکل باید سعی کنیم امکان معاشرت فرزند منزوی را بیشتر کنیم و مدت زمانی را که وی صرف تماشای تلویزیون ،بازی های ویدئویی و رایانه می کند کاهش دهیم ، استفاده از این بازی ها و ابزار را باید تحت کنترل باشد . 

اینترنت

 استفاده از اینترنت ممکن است منجر به مشکلاتی شود ، مشکلاتی چون استفاده بیش از اندازه ، دستیابی به اطلاعات نامناسب برای نوجوانان و جوانان و یا دادن اطلاعات خصوصی که می تواند برای خود نوجوان و جوان و یا خانواده اش مشکل آفرین باشد، ارتباطات نامناسب با افرادی از فرهنگ های دیگر با افرادی که مشکلات عاطفی دارند و یا افراد مسن تر که معمولاً در اینترنت رایج است.

دومین گروه مشکلات اساساً از عدم نظارت والدین ناشی می شود اینترنت دارای اطلاعاتی است که برای دانش آموزان می تواند مفید باشد، اما همین رسانه اطلاعاتی را نیز در اختیار نوجوان قرار می دهد که ممکن است برایشان مضر باشد . نوجوانان و جوانان روشهای خشونت آمیزی را از اینترنت یاد می گیرند و یا ممکن است به تصاویر نامناسبی دست پیدا کنند در اینترنت واقعیت و دروغ هر دو وجود دارد.

گاهی نوجوانان اطلاعات نادرستی به دست می آورند و آنها را درتکالیف مدرسه خود استفاده می کنند و یا در اختیار دوستانشان قرار می دهند . از طریق این رسانه می توان خرید و فروش کرد، گاهی آنان ا زکارت اعتباری والدینشان برای این کار استفاده می کنند و یا از این طریق شرط بندی می کنند.

همچنین ممکن است نوجوانان و جوانان با اطلاعات شخصی خودشان یا والدینشان از قبیل (نشانی،شماره تلفن ،شماره کارت اعتباری ) کارهای قانونی یا غیر قانونی انجام دهند که موجب مشکلاتی خواهد شد.

مشکل اصلی اینترنت تنها مسائل اخلاقی یا خشونت نیست ،بلکه نوجوانان از این طریق با افراد مختلفی آشنا می شوند که اگر نظارتی بر این کار وجود نداشته باشد ممکن است طعمه این افراد شوند. گاهی نوجوانان و جوانان با افرادی آشنا می شوند و یا به اطلاعاتی دست می یابند که با     ارزش ها ،گرایش ها و معیارهای برخی خانواده ها مغایرند.
   

با توجه به این مباحث می توان گفت که آنچه بیشترین تاثیر را در رفتارهای خوب و بد هر جوان و نوجوان دارد تلویزیون، اینترنت و برنامه های دیدنی است زمانی که در عهد رسول خدا   (صلي الله عليه و آله و سلَّم) خبری از این وسایل ارتباطی نبود حضرت عملاً با بازی های کودکانه ، مطالب و ارزش های اخلاقی را به کودکان آموزش می دادند چرا که حضرت از هر کسی آگاهتر به این مسئله هستند که مشاهدات و تاثیر گفتگوی رو در رو بیشترین تأثیر را در روح و روان کودک دارد لذا از دیگران هم می خواستند که با کودکان در قالب کودکی رفتار کنند و امروزه که علم و صنعت پیشرفت کرده و دنیای ما را مشغلیات و مسائل دیگر پر کرده است باید برای تربیت نسلی سالم همت،توجه، نظارت های خود را بیشتر از پیش کنیم باید در فضای خانواده با برنامه ریزی برای فرزندان مان خلأ های درونی شان را پرکنیم که دنیای مادیات نتواند کودکان مان را شیفته خود کند. زمانی که حضرت بیان می دارد گِل بازی بهار کودک است باید  بر این مسئله توجه و وقت بیشتری را قائل باشیم تا کسی و چیزی نتواند فرزندان مان را به دامهای جبران ناپذیر بکشاند. 

سیاستها و حرکت پیامبر اکرم (ص) در دفاع از زنان 

امروزه ضرورت دفاع فعال از شخصيت و حقوق زنان بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود، هم به اين دليل كه مسائل اختلافي و تأثير گذار زنان در پشت هاله اي از نگرش هاي غلط جاهلانه و جامدانه پنهان مانده است و هم به دليل آن كه اصلاحاتي كه با نيّت دفاع از زنان انجام مي شود بيش از آن كه مفسد باشد بر آسيب ها افزوده است. مقايسه ي شرايط كنوني جديت دفاع از حقوق زنان با تحولاتي كه اسلام در موضوع شخصيت و حقوق زنان ايجاد نمود، به خوبي نشان مي دهد كه حركت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) حركتي هدف مند و ابتكاري و فعال از سر اعتقاد و سرسختانه بوده است و در اين راه هم با جاهليت عربي كه نمود آن را در زنده به گور كردن دختران، احساس سرشكستگي از داشتن فرزند دختر، عدم برخورداري زنان از مهريه و ارث و به ارث رسيدن همسر پس از وفات شوهر و نيز در اشعار تغزّلي شاعران جزيرة العرب مي توان يافت، مبارزه نمود وهم با فرهنگ وارداتي رومي كه در پرستش بت هاي مؤنث و اعتقاد به تأنيث فرشتگان متجلي مي شد. 

در چنين شرايطي سياست اسلام و حركت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در دفاع از زنان هم بر نقد صريح سنت هاي موجود استوار بود و هم ترسيم شخصيت و جايگاه زن. ملاحظه ي مقاومت هايي كه از سوي برخي صحابه در مسير اين حركت انجام مي گرفت به خوبي نشان گراين واقعيت است كه سياست اسلام و حركت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مقتدرانه و از سر اعتقاد شكل گرفته و در اين مسير تغيير نگرش ها را به عنوان يك اولويت مدنظر داشته و اين هدف را از چند طريق دنبال نموده است:

1. همتا دانستن زن و مرد

 برابري زن و مرد در انسانيت و در دستيابي به كمالات انساني از اصول نگرش اسلام است كه  قرآن كريم، پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و اهل بيت به تبيين آن پرداخته اند، آياتي از قرآن كريم به زن و مرد يكسان وعده ي بهشت مي دهد و هر دو را در اقامه ي نماز، اعطاي زكات و اصلاح جامعه ي اسلامي در قالب امر به معروف و نهي از منكر، مسئول مي شمارد.
 

و بر ايمان ، تسليم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن و مرد ارزشي يكسان مي گذارد.
 چنان كه برخي آيات الهي هم بر ايذاي زنان مؤمن و افترا به آنان بر مي آشوبد.
 پيامبر را به استغفار براي زنان و مردان مؤمن فرا مي خواند
. و توبه آنان را قبول مي كند.
 اين ها همه نشان گر يكسان نگري اسلام و بيان گر تحولي است كه اسلام در صدد ايجاد آن است. 

ترسيم چهره ي زنان مؤمن در قيامت كه نور اعمالشان پيشاپيش آنان را روشن ساخته
 و معرفي همسر فرعون و مريم (سلام الله عليها) دختر عمران به عنوان ضرب المثلي براي مرد و زن مؤمن
 به اين معنا است كه در فرهنگ اسلامي زن نيز مي تواند چراغي فرا راه مردان مؤمن باشد. به علاوه گفتار پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) كه زنان را همتاي مردان شمرده است،
 در كنار سيره ي             كرامت مندانه ي آن بزرگوار، حاكي از برابري زن و مرد در ارزشمندي است. 

2. توجه به ارزش دختران 

 شيوه ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) آن بود كه هم به ارزش و جايگاه ويژه ي دختران در زندگي توجه دهد و به تأثير آنان به عنوان مونس، اهل مدارا و نيكي، با خير و بركت، اهل پاكيزگي و سبب طراوت زندگي اشاره كند،
 هم با بيان رزاقيّت خداوند، احساس سنگيني در نگهداري آنان را برطرف نمايد؛ هم عليه سنت دختركشي به عنوان عملي سنگدلانه بشورد
 و هم در قالب عباراتي كه بهترين مردم را خير خواه ترين آنان در حق زنان مي داند، اهانت به زنان را نشاني از پستي مي شمارد و بر حمايت از دختران و زنان بهشت را پاداش قرار مي دهد، اكرام زنان و دختران را وجهه ي همت مردان قرار دهد.
 

3. بيعت با زنان

 پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در چند نوبت از زنان بيعت گرفته است. در بيعت عقبه كه قبل از هجرت انجام گرفت سه زن حضور داشتند. در فتح مكه نيز قرآن كريم پيامبر اكرم            (صلي الله عليه و آله و سلَّم) را به گرفتن بيعت از زنان در صورت تمايل آنان فرا خوانده است.
 

نكته جالب آن است كه با وجود آن كه ، بيعت به معناي تعهد به همكاري و تبعيت از حاكم اسلامي، ماهيتي سياسي و اجتماعي دارد، در مورد زنان بيشتر رنگ و بوي اخلاقي و خانوادگي به خود گرفته است و زنان متعهد شده اند كه براي خدا شريك قرار ندهند، خود را به دزدي و زنا آلوده نكنند، فرزندكشي نكنند، فرزندان ديگران را به شوهران خود منسوب ننمايند و در كارهاي خير با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) مخالفت نكنند. 

در اين جا دو نكته جلب توجه مي كند: اول آن كه در جامعه اي كه گاه زن را در زمره ي كالا دست به دست مي كنند، سخن از بيعت زنان انقلاب فرهنگي به حساب مي آمد و دوم آن كه گويا الگوي مشاركت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگويي جنسيتي و با محوريت عفاف و حفظ كيان خانواده است. 

4. توجه به شخصيت هاي ويژه

 سخنان گهربار پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در توصيف شخصيت هاي تاريخي از جمله خديجه كبري (سلام الله عليها) و آسيه (سلام الله عليها) و به ويژه فاطمه (سلام الله عليها) كه رضايت و خشم خداوند را به رضايت و خشم فاطمه پيوند مي دهد.
 همراه با آموزه هاي قرآني كه مريم                (سلام الله عليها) را زني كامل، داراي عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است،
 نشان از آن دارد كه زن مي تواند تمام حجاب ها را در نوردد و به قله ي كمالات رسد. 

انتخاب فاطمه (سلام الله عليها) براي مباهله با وجود حضور مدعيان و در نظر گرفتن وي به عنوان عنصري محوري در ميان اصحاب كساء كه آيه ي تطهير در شأن آنان فرود آمد.
 نيز به بهترين شكل نمايان گر جايگاه زن در انديشه ي اسلامي است. 

5. پرورش عملي زنان

بهترين شاهدي كه بر كارآمدي برنامه هاي هر مكتب مي توان ارائه داد، بررسي ابعاد شخصيتي كساني است كه بر اساس آموزه هاي آن پرورش يافته اند. توجه به ابعاد شخصيتي بانواني كه در مكتب تربيتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به بار نشسته و مورد تأييد ايشان نيز بوده اند، به ويژه آن گاه كه اين شخصيت ها به يك تن منحصر نباشند، گوياي نگاه اسلام به شخصيت زن است. حمايت فاطمه (سلام الله عليها) در دوران كودكي و نوجواني از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در مقابل مشركان، حضور در صحنه هاي جنگ براي پشتيباني از رزمندگان در زمان جواني و ورود يك تنه وي در عرصه ي مبارزه با مفاسد سياسي و انتخاب مشي مبارزه ي منفي به منشور نشان دادن مظلوميت اهل بيت (عليه السَّلام) تا پايان تاريخ و توجه به حفظ معارف و علوم ديني تا آن جا كه آن را معادل حفظ جان دو فرزند عزيزش مي شمارد، نشان گر آن است كه يك زن مي تواند به گونه اي تربيت يابد كه خود را از حصار زمان و مكان خارج كرده و به دگرگون ساختن تاريخ بينديشد. چنين تربيتي را در بانوان ممتازي چون خديجه (سلام الله عليها) كه به عنوان اولين ايمان آورنده به دين خاتم شناخته شد و توان مندي اقتصادي خود را در توسعه ي دين جديد به خدمت گرفت و در زينب كبري        (سلام الله عليها) نيز مي يابيم. تحولات فرهنگي و اجتماعي اسلام سبب شد كه در طول سده هاي پس از ظهور اسلام با وجود تسلط سنت هاي غلط، صدها زن راوي حديث، فقيه، عارف، متكلم، اديب، معلم و انسان ساز به صحنه آيند. 

بازخواني متون وحياني و سيره ي نبوي، ضرورت توجه به تفاوت هاي تكويني زن و مرد و تفاوت در مسئوليت ها و نقش ها را، به ويژه در شرايط كنوني كه روز آمد كردن نقش هاي جنسيتي آثار شگرفي در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي مسلمانان بر جاي مي گذارد، بيش از گذشته روشن مي سازد. 

سياست اسلام و سنت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) در اين رابطه در چند محور به طور اجمال قابل بررسی و تأمل است:
1-5 : تبيين نقش هاي جنسيتي

مهم ترين نقش هاي جنسيتي تصوير شده براي زنان همسري و مادري است و هيچ يك از فعاليت هاي زنان اهميتي هم پاي اين دو نقش نخواهد داشت. در تقسيم نقش ها گويا چنان مدنظر بوده است كه خانه و خانواده وجهه ي اصلي همت زن باشد. 

تقاضاي علي و فاطمه (سلام الله عليهما) از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) براي تقسيم فعاليت ها و احاله ي كارهاي خانه به فاطمه (سلام الله عليها) و كارهاي بيرون از منزل به علي (عليه السَّلام)
 معادل دانستن همسرداري شايسته ي زنان و صبر بر مشكلات ناشي از آن با جهاد مردان
 بالاترين سعادت مرد مسلمان را برخورداري از همسر شايسته دانستن،
 بهشت را زير قدم مادران توصيف نمودن
 و بر بارداري، وضع حمل و شيردهي فرزندان ثواب هاي فراوان مقرر نمودن،
 نشان گر جايگاه نقش هاي جنسيتي زنان است؛ همان گونه كه خطاب هاي بسياري در ترغيب مردان به ايفاي نقش هاي ويژه از جمله شركت در جهاد رسيده است. 

2-5 : توصيه به حسن ايفاي نقش

حساسيت آموزه هاي ديني به چگونگي ايفاي نقش، متناسب با اهميت هر نقش و ميزان تأثيرگذاري آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده است. بنابراين مي توان به وجه حساسيت دين در ايفاي نقش هاي مردانه در قالب سرپرستي جامعه و خانواده و شركت در جهاد و نقش هاي زنانه ي همسري و مادري پي برد؛ به ويژه احاديث نبوي توصيه هاي بسياري به مردان مطرح كرده اند كه از آن جمله است غيرت ورزي در دفاع از خانواده،
 حمايت اقتصادي از عائله و توسعه بر آنان،
 تربيت صحيح فرزندان و آموزش هاي مهارتي به آنان
 و اهتمام به انفاق از روي حلال
 چنان كه زنان را نيز به ايفاي هر چه بهتر نقش مادري و همسري در قالب دلسوزي و عاطفه ورزي با فرزندان، رعايت عفاف، تواضع و آراستگي در مقابل همسر، انجام كارهاي خانگي، حفظ اموال خانواده و حسن ارتباط جنسي با همسر فرا خوانده اند.
 

3-5 : حمايت از نقش ها

هر نظام مديريتي كه نقش هاي ويژه اي را مهم دانست و انتظار حسن انجام مسئوليت هاي ويژه را داشت، به ناچار بايد سيستم حمايت از نقش ها را در اشكال گوناگون چه فرهنگي و پرورشي و چه حقوقي در نظر بگيرد، سياست اسلام كه به ويژه در سنت نبوي تجلي مي يابد، حمايت از نقش هاي جنسيتي را گاه در قالب موارد حقوقي
 و گاه به شكل توصيه هاي اخلاقي و روش هاي تربيتي به منظور حمايت ديگران از افراد واجد نقش دنبال مي كند ـ آيات و رواياتي كه احترام به والدين و تواضع و حسن سلوك با آنان را سفارش مي كنند،
 حق پدر و مادر بر فرزند را به تصوير مي كشند.
 

رضايت خداوند را به رضايت والدين پيوند مي دهند
 عقوق والدين را گناهي بزرگ           مي شمرند
 و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگي وظيفه ي شوهر مي دانند،
 از آن جمله اند. به علاوه گاه با زدن رنگ خدايي به حمايت هاي اقتصادي و معنوي از خانواده
 و يا بيان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عائله
 افراد را به حسن ايفاي نقش فرا مي خوانند و گاه از افراد مي خواهند تصميمات طرف مقابل را در دايره ي انجام مسئوليت بپذيرند.
 

بنابراین ملاحظه ي سنت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ديگر آموزه هاي ديني توجه ما را به دو نكته جلب مي كند: اول آن كه گرچه مهم ترين عرصه ي نمود تفكيك نقش ها حوزه ي روابط خانوادگي است اما نبايد به معناي ناديده گرفته شدن تفكيك نقش ها در حوزه ي اجتماع تلقي شود. 

از اين رو برخي آموزه ها به تبيين تفاوت نقش ها در حيات اجتماعي پرداخته اند كه عدم وجوب شركت در جهاد و در نمازهاي جمعه بر زنان از آن جمله است.
 چنان كه عدم ايفاي نقش رهبري و قضاوت نيز از آموزه هاي فقاهتي است. دوم آن كه همواره حمايت از نقش ها متناسب با اهميت نقش و ماهيت و كيفيت انتظارات ما از نقش تعيين مي شود. از اين رو حمايت از مادري، به دليل آن كه فعاليتي عاطفه محور است، بيش تر در قالب حمايت هاي عاطفي به تصوير كشيده        مي شود و حمايت از سرپرستي خانواده، به دليل آن كه نيازمند هماهنگي اعضاي خانواده با تصميمات سرپرست است، در قالب توصيه به تبعيت، حفظ اقتدار و لزوم هماهنگي با وي بيان مي گردد.

و همگی این نمونه ها بیان کننده دستورات جامع و زیبای آیین پر مهر اسلام است نسبت به تمام انسان ها و از جمله زنان.

نتيجه گيري
گفتار و رفتار معصومان (عليهم السَّلام) ، به ویژه شخص پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  در تمامي مراحل زندگي، الگوي بشر براي رسيدن به كمالات انساني و اخلاقي است و شيوه هاي تربيتي آن حضرات، به ويژه در زمينه ي همسرداري و تربیت فرزند ، مي تواند سعادت خانواده و اجتماع را تضمين نمايد. در اين نوشتار، با بیان ارزش خدماتی که اسلام و پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  به جامعه بشری و خصوصاً دختران و زنان و فرزندان نمودند ،  و دقت در رفتار پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  نسبت به زن و فرزند روش های دقیق تربيتي مربوط به روابط حسنه ميان زن و شوهر و قواعد و اصول درست و صحیح تربیت فرزندان  بيان گرديد. آن حضرت نكات راهبردي و كليدي خاصي را در نحوه ي تعامل و رفتار زوجين  و والدین و فرزندان بيان فرمودند، كه از مجموع اين موارد نكات ذيل از اهميت ويژه اي برخوردار است:

1) در طول تاريخ، كارشناسان بسياري راجع به مسئله همسرداري و تربیت فرزند  نظريات خوب و مفيدي ارائه كرده اند. ولي بي شك راه حل اصلي اين مسئله را بايد نزد كساني دنبال نمود كه از تمامي ويژگي ها و روحيات انسان مطّلعند و ديد باز و همه جانبه به زندگي انسان ها دارند؛ همان گونه كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از چنين روحيه اي گرانقدر برخوردار است. 

2) از ديدگاه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، راه رسيدن به كمال و پيمودن قلّه هاي انسانيت و معنويت در سايه ي تشكيل خانواده به وجود مي آيد و همين موجب سعادت و نيك بختي و به دست آوردن ثمرات دنيوي و اخروي مي گردد. 

3) ازدواج را نبايد محدود به همين حيات خاكي نمود و از اهداف عالي الهي غفلت كرد پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) زندگي مشترك را تنها براي لذت جويي و ارضاي غريزه ي جنسي نمي داند، بلكه آن را ميداني براي توليد نسل بشري، كانون آرامش روحي و رواني و كسب كمالات اخلاقي به شمار         مي آورد. 

4) از نكات اساسي در سيره ي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اين است كه حقوقي را كه شارع مقدس براي هر يك از زوجين  و والدین و فرزندان مقرر نموده، متناسب با ويژگي هاي فطري و رواني و ظرفيت هاي موجود آنان است و هيچ گونه تبعيض و بي عدالتي در اين حقوق وجود ندارد، بايد دانست كه از نظر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) هر يك از حقوق و تكاليف زن و شوهر  و فرزندان و والدین همگي در جهت ايجاد رضاي خداوند متعال است. 

5) از ديدگاه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) اخلاق و معنويت نقش ستون فقرات زندگي مشترك را ايفا مي كند و مسائل مادي نقش ابزار و وسيله ي جنبي و كمكي را در زندگي برعهده دارد. در سايه ي اخلاق نيكو و ايمان، ديگر ابعاد زندگي معنا پيدا مي كند و آن حضرت اين دو خصلت را بزرگ ترين   سرمايه ي زندگي مشترک برای تربیت فرزندان صالح می داند.  

6) اظهار عشق و محبت نسبت به همسر و اين كه زوجين در رفتار و گفتار ، ثابت نمايندكه همديگر را دوست دارند و اين علاقه ، حقيقي و بدون هيچ شائبه اي است، از نكات ظريفي است كه پيامبر اكرم       (صلي الله عليه و آله و سلَّم) از آن به عنوان عشق جاودان ياد مي نمايد و مي توان گفت: محبت در زندگي و مطّلع ساختن طرف مقابل از اين مودّت، بخصوص در مورد زنان، كه از عواطف فوق العاده لطيفي برخوردارند، نقش معجزه آسايي در شادابي و استحكام روابط زناشويي و حفظ محیط خانه را دارد چرا که وقتی زن از نظر روحی تأمین شود فرزندان خود را لبریز از این محبت می کند و نسل خوبی را به جامعه ارائه می دهد. 

7) از نكات روان شناسانه اي كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به آن اشاره فرمود: آينده نگري و فراموش كردن گذشته، به ويژه اشتباهات ميان زوجين است. در واقع، آن حضرت اغماض از عيوب يكديگر در زندگي مشترك و تصميم براي بهبودي روابط در مابقي زندگي را راهي صحيح براي رفع اضطراب بدبيني دانسته و ثمره ي آن را آرامش روحي و رواني براي طي نمودن يك زندگي موفقيت آميز و پر صفا مي داند. 

چنین بینشی باعث می شود فرزندان ما نیز این عوامل را از مهم ترین عناصر یک زندگی سالم بشمارند و هر آنچه را که در سنین کودکی از پدر و مادر خویش دیده اند در زندگی آینده خود پیاده نمایند چرا که هر عملی را عکس العملی است و عکس العمل رفتارهای هر پدر و مادری فرزندان آنان هستند. 

پس برای تشکیل اجتماعی سالم باید هر یک از زن و شوهر در جایگاه و منصب اصلی خویش قرار بگیرند و تعویض نقش های جنسیتی صورت نگیرد تا بتوانند روابط سالمی را در محیط خانه داشته باشند و انتقال دهنده چنین روابطی به فرزندان و اجتماع خویش باشند.

راه کارها

خانواده 

الف) زن:

1. ارزش و احترام به مقام و موقعیت زن

2. شناخت بیشتر خصوصیات و رفتار های زنان جهت برخورد مناسب با آنان 
3. شناخت و بینش به جایگاه اصیل و ارزشمند زن در آموزه های اسلامی
4. آشنایی با آئین همسرداری
5. دوری از گفتار و کلام های بیهوده راجع به زن و دوری از فکرهای عوام گرایانه
6. توجه به ارزش و جایگاه خدمت مرد به زن در محیط خانه
7. اظهار عشق و محبت به همسر که باعث تحکیم بنیان خانواده است
8. بررسی چگونه برخورد کردن پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) با زنان خویش و به کاربردن آن در زندگی.
9. قرار دادن زن بر موقعیت و منصب هایی که خللی به روابط و زندگی او ننماید
10. فراهم نمودن وسایل آسایش زندگی جهت آرامش زن و فرزند.
ب) فرزندان:

1. دقت در انتخاب همسر.

2.رعایت آداب شرعی در ازدواج ، تغذیه ی سالم و حلال به ویژه در دوران بارداری.

3. نام گذاری فرزندان با اسامی و نامهای اسلامی

4. تعمیق شناخت فرزندان در جهت شناخت خدا و جایگاه خود به عنوان انسان در نظام هستی

5. آشنایی فرزندان با آموزه های دینی و تربیت صحیح و سالم آنان

6. پایبند نمودن فرزندان به تقوا و ارزش های اخلاقی که از مهم ترین عوامل تربیت دینی، تقوا و دوری از گناه است که انسان را از همه ی گرفتاری ها حفظ نموده و به خداوند نزدیک می کند.

7. آموزش علمی و مهارتی شیوه های صحیح استفاده از ذهن و تفکر در نظام عالم هستی
      8. پرورش دادن فرزندان با ولایت ائمه (علیهم السلام) ؛

      پیروی از مکتب اهل بیت و محبت خاندان پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) موجب تقرب 

به خداوند و عامل سعادت دنیا و آخرت است. 

آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندانشان سود مندترین افراد برای جامعه و کشور و میهن و جهان خویش باشند و چه زیباست که با پرورش و تربیت صحیح فرزندان خویش و شناساندن آنها به خویش و قرار دادن آنان در راه خدا و محبت اهل بیت (علیهم السلام) بزرگترین باقیات و صاحات را برای خود و آنها به جای گذاریم.

9 . شرکت دادن فرزندان در اعیاد و وفیات ائمه (علیهم السلام) به عنوان الگوهای مناسب زندگی .

10. تعلیم دادن فرزندان به اینکه با شنیدن نام پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) صلوات بفرستند.

11. برنامه ریزی جهت زیارت مکان های دینی و از جمله آرامگاه پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان و دانشمندان و علمای هرشهر.

12.فراهم سازی زمینه رشد علمی و فکری فرزندان چرا که کسب علم و دانش نقش موثری در                      اصلاح رفتار انسان دارد.
13 . تفهیم این مطلب به فرزندان که دنیا دار مکافات است، فرزندان باید قانونمندی نظام هستی را درک کنند تا در ارزیابی مسائل جدی خویش آن ها را مورد ملاحظه قرار دهند و بدانند هیچ عملی در عالم بی پاسخ نمی ماند.

 14. نقل حکایتها و داستانهای زندگی ائمه (علیهم السلام) به عنوان قصه های شبانه قبل از خواب .

15. آماده سازی زمینه های لازم جهت تماشای فیلمهای فرهنگی مناسب و مفید در رشد.

 16. عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شخصیت کودکان.

جامعه:

1. برپا کردن جشن ها و سرورهای شادی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و اهل بیت   (علیهم السلام) به شیوه درست و سنتی بدون اسراف و تبذیر .

2. نویسندگان ، مقاطع عبرت آمیز حیات  پیامبر (صلی الله علیه و آله ) را با قلم شیوا به صورت داستان تنظیم کنند
3. برگزاری کلاسهایی با عنوان پیامبر شناسی متناسب با هر گروه سنی
4. آموزش تعالیم والای زندگی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)  به خانواده ها 
5. تشکیل همایش هایی با موضوعات اخلاقی – تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان.
آموزش و پرورش:

1. به کارگیری مربیان و معلمان برجسته با چهره دینی در امر پرورشی محصلان.

2. ملزم کردن معلمان برای بیان حدیثی از بزرگان ، هرروز سر کلاس.

3. تقدیر از دانش آموزان و اساتیدی که در موضوعات دینی فعالیت دارند.

4. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مذهبی بین معلمان و دانش آموزان.

5. تالیف کتب حدیثی در زمینه های مختلف اخلاقی تربیتی و برگزاری مسابقاتی از آن.

6. ارائه کتب تفسیری بسیار ساده در مقطع ابتدائی ،راهنمایی،دبیرستان و پیش دانشگاهی با توجه به آیاتی که در شان پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) نازل شده است.

7. آموزش داستان ها و حکایت های کتاب داستان راستان استاد مطهری در مدارس.
8. ارائه کارت تشویق های زیبای مذهبی 
نماز جمعه
1. طرح سلسه مباحث اخلاق نبوی در خطبه های نماز جمعه در سراسر کشور به طور همزمان برای خانواده ها.
2. تاسیس مهد کودک هایی کنار هر نماز جمعه جهت نگهداری از فرزندان عزیزانی که در نماز جمعه شرکت می کنند و ارائه بازی و سرگرمی های مذهبی برای آنان  .
ارشاد اسلامی

1. پشتیبانی از تولید و چاپ کتاب ها و مجلات مذهبی
2. حمایت از مطبوعات و روزنامه های خاص مذهبی جهت نشر بیشتر و رایگان در مناسبتهای مختلف اسلامی.
3. در نظر گرفتن بودجه ای خاص میلاد پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) جهت ارائه برنامه های غنی و ماندگار
حوزه هنری
1. ارائه کارت پستالهای مذهبی

2. آهنگ سازی و خواندن تواشیح و سرودهای مذهبی.
3. فیلم سازی های مستند از زندگی پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) 
4. نمایش تئاترهای خیابانی با مضامین کتاب داستان راستان استاد مطهری           (رضوان الله تعالی) .
نمایشگاه ها

      برگزاری نمایشگاههایی با محتوای غنی اسلامی و ارائه کتب و سی دی های مفید پیامبر شناسی ویژه گروه هاس سنی متفاوت.
حوزه و دانشگاه

1. ارائه کرسی های پیامبر شناسی در سطح حوزه و دانشگاه
2. ارائه همایش های علمی  دانشگاهی به صورت تلفیقی با نگرشی خاص هر رشته به زندگی و شخصیت پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) .
3. تحلیل و بررسی سخنان پیامبر(صلي الله عليه و آله و سلَّم)  در زمینه های رفتاری جهت کاربردی کردن آن برای همه جوامع 
شهرداری

1. ارائه تراکتهایی بر سر میادین هر شهر برای زدن احادیث گهربار از حضرات معصومین   (علیهم السلام)
2. زیبا نمودن شهر با تصاویر دینی اسلامی
3. برپایی نماز های جماعت در فضاهای سبز
سازمان تبلیغات

سرمایه گذاری برای مراکز آموزشی مباحث دینی و مراکز فرهنگی .

مبلغان
1. استفاده از مبلغان برجسته و توانا جهت ارائه مباحث پیامبر شناسی به صورت جامع 

2. تربیت مبلغان جهت اعزام به مراکز آموزشی و مدارس برای بیان ابعاد زندگی پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) به زبان شیرین  متناسب با هر سطح 
3. تکیه نکردن بر یک سری مباحث صرف تئوری بدون کاربرد

4. به روز رساندن اطلاعات خویش با علوم پیشرفته جهت بیان مباحث دینی در فضای الکترونیکی 

5. آموزش ساخت فیلم های کوتاه به مبلغین توانا در این زمینه برای ساخت فیلم های مذهبی دینی غنی.   
فهرست منابع
* قرآن کریم

*نهج البلاغه

*صحیفه سجادیه
1. آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، سوم، چاپ نقش جهان، بی نا ،تهران،1382.
2. ابن کثیر القرشی الدمشقی، اسماعیل ، البدایه و النهایه، ج 6، دار احیاء التراث العربی، بی نا، بیروت- لبنان 
3. ابن ابی الحدید معتزلی، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه،جلد 9 ،چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1404.

4. ابن، طاوس، اقبال الاعمال ، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1367 ه. ش.
5. ابن میثم بحرانی،کمال الدین میثم ، شرح نهج البلاغه، جلد 4، 3، 2،ترجمه سید محمد صادق عارف، اول،چاپ آستان قدس رضوی ، نشر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد 1370.
6. احمدی، حبیب الله، رسول الله الگوی زندگی، اول، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، بی جا، پاییز 1377.
7. انصاریان، حسین، دیار عاشقان تفسیر جامع صحیفه سجادیه، جلد 6، بی چا، انتشارات پیام آزادی، بی جا 1378.
8. اسماعیلی یزدی ، عباس ، فرهنگ تربیت ،اول، چاپ اسوه ، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، زمستان 1380.
9. ارفع،سید کاظم، خانواده در مکتب قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) ،دوم ، چاپ سلمان فارسی، انتشارات انجمن اولیاء مربیان جمهوری اسلامی ایران، قم، پائیز 1367.
10. اکبری ، محمود، برای ریحانه رهنمودهایی برای دختران جوان ، بیست و دوم، چاپ بقیع، نشر گلستان ادب، بی جا ، تابستان 1386. 
11. امینی، ابراهیم، آشنایی با وظایف و حقوق زن، اول، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی ،نشر موسسه بوستان کتاب، حوزه علمیه قم ، 1384.
12. ............، پیامبری و پیامبر اسلام، نشر و چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1384.
13. بحرانی، عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال فاطمه زهراء(سلام الله علیها)، جلد 11، اول، بی چا، نشر مکتبه الزهراء(س) ، اصفهان.
14. تمیمی، نعمان بن محمد ، دعائم الاسلام ، جلد 2و1 ، چاپ دار المعارف ، بی نا ، مصر، 1385.
15. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم ، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی ، حوزه علمیه قم ، 1366.
16.  تقوی، سید رضا، تأملات فرهنگی،چهارم ، چاپ عمران، انتشارات نخیل، بی جا، خرداد 1386.
17. ثقفی، ابراهیم بن هلال، الغارات، موسسه دارالکتاب ، قم، 1410.
18. جلیلی، محمد رضا، جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت ، اول، چاپخانه دیبا، بی نا، بی جا ، 1383.
19. .......، سفارشات پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به دختران و زنان ، ترجمه سید مهدی شمس الدین،پانزدهم ، بی چا ، انتشارات دار الفکر ، بی جا ، پاییز 1385. 
20. جمعی از خواهران طلبه حوزه های علمیه، زن از دیدگاه ادیان و مکاتب ،اول، چاپخانه اعتماد، انتشارات نصایح قم، تابستان 1379.
21. جمشیدی، اسدالله،عزیزی کیا، غلامعلی،زارع، حسن، طاهری نیا، احمد، جستاری در هستی شناسی زن ،دوم، چاپ نگارش ، انتشارات موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی ( رحمه الله علیه) ، بی جا، پاییز 1385.
22. چنارانی، محمد علی، رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) با کودکان و نوجوانان ،سوم، نشر آستان قدس رضوی، مشهد 1384.
23. حرّانی، حسن بن شعبه ، تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین، قم ، 1404 ه. ق .
24. حکیمی،محمد، دفاع از حقوق زن، سوم، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی،بی نا،بی جا، 1382.
25. حسینی دشتی ، سید مصطفی، معاریف دایره المعارف جامع اسلامی، جلدهای 1،2،3،5 ، چاپ صنعت شرق، بی نا، بی جا.
26. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده ( رویکردی برگرفته از فرهنگ نبوی) ، بی چا، بی نا، بی جا ،تیرماه 1385.
27. دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره نبوی منطق عملی، دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی جا ،پاییز 1376.
28. ...........، سیری در تربیت اسلامی ،چهارم، چاپ گلبان، نشر و تحقیقات ذکر، تهران، زمستان 1380. 
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30. رضوانی، علی اصغر ، پیامبر اعظم و حقوق زن ، اول، چاپ اسوه ،انتشارات مسجد مقدس جمکران، ، بی جا ، تابستان 1385. 
31. رشید پور، مجید، تربیت کودک از نظر اسلام، چهارم، چاپخانه پایا،انتشارات انجمن اولیاء مربیان جمهوری اسلامی، تهران، پاییز 1371.
32. سیدی،حسین، نگین هستی ناگفته هایی از زندگانی و شخصیت پیامبر اکرم                  (صلی الله علیه و آله ) ،یازدهم، چاپ عمران، انتشارات خادم الرضا(علیه السلام)، بی جا ،پاییز 1385.
33. سهراب پور، همت، الگوی کامل،سوم، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1385.
34. شهید ثانی، منیه المرید،بی چا،انتشارات دفتر تبلیغات ، قم ، 1409 ه. ق .
35. شعیری، تاج الدین ، جامع الاخبار، بی جا، انتشارات رضی ، قم ، 1363 ه. ش.
36. شجاعی، محمد صادق، بازی کودک در اسلام، اول، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1385.
37. شیخ الاسلام، سید جعفر، پرورش کودک از نظر اسلام، دوم، چاپ بهرام، انتشارات امیری، آبان 1370. 
38. صدوق، محمد بن علی ، من لا یحضره الفقیه ، 4 جلد ، بی چا، انتشارات جامعه مدرسین قم، بی جا ، 1413.
39. .............. ، امالی، جلد 1،بی چا،  انتشارات کتابخانه اسلامیه ،بی جا، 1362.
40. ........... ، معانی الاخبار ، بی چا،  انتشارات جامعه مدرسین ، قم ، 1361 ه. ش.
41. صادقی اردستانی، احمد، فاطمه الگوی زن مسلمان ، اول، چاپخانه مهر، مرکز نشر امام عصر(عج الله ) ، بی جا ، زمستان 1382. 
42. ............، زنان و دانشمندان و راوی حدیث، اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، بهار 1375.
43. صفار ، سالم، سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله ) در رهبری و انسان سازی ، ترجمه غلامحسین انصاری،بیست و یکم، چاپخانه سپهر، نشر بین الملل، بی جا ، پاییز 1386.
44. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،  ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،جلد 2، 19، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1363.
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2. سيد محمدحسين ، طباطبايي، زن در اسلام، ص35.


1. زن از ديدگاه اسلام، ص40ـ‌34 .


1. ر.ک: زن در اسلام  و جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت . 


1. سيد رضا ، تقوي، تأملات فرهنگي، ص339. 


1. محمدحسين ، طباطبايي، زن در اسلام، ص40ـ39. 


2. محمد رضا، جلیلی، سفارشات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله 9 به دختران و زنان، ص 30.


1.  مكارم الاخلاق، ص216 . 


2. اصول کافی ،ج 4، ص 62، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 68، وسایل الشیعه، ج 17، ص 68، مستدرک الوسایل ،ج 7، ص 163.


3. مستدرك الوسائل، ج2، ص551 .


4. جمعي از خواهران طلبه، كتاب زن از ديدگاه اديان و مكاتب، ص52.


               5 .بحار الانوار ،ج 22 ، ص 145 به نقل از سید مصطفی حسینی دشتی ، معاریف دایره المعارف جامع اسلامی.


1. ر.ک : مكارم الاخلاق، ج1، ص219 ،  وسایل الشیعه ، ج 21، ص 364 ، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 481 .


      2. مكارم الاخلاق، ج1، ص240 .


3. ر.ک : اصول کافی ، ج 6، ص 6 ، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 481، وسایل الشیعه، ج 21، ص 365.  


4. مستدرک الوسایل ، ج 15، ص 116 . 


5. وسایل الشیعه، ج 21، ص 367 .


    6 .اصول کافی، ج 6، ص 5.


              7. مکارم الاخلاق ، ص 221.


           1. ر.ک: اصول کافی، همان، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 481 ، وسایل الشیعه، ج 21، ص 361. 


2. سيد جعفر شيخ الاسلام، پرورش كودك از نظر اسلام، ص166.  


3. مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 115. 


4. ر.ک : همان ، ص 16  و  تاج الدین ، شعیری ، جامع الاخبار ، ص 105 .


5. اصول کافی ، ج 6 ، ص 5 . 


6. بحارالانوار، ج61، ص110 . 


1. ر.ک: اصول كافي، ج5، ص337  و وسایل الشیعه ، ج 20، ص  39.


2. وسایل الشیعه ، ج 21، ص 514. 


3. همان ، ص 367. 


4. بحارالانوار، ج90، ص421 به نقل از حسین ، سیدی، نگین هستی، ص 125. 


5 . ر.ک: من لایحضره الفقیه،ج3،ص 481،وسایل الشیعه،ج 21،ص365،مستدرک الوسائل،ج15،ص114 و 117.


6 . الادب المفرد، ص28؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص121 به نقل از همان. 


7. تذكرة الموضوعات، ص22؛ جامع الصغير، ج1، ص56 به نقل از همان.  


8 .  بحار الانوار ، ج 22، ص 470، اصول کافی،ج 6، ص 5،وسایل الشیعه،ج 21،ص361، مستدرک الوسائل،                 ج 10،ص313.


1. بحراني، عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، ج1، ص262 به نقل از فريبا ، علاسوند، زن در سيره پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، ص51. 


2. همان، ص176. 


3. عوالم العلوم، ج1، ص177 به نقل از همان. 


1. فريبا علاسوند، زن در سيره ي پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، ص52. 


2. ابن كلبي، هشام بن محمد بن سائب، جمهزه انساب العرب، ص16 به نقل از  ناهيد طيبي، زن در چشم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)،ص44. 


3 . ابن اسعد، ج1، ص26 و 27 به نقل از همان. 


1 . ابن ابي عاصم، الآحاد و المثاني، ج6، ص224، الطبراني، سليمان بن احمد، المعجم الكبير، ج5، ص462 به نقل از همان، ص45.


2 . السنن الكبري، ج9، ص7 به نقل از همان، ص55. 


1 . محمد بن نعمان، مفيد، الاختصاص، ص182.


2. مقريزي، ج1، ص396 و 397 به نقل از ناهيد طيبي، زن در چشم پيامبر، ص221. 


1. ناهيد طيبي، همان، ص221ـ 220، ر. ک: علی اصغررضوانی، پیامبر اعظم و حقوق زن ، ابراهیم امینی، آشنایی با وظایف و حقوق زن.


2. نهج الفصاحه، ص318 . 


3. المواعظ العدديه، ص151 به نقل از همان. 


4. وسايل الشيعه، ج20، ص32.


5. ر.ک : مکارم الاخلاق ، ص 215، بحار الانوار، ج 100، ص 247.


1. مستدرك الوسايل، ج2، ص532 . 


2. بحارالانوار، ج103، ص228 . 


3 . من لايحضره الفقيه، ج3، ص 444. 


4. مستدرك الوسائل، ج7، ص 189 . 


1. همان، ج15، ص180 . 


2. همان. 


3. همان. 


4. سوره احقاف، آيه 5.


1. بحارالانوار،ج 74، ص 38 . 


2. محمد حكيمي، دفاع از حقوق زن، خلاصه صفحات 125ـ 123. 


3. مجمع البيان، ج25، ص 211. تفسير سوره قلم .


1. عيون الاثر، ج2، ص334 به نقل از ابراهيم اميني، پيامبري و پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، ص187. 


2. البدايه و النهايه، ج6،‌ص39. 


3. همان، ص39 به نقل از همان. 


4. بيهقي، السنن الكبري، ج2، ص215؛ محمد بن سعد، طبقات كبري، ج1، ص366 به نقل از فريبا علاسوند، همان، ص46.


1. ر.ک: تفسیر المیزان، ج 19، ص 382 و  مجمع البیان ، ج25، ص 124. 


2. سيره ي ابن هشام، ج1، ص652 به نقل از فريبا علاسوند، همان، ص48.


3. تفسیر الميزان، ج 19، ص204.


1. اصول كافي، ج5، ص494 . 


2. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج3، ص148 به نقل از ابوالفضل روحي، مجله معرفت، ص14.


3. من لايحضره الفقيه، ج2و 3، ص443 . 


4. حسين بن مسعود خرّاد بغوي، تفسير نبوي، ج3، ص563 به نقل از همان. 


5. شيخ صدوق، الهدايه، ص60 به نقل از همان. 


1. بحارالانوار، ج71، ص216 به نقل از همان. 


2. عبدالرؤف المناوي، فيض الغدير، ج5،‌ص180 به نقل از همان. 


3. اسماعيل بن كثير مشقي، تفسير ابن كثير، ج4، ص404 به نقل از همان. 


1. ذبیح الله، محلاتی، رياحين الشريعه، ج2، ص233 .


2. فريبا علاسوند، همان. 


3.جلال الدين، السيوطي، الدرالمنثور، ج6، ص243 به نقل ناهيد طيبي، زن در چشم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم)، ص33.  


4. ابن سعد، ج8، ص410 به نقل از همان. 


5  . سوره احزاب، آيه 27و 28.


6. مسلم النيشابوري، مسلم بن الحجاج، ج4، ص188 (مانند جريان كتك زدن حفصه توسط پدرش عمر بن خطاب) به نقل از ناهيد طيبي، همان، ص33


7. ابن اسعد، ج1، ص400 به نقل از همان، ص34


1 .سوره  احزاب، آيه 29ـ28. 


2. النيشابوري، مسلم بن الحجاج، ج4، ص192 به نقل از همان، ص35. 


3. اصول كافي، ج5، ص523 .  


1. ابن اسعد، ج8، ص43 به نقل از همان، ص36. 


2. ناهيد طيبي، همان، ص36ـ 33. 


3. سوره انفال، آيه 28.


4. سوره منافقون، آيه 9. 


1. سوره نساء، آيه 36.


2.سوره  لقمان، آيه 14. 


3. مصطفي، دلشاد تهراني، سيره ي نبوي منطق عملي، 183 ـ 180.  


1. سوره نساء، آيه 19. 


2. وسايل الشيعه، ج12، ص 153. 


3. من لايحضره الفقيه، ج3، ص242 .


4. ر.ک : نعمان بن محمد تمیمی ، دعائم الاسلام ، ج 2، ص 158 ، مستدرک الوسایل ، ج 1 ، ص 412.


    1 . اصول كافي، ج5، ص 9. 


2. سوره نساء، آيه 3.


3. سوره نساء، آيه 129.


4. همان، آيه 30. 


5. همان، آيه 129.


6. اصول کافی ، ج 5 ، ص 363.


1. سوره نور، آيه 30. 


2. ر.ک : من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 15 و وسایل الشیعه، ج 20، ص 174.


3. نظام حقوق خانواده در اسلام، ص121 . 


4. وسايل الشيعه، ج20، ص171.


1. سوره بقره، آيه 229. 


2. سوره نساء، آيه 19. 


3. همان. 


4. محمدرضا ، جليلي، جايگاه زن در اسلام و يهوديت، ص149ـ 147. 


1. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص 15 ، به نقل از ابوالفضل روحي، مجله معرفت، شماره 9، ص 74.


2. نحل، آيه 72.


3.بحارالانوار، ج100، ص220 .  


4. همان. 


5. وسايل الشيعه، ج20، ص 170


6. اصول کافی ، ج 5 ، ص 328. 


7. وسایل الشیعه، همان ، ص 23. 


1. نهج الفصاحه ، ص 52 ، ح 255.


2. مستدرک الوسائل ، ج 14، ص 159.


3. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص 24، به نقل از همان، ص 75.


4. وسائل الشيعه، ج 20 ، ص40. 


1. همان، ص32.


2. همان، ص 14. 


3.محمد صفري، زن و شوهر از نظر اسلام، ص19، به نقل از ابوالفضل روحي،همان، ص 76.


1. بحارالانوار، ج100، ص220 . 


2. نهج الفصاحه ، ص 56 ، ح 277. 


3.سيد كاظم ارفع، خانواده در مكتب اهل بيت (عليه السَّلام)، ص9.


4. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص14 به نقل از همان. 


1. غلامرضا صالحي، مجله علمي تخصصي معرفت در زمينه علوم اسلامي، شماره نهم، ص76.


2. وسايل الشيعه، ج 20، ص 167.


3. بحار الانوار، ج 100، ص 250. 


1. وسایل الشیعه ، ج 20 ، ص 157. 


              2. همان، ص166. 


3. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص59 به نقل از همان، ص 77.


4. وسايل الشيعه، ج20 ، ص 123. 


5. همان ، ص 166. 


6. غلام رضا صالحي، همان، ص78.


1. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص127، به نقل لز همان.


2. وسايل الشيعه، ج15، ص250 به نقل از غلام رضا صالحي، همان، ص77. 


3. بحارالانوار، ج100، ص224 .  


4. همان، ص 250.


1. وسايل الشيعه، ج 20، ص118. 


2. حبيب الله، طاهري، سيري در مسائل خانوادگي، ص60. 


3. وسايل الشيعه، ج20، ص 157.


1 . همان، ص125 . 


2. بحار الانوار ، ج 100، ص 237. 


3. وسايل الشيعه، ج20، ص 232.


4. همان ، ص 160. 


1. حبيب الله، طاهري، سيري در مسائل خانوادگي، ص105


2. وسايل الشيعه، ج20، ص15.


3. بحارالانوار، ج100، ص249 .  


4. وسايل الشيعه، همان ، ص 23. 


1. بحار الانوار، ج100، ص249 .


2. همان، ج3، ص17


1. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص67 به نقل از همان ، ص 80.


2. نهج الفصاحه ، ص 23، ح 72. 


3. جواد مصطفوي، بهشت خانواده، ج1، ص67. 


4. ر.ک: مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 414 و من لایحضره الفقیه،ج 1 ،ص 128.


1. اصول کافی، ج 6، ص 512.


2. التهذیب ، ج 7، ص 400.


3. ملامحسن فيض كاشاني، محجة البيضاء، ج3، ص119 و محمد رضاعطائی، راه روشن ترجمه محجه البیضاء، جلد3 .


4.همان، ص98 به نقل از همان، ص 81. 


5. وسايل الشيعه، ج20، ص 23.


1. محمدحسين، فضل الله، شيوه همسرداري، ص104 ، به نقل از همان .


2. ر.ک : بحارالانوار، ج 68، ص 399 و اصول کافی، ج 2 ، ص 107 . 


3. ر.ک: وسایل الشیعه،ج 12 ، ص 169 و مستدرک الوسایل ، ج 9 ، ص 5 .


1. بحارالانوار، ج75، ص395 به نقل از همان. 


2. همان، ج100، ص239 به نقل از همان. 


3. سيد عليرضا فاخري، اخلاق خانواده، ص85، به نقل از همان.


1.سوره  ممتحنه، آيه 12.


1. تفسير الميزان، ج19، ص408.


2. تفسير نور، ج24، ص45 . 


3. سوره آل عمران، آيه 195. 


4. محمدرضا ، جليلي، جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت، ص166ـ165.


   1. سوره ي بقره، آيه 234. 


2. ذبیح الله، محلاتی ، رياحين الشريعه، ج2، ص 337 . 


3. همان.


1. بحارالانوار، ج28، ص29 به نقل از محمد رضا جلیلی ، همان ، ص59.


2. فريبا علاسوند بهري، زن در سیره ی پیامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ، ص60ـ 57.  


1. طبري، احمد بن عبدالله، ذخاير العقبي، ص214. نجاري، صحيح، ج5، ص80 به نقل از فريبا علاسوندبهري، همان، ص61. 


1. ر.ك سوره قصص، آيه 26. 


2. بحار الانوار، ج18، ص194 . 


1. ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج57، ص229 به نقل از فريبا علاسوند، همان ، ص25. 


2. ابن اثير، اسدالغابه، ج5، ص560، محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج31، ص172 به نقل از همان، ص26. 


1. ر.ک: فريبا علاسوند، همان، ص26ـ23 ، محمد حكيمي، دفاع از حقوق زن، ص99 و  ناهيد طيبي ،زن در چشم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) ، ص36.


2. بحارالانوار، ج66، ص135 . 


1. سوره واقعه، آيه 79. 


2. شهيد ثاني، منيه المريد، ص167 .


3. محمد، محمدی ري شهري، ميزان الحكمه، ج8، ح 2869 ، ص 114. 


4. رضا، همداني، مصباح الفقيه، ج2، ص68 به نقل از فريبا علاسوند، همان ، ص65.


5. محمدرضا، كماله، اعلام النساء، ج5، ص284 به نقل از همان. 


1. احمد، فاضلي بيارجمندي، نقش زنان شيعه در عصر امام علي ، ص145. به نقل از همان، ص66. 


2. عبدالسلام، نروي سعيد ، بانوان نمونه عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) و صحابه، ص185 به نقل از همان. 


3. ر.ک : فريبا علاسوند، همان، ص68ـ 63 ، ناهيد ،طيبي ،زن در چشم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلَّم) .


1. فريبا علاسوند بهري، زنان و حقوق برابر، ص185. 


2. . بحارالانوار، ج100، ص251 . 


1. نهج البلاغه، خطبه ي 27 .


2. ابراهيم بن محمد، ثقفي، الغارات، ج2، ص825. 


1. عوالم العلوم، ج1، ص 244 و 250 و 251 . 


2. احمد، صادقي اردستاني، زنان دانشمند و راوي حديث، ص233.


1. رياحين الشريعه، ج2، ص307 . 


2. سوره بقره، آيه 103. 


1. محمد بن علي، صدوق، امالي، ص238 . 


2. فريبا علاسوند، زن در سیره پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) ، ص75ـ 73. 


1. ذخاير العقبي، ص223، سيره حلبيه، ج1، ص414 به نقل از فريبا علاسوند، همان، ص76. 


2.المیزان، ج 19،ص 407، مجمع البيان، ج 24، ص 372. 


3. سوره ممتحنه، آيه 10. 


1. فريبا علاسوند، همان، ص79 و 80. 


1. السنن الكبري، ج7، ص90، مسند احمد، ج2، ص171 به نقل از فريبا علاسوند، همان، ص77ـ 76. 


2. نظم حيات خانواده، ص123 ، به نقل از  محمد رضا جلیلی ، جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت، ص 197.


3. سوره نساء، آيه 34. 


1. بحارالانوار، ج100، ص 238.


2 .مرتضی، مطهری، حماسه حسيني، ج1، ص323. 


3. زن و پيام آوري، ص216 به نقل از همان، ص205ـ 198. 


1. شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ج4، ص53 ، به نقل از همان.


2. همان، ص54. 


3. همان به نقل از همان ، ص201. 


4.سوره  نمل، آيه 23. 


5. همان ، آيه 35. 


6. محمدرضا ، جليلي، همان، ص202. 


1. مرتضی،  مطهری ، مسأله حجاب، ص207 . 


2. وسايل الشيعه، ج14، ص155 .


3. ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه ،  ج 9 ، ص 192 .


4. وسايل الشيعه، ج20، ص220 .  


1. من لا یحضره الفقیه ، ج 3، ص 554. 


2. زن و پيام آوري، ص78 به نقل از همان. 


3. وسايل الشيعه، ج20، ص 24. 


4. سوره احزاب، آيه 33. 


1. مسأله حجاب، ص155.


2. مكارم الاخلاق، ص215 .
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